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Article Info. Abstract 
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Yadegar-i Zariran is one of the oldest epic texts left from the Sassanid era, which 
has an epic account of the Iranians' battle with the invading tribes in North 
Eastern Iran. The hero of this book is Zarir, the brother of GOŠTĀSP, the 
Kayanian king, who got killed in the defense of Zoroastrian religion. Although 
this book was written during the Sassanid period and in the Sassanid Pahlavi 
language, but some scholars believe that Yadegar-i Zariran belongs to the 
Parthian period  and has been narrated by the Gosans and has entered in other 
literary and historical texts such as Ferdowsi's Shahnameh. Although the names of 
the people in this story belong to a very ancient period, but the names of positions 
and Xionites are clearly related to the Sassanid period. In this article, the author 
tries to explain the time of writing or combining the subject of Yadegar-i Zariran 
with the event of the Sassanid period by comparatively examining the content of 
Yadegar-i Zariran with the text of Al-Tanbiyyah wa al-Ashraf written by masoudi 
and the Chinese book Weishu. A comparative analysis of the information related 
to the political structure in Yadegar-i Zariran with the information in Masoudi and 
Weishu 's book shows that the text of Yadegar-i Zariran contains details of the 
political structure of Yazdgerd II Sassanid court and most likely, it was re-written 
during the period of this king, and it described the events of the invasion of the 
Iranian Huns in mythological language. The presence of Yazdgerd II in the North 
East of Iran and also his usage of kiyanians kings names, speaks of the special 
conditions of that region are probably the main motivation for the writing of 
Yadgar Zariran. 
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 )میلادي  457-439( ها خیونی با  دوم یزدگرد  نبرد از  حماسی روایتی  »زریران  یادگار«

 ، *1حمیدرضا پاشازانوس

   h.pasha@ltr.ui.ac.ir  :رایانامه.  عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.  1

 چکیده  اطلاعات مقاله 

  یحماس  یکه شرحاست    یانبه جا مانده از زمان ساسان  یحماسمتون    تریناز جمله کهن  "یرانزر  یادگار" 31/04/1401  تاریخ دریافت:
برادر گشتاسپ شاه   یر،اثر، زر ینا اصلی  قهرمان  .دارد یرانبا اقوام مهاجم به شمال شرق ا یرانیاناز نبرد ا

از آ  یانی، استک و به   یانکتاب در زمان ساسان  این اگرچه.  شودیکشته م  ی شتتزر  یینکه در راه دفاع 
پهلو  برخ  یساسان  يزبان  اما  ا  ینگاشته شده  بر  محققان  که    یناز  زریرانباورند  در    یادگار  به  توجه  با 

متون    یگردبه    است و  شده  نقل  هابوده که توسط گوسان  یمتعلق به دوره اشکان  ی،برداشتن کلمات پارت
هاي افراد در این داستان متعلق به  اگرچه ناماست.    یافتهراه    یزن  یفردوس امه  شاهنمانند    یخیو تار  یادب

  یسنده نوها و اقوام خیونی به وضوح به دورة ساسانی ارتباط دارد.  ادواري بسیار کهن است اما نام منصب
سع حاضر  نوشتار  بررس  تا  دارد  یدر  متن    یرانزر  یادگار  يمحتوا   یقیتطب  یبا  الاشراف    یهالتنببا  و 

یف یا تلفیق موضوع یادگار زریران با واقعۀ دورة ساسانی را توضیح  زمان تال   شوي و  ینیچو اثر    يمسعود 
بررسدهد س  یقیتطب  ی.  ساختار  به  مربوط  در    یاسیاطلاعات  کتاب  یرانزر  یادگارآمده  اطلاعات   با 

دوم    یزدگرددربار    یاسیساختار سجزئیاتی از    یرانزر  یادگارآن است که متن    یايگو  شوي وو    مسعودي
هاي  بازنویسی شده و حوادث هجوم هونپادشاه    یندر دوره ا  ،و به احتمال  گنجانده   را در خود  یساسان

-مقابله با هون  یلبه دلدر شمال شرق ایران    حضور یزدگرد دوم.  استایرانی با زبان اساطیري بیان کرده
دارد    یرانخاص شرق ا  یطشرا  از یت کاخود ح   یانیشاه از لقب شاهان ک  ینو البته استفاده ا  یرانیا  هاي

 بوده است.  یرانزر  یادگار  يتحول ساختار  یا  یفتال  يبرا   یاصل  یزةانگ  یدکه شا
 

 29/08/1401  تاریخ پذیرش:

 : هاي کلیديواژه
یادگـــار زریـــران، یزدگـــرد دوم،  

ــهالتنب ــراف  یـ ــو،  ، ويو الاشـ شـ
 ها.خیونی

 h.pasha@ltr.ui.ac.ir  مسئول:  ةنویسند ۀرایانام*
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 مقدمه. 1
زریران« «  » یادگار  صورت  به  پهلوي  زبان  در  شدهاکه  نوشته  زریران»  (تفضلی،   استیادگار 

نبرد  )،267:  1398 شرح  توران  یانم  به  ارجاسپ  و  ب  یگشتاسپ  و    هايدلاور   یانو 
  ی اثر حماس   ین ا  ین،علاوه بر ا  پردازد.مینبردها    ینو پسرش بَستور در ا  یرزر  هاييجنگاور
  یرزر  ین وصف کرده که به ک  یز را نیر  و بستور پسر زر  گشتاسب،  فرزند  یاراسفند  يهارشادت

برخی از محققان مانند نولدکه زمان تألیف این اثر را    .بودندپا برخاستهبه  ین دفاع از د  يو برا
ژاله آموزگار    ).121:  1369؛ صفا،  31:  1384  نولدکه،(دانند  حدود قرن پنجم و ششم میلادي می

ا که    ینبر  است  زریرانباور  هاله  یادگار  داشتن  رغم  باورها  يابه  در    ی، زرتشت  ینید  ياز 
از مطالب    یمدر آن به طور مستق   یراز   گیردیقرار م  یساسان  يِ زبان پهلو  یردینیِآثار غ   یفرد
ا  نویسدمی  همچنیناو    ).5:  1395(آموزگار،    استنشده  یاد   ینی د  » کهن  ین که    ین تراثر 

نما  نامهیهتعز م  یرانیا  یشنامۀو  شمار  گوسان  »رودیبه  همت  به  دوره  یپارت  ي هاکه    ي تا 
 ).  6(همان:   استحفظ شده ی به طور شفاه ی ساسان

با اقوام صحراگرد مهاجم در مرزهاي شمال شرقی ایران شهر همواره مورد  نبرد ایرانیان 
بوده ایرانی  نویسندگان و سرایندگان  نیز مرزهاي شمال  توجه  است. در سدة پنجم میلادي 

سرایان و البته  ها گشت که خود الهام بخش حماسهها و خیونیشرقی، عرصۀ هجوم کیداري
و  گوسان شد  خیونی  ارجاسب  با  گشتاسب  نبرد  داستان  نقل  در  زریرانها  نیز    یادگار  را 

ها را به شکل حماسی بیان  هاي ساسانیان و خیونیاي دانست که جنگ نامهتوان نمایشمی
  یادگار زریران هاي زمانی و محتواي  کند. نوشتار حاضر نیز برآن است تا به بررسی ویژگیمی

پرداخته تا زمان و چرایی تألیف آن در حد توان نویسنده مشخص شود. بررسی محتواي این  
دهد  سپاهبد و غیره در آن نشان میشهر، ایرانهایی چون خیونی، ایراناثر و استفاده از واژه

به هجوم خیونی به دورة ساسانی و تحولات مربوط  اثر متعلق  این  به مرزهاي شمال  که  ها 
ایران  داستان    شرقی  اگرچه  است.  میلادي  پنجم  قرن  زریراندر  و    یادگار  دربارة گشتاسب 

تر از سدة پنجم میلادي تعلق دارد اما روایت یادگار، تنظیمی  ارجاسب به زمانی بسیار کهن
شهر تطبیق داده شد. بررسی تطبیقی  دوباره بوده که با حوادث سدة پنجم میلادي در ایران

  التنبیه مسعودي و    شووي  اثر با اطلاعات مشابه در متونی چون  واژگان سیاسی آمده در این 
کند و درواقع گویاي این است که زمان و مکان تهیۀ این اثر، به  ادعاي نویسنده را تأیید می 

 است.داده ی حماسی روح  ساسانی و ییرنگ و بوآن 
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 پیشینۀ تحقیق. 2

غرب،   آنتونینو    (Wilhelm Geiger)یگر  گا  یلهلمودر  آغازگر    (Antonino Pagliaro)یارو  پالو 
  ، 1890در سال    ). Pagliaro, 1925: 1-2؛31:  1384  نولدکه،(بودند    یادگار زریرانمطالعه دربارة  

بخش  یادگار  گایگر و  کرد  ترجمه  آلمانی  زبان  به  مطابقت  را  شاهنامه  با  که  را  آن  از  هایی 
اروپایی در    .(Geiger, 1890: 2-3)د  کر  داشت مشـخص اولین تلاش خاورشناسان  او  ترجمۀ 

بر این نکته تأکید کرد که این اثر در حدود  نولدکه    ،1892شناخت این اثر بـود. در سـال  
اصل متن پهلوي آن را،  ).  31:  1384نولدکه،  ( میلادي به زبان حماسی تألیف یافت  500سال  

جاماسـب بعـد،  سال  در    چند  کرد  پهلويهاي  متن  مجموعۀآسانا  آسانا، (  منتشر    جاماسب 

بررس  (Christian Bartholomae)   بارتلمه  یستیانکر  ).1-17:  1382 یادگار  از      84بند    یبا 
به  نویسد: «میپدر    جانیب  یکربر پ  یر)پسر زر(بستور  مرثیۀ  نخستین  سطر  سه  ة دربار  زریران

تکان قدرت  این مرثیهدهنده و شورانگسبب  ادب  یز  ندارد،   يپهلو  یاتکه در سراسر    نظیري 
بار    ین نخست.  (Bartholomae, 1922: 22)احتمالا آن برگرفته از آواز یا شعري حماسی است»  

را    یادگار زریران موضوع منظوم بودن    (Emile Benveniste)  یستبنون  یل ام م.  1932در سال  
به این نتیجه رسید که یادگار زریران به صورت کنونی    تحقیق بسیار   پس از   وي مطرح کرد.  

منظوم یک  یافته ة  دور  ۀخود  راه  آن  در  تغییراتی  ساسانیان  زمان  در  که  است    اشکانی 
(Macuch, 2009: 174-180)    بنونیست کلماتی  است.  آن را از سیاق چکامه (سرود) دور کردهو

ش وارد  کتاب  متن  در  تفسیر  و  توضیح  براي  بعدها  که  دور  را  نظم  سیاق  از  را  آن  و  ده 
نمود کرده پیدا  را  اصل  هجایی  شش  اشعار  نیز  و   تلاش   .(Benveniste, 1932: 252)  است 

شد  در آثار بعدي زیرسوال رفت و کنار گذاشتهاشعار شش هجایی    ي بازساز  يبرا  بنونیست
(Henning, 1933: 349).    اوتاسدر ادامه بو   (Bo Utas)  ،بنا بر پیشنهاد  وزن یادگار زریران را

با میانگین بین    در هر مصرع، و هر مصـرع هنینگ، سه تکیه  را متشکل از پنج تا ده هجا 
توان از تحقیقات مري بویس و  در پایان می    .(Utas, 1975: 404)  هفت و هشت دانسته اسـت

ابعاد مختلف متن     یادگار زریرانمحمود امیدسالار به عنوان واپسین مطالعات جدي دربارة 
 . (Boyce, 1987: 126-127; Omidsalar, 1996: 235-242)یاد کرد 

دربارة  پژوهش ایران  در  زریرانها  می   یادگار  باز  میلادي  بیستم  سدة  اوایل  و  به  گردد 
که البته    )131-121:  1369صفا،  (االله صفا نخستین بار این متن را به فارسی ترجمه کرد  ذبیح

-55:  1364(بهار،  ر  بهاالشعرا  ملک از او  ) و پس9:  1395(آموزگار،  حاوي اشتباهاتی در ترجمه بود  
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 ) میلادي   457-439(هاخیونی با دوم  یزدگرد نبرد از حماسی روایتی »زریران یادگار«

مهرداد بهار  )،  62-55:  1390(غیبی،    بیژن غیبی  )،17-1:  1382  جاماسب آسانا، (سعید عریان    )،79 
ه فارسی ترجمه کردند.  نیز آن را ب  )1374(نوابی،  و ماهیار نوابی    )274-264:  1364(مهرداد بهار،  

ترجمه این  میبررسی  نشان  باقی  ها  از  نوابی  ماهیار  پژوهش  با  همراه  برگردان  که  دهد 
دقیقترجمه تازهها  ترجمۀ  تراست.  زریرانترین  سال    یادگار  ژاله    1392در  توسط  ه.ش 

هاي این  هاي اخیر توجه محققان ایرانی به دیگر جنبهاما در سال  1است.آموزگار منتشر شده
جلب شده مورد  اثر  چند  در  زریراناست.  قرار    یادگار  توجه  مورد  نمایشی  و  ادبی  جنبۀ  از 

هاي  نشانه  یادگار زریرانکیا اشاره دارد که روایت کنونی  خجسته  ).22:  1392،  ذرانداز(آگرفت  
سازي،  نامه دارد و هنر نمایش را در ساخت و پرداخت حماسه، شخصیتبارزي از یک نمایش

مینهصح آن  بیان  و  یافت  سازي  بررسی    ).29-26:  1375(کیا،  توان  از  پیش  حاضر  مقالۀ  در 
اي دربارة  و اهمیت آن براي شناخت تاریخ ساسانی، مقدمه  یادگار زریران اطلاعات آمده در  

خیونی با  نبرد  که  اثر  این  نگارش  موضوع  چرایی  شناخت  براي  زمینه  تا  شده  ارائه  هاست 
 در عصر یزدگرد دوم فراهم شود.  یادگار زریران

 
 ها  زمینۀ تاریخی: یزدگرد دوم و خیونیپیش. 3

بندي  ترین مسائل مطرح در مطالعات ایران باستان، شناخت و ارائه یک طبقهیکی از بغرنج
آنجاکه ایالت خراسان  روشن از قبایل مهاجم به شمال شرقی ایران در دورة ساسانی است. از

ایالت به  اقوام  این  هجوم  نداشت،  وجود  زمان  آن  بودهدر  گرگان  مرو،  ابرشهر،  است. هاي 
:  1395یزجی،  قدرت د(گرفت  بزرگی از خراسان بعدي را در بر میزیاد ابرشهر بخش  احتمالبه

-ها، هونها، آلخونبر این نظر بود که این قبایل (کیداري   (Robert Göbl)رابرت گوبل  ).  176
پی به شمال شرقی ایران  درها) از قرن چهارم میلادي در چهار موج پیهاي نیزاك و هپتالی

ها را به دلیل  بندي، خیونیطبقه  ینا.  (Göbl, 1967: 24-26, 56-57; Ibid, 1978: 107)تاختند  
سکه آننبود  از  خیونیاي  که  داده  نشان  تازه  تحقیقات  وجود،  این  با  نشد.  شامل  ها  ها، 

 (Rezakhani, 2017, 205)اند  ساسانی بودهنخستین مهاجمان به مرزهاي شمال شرقی ایران  
می  تأیید  را  نظر  این  نیز  دیگر  مورخب  تئوفان  .(Potts, 2018: 288)کنند  و محققان    یزانسی، 

هاي  میلادي، در اثرش که فوتیوس آن را از گزند دستبرد حفظ کرده، از خیونی  قرن ششم
مارسلینوس در گزارش  و آمیانوس  (Photius, codd: 64)نام برده است     (Kermichiones)سرخ

«خیونی از  میلادي  چهارم  سدة  اواسط  در  دوم  شاپور  نبردهاي  می حوادث  یاد  کند ها» 
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(Ammianus Marcellinus XVI.ix.4)ها یکسان  ها را با کیداريبرخی از محققان این خیونی  ؛
کیداري  (Potts, 2018: 288)  دانندمی اینکه  می یا  معرفی  خیونی  قبایل  از  یکی  را    کنندها 

(Tremblay, 2001: 188).  خیونی مطالعات،  این  طبق  به شمال  بر  چهارم  قرن  اواسط  در  ها 
اینکه تا  ایران هجوم آوردند  به  شرقی  قبا«  شاپور دوم مجبور شد  ي»  مرز  یلدفع خصومت 

م. ادامه داشت و در این    358مجموعه از نبردها تا حدود  . این  (Sinor, 1990: 184)بپردازد  
  .(Alram, 1986: 330)ها تحت تسلط ساسانیان درآمدند سال ظاهرا خیونی

خیونی تاز  و  کیداريتاخت  یا  یافت.ها  ادامه  نیز  میلادي  پنجم  قرن  در  دور  ها    ة در 
پنجم  بهرام  می  م)    438-420(  سلطنت  طبري  تاختند؛  ایران  به  دیگر  بار  نویسد:  آنها 

:  1352  ي،طبر(» «خاقان، پادشاه ترك، با دویست و پنجاه هزار سرباز از ترکان به جنگ او آمد 

ها هستند. منابع  ها در اینجا همان کیداريبه احتمال زیاد منظور طبري از ترك  ).621:  2ج
ن پنجم میلادي در غرب آسیاي مرکزي اشاره  چینی نیز به تاخت و تاز آنها از دهۀ دوم قر

  احتمالا به  شو،ويدر    (Kaji Ta La)  »لا  تا  یج«ک  .(Wei shou, 1974: j. 102: 2275)اند  کرده
 :Cribb, 2010)م.) اشاره دارد    500-320یانگذار پادشاهی کیداري (، بنم)  390-350یدارا (ک

ها به شمال شرقی ایران  که قلمرو امپراتوري کوشان را نیز زیر فرمان داشت. کیداري  (95-96
آنها   کردند.  تسخیر  را  مرو  و  بردند  ر  یحت هجوم    ). 257-256:  1396مسعودي،  (تاختند    ي تا 

ها را درهم کوبید و  م، کیداري  422بهرام به بسیج قوا پرداخت و پس از صلح با رومیان در  
خاطرة نبرد با مهاجمان شمال شرقی به اساطیر  ).  621:  2ج  :1352  ي،طبر(شاه آنها را کشت  

آن   نتیجۀ  در  که  ایرانشهر  مرز  تعیین  براي  تیر  پرتاب  و  آرش  داستان  یافت،  راه  نیز  ایران 
همینطور    2شود.ها مربوط میبین توران و ایران شد، به احتمال زیاد به این نبرد   جیحون مرز

نیزة خود در بلخ، به شاه خیونیاسفند با در خاك کردن  ها هشدار داد که پیشروي  یار که 
ایرانآن به  حمله  معنی  به  نیزه  سوي  آن  به  خواهدها    . (Payne, 2015: 294–295)بود  شهر 

بر  بهرام  شاید   بود که مینیز  باور  از  ک   تعیینرا    ایرانشهر  یباستان   ي مرزها  بایستاین  و  ند 
 همین رو شهر مرورود را ساخت یا بازسازي کرد.  

، به سمت ارمنستان  یانصلح با روم  یمان پعقد  پس از    یاندک )  م457-439یزدگرد دوم (
-کرده و به استانها، اشراف و سپاهیانشان را اسیر  با شکست ارمنیحرکت کرد و    ی ساسان

شرقی  حملات    يبرا  یان ساسان  هاي  برابر  در  مرزها  از  فرستادخیونیمحافظت   ,Ełisē)  ها 

ایران  .(192 :1982 شرقی  شمال  مرزهاي  تهدید  توسط  عمده  نیز  یزدگرد  دورة  در  شهر 
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 ) میلادي   457-439(هاخیونی با دوم  یزدگرد نبرد از حماسی روایتی »زریران یادگار«

 ,Tremblay)  ها بودنداي از خیونیشد که پیشتر مشخص شد که شاخهها انجام میکیداري 

2001: 188, Potts, 2018: 288) .   یشاپورخود را به ن  مرکز فرماندهی   یزدگرد ،  م453سال    در  
را    (Mihr-Narseh)روبرو شود و مِهرنَرسه  هاخیونی  یدتا با تهد  (Frye, 1983: 146)  منتقل کرد 

اقامت یزدگرد    منصوب کرد.  یساسان   یشاهنشاه  (Wuzurg framadār) اردبه عنوان وزُرُگ فَرمَ
دوم    ، یزدگرد هاي ایرانشهرشهرستانمطابق گزارش  ها ادامه یافت.  در شمال شرق ایران سال

 (Daryaee, 2002: 38) تا دژي استوار در برابر مهاجمان باشد ید را استحکام بخش  کومششهر 

را   (Eran-Khwarrah-Yazdegerd)یزدگرد»    خورّه  «ایراناستان  بود که وي  دوره    ین در هم  .
بیشترین سکه  .(Gyselen, 1998: 537)  کرد   یجاد ا نکته که  در  این  دوم  یزدگرد  دوران  هاي 

شدهضرابخانه ضرب  گرگان  و  مرو  مهاجمان  هاي  با  نبرد  سنگین  هزینۀ  گویاي  خود  اند، 
 .  (Schindel, 2004: 87-386) شرقی بود

ها،  نبرد طولانی وي با خیونیحضور طولانی مدت یزدگرد دوم در شمال شرق ایران و  
اي به عناوین  خاطرة نبرد ایران و توران در اساطیر ایرانی را زنده کرد تا حدي که عنوان تازه

شاهان ساسانی اضافه شد. در حقیقت، او نخستین شاه ساسانی بود که عنوان «مزداپرست  
را بر    (”mzdysn bgy kdy “The Mazda-worshipping majesty, the Kayanid)»بغ، کی یزدگرد

. اگرچه ساسانیان از زمان شاپور دوم از لقب  (Göbl, 1983: 330)هاي خود نوشت  روي سکه
می استفاده  به  «کی»  یافت.  گسترش  دوم  یزدگرد  دورة  در  واژه  این  از  استفاده  اما  کردند 

در    احتمال زیاد یکی از مهمترین دلایل استفاده زیاد از این عنوان و سعی شاهان ساسانی 
ها  ها و کیداريساز آنها با خیونیاتصال خود به شاهان اساطیري کیانی، نبردهاي سرنوشت

کرد و موجب تغییر در ایدئولوژي سیاسی آنها  بود که خود خاطرة نبرد با تورانیان را زنده می
 .  (Shayegan, 2017, 807)شد 

 
 یادگار زریران ها  و بازتاب آن در نبرد یزدگرد دوم با خیونی . 4

 روایتی چند گونه از داستان نبرد گشتاسب با ارجاسب  .1-4

موضوع   شد  اشاره  قبلا  زریرانهمانطورکه  ارجاسب    یادگار  با  کیانی  شاه  گشتاسب  نبرد 
یشت در  بار  نخستین  داستان  این  است.  از  اوستا  هاي  خیونی  بخش  این  در  و  شد  گزارش 

خیونی از  بارها  صورت  اوستا  به  شده (X’iiaona)   خیوناها  عنوان  یاد  با  نیز  ارجاسب  است. 
شد. براي مثال در کردة شد و دشمن گشتاسب محسوب می«ارجاسب خیونی» نامیده می 
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آمده که «مرا این کامیابی ارزانی دار که با «ارجاسپ خیون»   (Gushyasht) یشتگوشهفتم  
و در همین کرده، باز آمده  )  350:  1: ج1396(دوستخواه،   گناهکار بجنگم و بر او پیروز شوم»  

-ها به خانمان بازگردانم، که سرزمین را از سرزمین خیون  3یذکَناوارکه « دیگرباره هماي و  
 Zamyad)  زامیادیشت در کردة سیزدهم  ).  351  :1ج  :1396،  اه دوستخو(ها را برافگنم»  هاي خیون

Yasht)  خیون دیگر  و  دروند  ارجاسپ  بر  دلیر  گشتاسپ  کی  که  شده  تبهکار  نوشته  هاي 
 (Zand-i Wahman Yasht)  یشتزند وهمندر    ).501  :1: ج1396  دوستخواه،(بدکنش چیره شد  

» کنار  در  خیونیان  آخرالزمانی،  متن  یک  عنوان    ، (Topit)  یذتوپ  ،(A-tur)  اتور  و  تركبه 
سپید  سغد  یان،کابلینیان،  چ  ,(Mountaineer)  یارانکوه  ،(Audrak)  اودرك خیونیان  و  یان 

کرد،    (white army appareled in red)  پوشسرخ فتح خواهند  را  ایران  که  اقوامی  عنوان  به 
شود این اما پرسشی که اینجا مطرح می.  (Anklesaria, 1957: 34-35, 112)  شوندبرده مینام

منابع، خیونی و  متون  اگر طبق  ایران  است که  به شمال شرقی  پنجم  و  قرن چهارم  در  ها 
گردد، از  ها قبل از روي کار آمدن ساسانیان برمی که قدمت آن به قرناوستا  تاختند، چرا در  

رفتهخیونی سخن  پارهها  احتمالا  که  گفت  باید  پاسخ  در  قرناست؟  در  اوستا  از  هاي  اي 
شمال شرقی ایران در آن زمان    است و چون مهاجمانچهارم و پنجم میلادي بازنویسی شده

خیونی نام داشتند، کاتبان از این نام استفاده کردند. این ادعا با بررسی داستان گشتاسب و  
 شود.   نبردش با ارجاسب در متون پهلوي و اسلامی تقویت می

هاي پهلوي مربوط  در داستان  (Xyōn)  ها به صورت خیونعلاوه بر سنت اوستایی، خیونی
  ایادگار جاماسبشوند.  گشتاسب، جاماسپ و نبردشان با ارجاسب به دفعات نام برده میبه  

(Ayādgār ī Jāmāsp)    پرسششامل پاسخ جاماسب به  دیگر اثري است که در چندین فصل-
پاره  هاي و  آخرالزمان  یژهوبه  يو  هايیشگوییپاز    ياگشتاسب  مورد  فصل  شود.  می  در 

دربار آن  هندوستان،    ةهشتم  تازچینمردم  ترکستان،  شامل  یان،  که  است  بربرستان  و   ،
 . (Bailey, 1930-32: 585-86, 591; Wolfgang, 1991: 485-486)  شودمی  نیز  خیونیان

  کتاب هفتم هاي مختلف به مانند  ینکرد ذکر شده و در قسمتداستان در د  ین از ا  اي یدهچک
نبردها    ینبه ا  نیز. در بندهش  از ارجاسب خیونی یاد شده است  )77-72:  1389  هفتم،  ینکردد(

نخستین متون اسلامی نیز داستان    از سوي دیگر،    ).140، 72: 1380(بندهشن، است  اشاره شده
ها دسترسی داشت،  نامهخداي  به اند. دقیقی که  گشتاسب و نبرد با ارجاسب را گزارش کرده

(فردوسی،  گنجاند  آن را در شاهنامه    ی فردوس  ز مرگش،بعد ا  و  داستان را به شعر درآورد   ینا
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 ) میلادي   457-439(هاخیونی با دوم  یزدگرد نبرد از حماسی روایتی »زریران یادگار«

  : 1352  ي،طبر(ي  طبرمانند    علاوه بر فردوسی، نخستین مورخان اسلامی  ).149-76:  5: ج1384 
اابن مسکویه  و    یبلعم،  ی، ثعالب)  478:  2ج طبري، بلعمی و ابن  اند.  داستان اشاره کرده  ینبه 

: 1353؛ بلعمی،  478:  2ج  :1352  ي،طبر(مسکویه از دشمن گشتاسب با نام خرزاسف یاد کردند  

 کند اي کوتاه به مرگ زرین (زریر) می طبري تنها اشاره). 79-78: 1: ج1424، مسکویه؛ 461-468
تري از نبرد  کاملپردازد. اما بلعمی شرح  و به داستان اسفندیار می  )  478:  2ج  :1352  ي،طبر(

است. آورده  ترکان  سپاه  با  در  ی اسلام  یننخست   يهاسده  یسنو  یخ تار  دیگر،  ثعالبی زریر   ،
البته اختلافات ،  داستان را  ین ا  یر غررالس (ثعالبی، است  نقل کرده  ، آن دارد  ی با متن اصل  یکه 
1368  :173  .( 

مشابه از ارجاسب و نبرد  نکتۀ جالب در متون اسلامی این است که هنگام ذکر داستان  
: 2ج  :1352  ي،طبر(  اند کردهوي با گشتاسب، این متون از ارجاسب با عنوان شاه ترکان یاد می

در شاهنامه  . )173: 1368 ی،ثعالب ؛79-78: 1: ج1424، مسکویه؛ 465-462: 1353؛ بلعمی، 481 - 478
به نظر  ). 149-76: 5: ج1384(فردوسی، است  نیز ارجاسب شاه توران، ترکان و چین خوانده شده

باشد.  می متون  این  نویسندگان  زمان  شرایط  دلیل  به  ارجاسب  طایفۀ  نام  در  تغییر  رسد 
اي که  بودند. در دورهاي از اوستا را بازنویسی کردهدرست به مانند کاتبانی که احتمالا پاره

هاي سوم  اند (یعنی سدهدهیه و ثعالبی در حال نگارش آثارشان بوابن مسکوطبري، بلعمی،  
خیونی از  اثري  دیگر  میلادي)  یازدهم  تا  نهم  هاي  شمسی/سده  هجري  پنجم  و  تا  ها 

ها و  هاي نخست اسلامی ترکان جاي خیونیحملاتشان به شمال شرق ایران نبود و در سده
ارجاسب هنگام نقل  رو استفاده از شاه ترکان براي هاي ایرانی را گرفته بودند. ازایندیگر هون

زمانشان   وقایع  با  انطباق  نوعی  مورخان  این  توسط  گشتاسب  با  ارجاسب  نبرد  داستان 
شد. ترکانی که براي مردمان آن روز نامی آشنا و خطري بزرگ بودند. این متون  محسوب می

با عنوان شاه ترك یاد کرده اند، بلکه در  نه تنها در داستان اساطیري گشتاسب از ارجاسب 
«ترك»  هاي چهارم و پنجم میلادي نیز آنها را  شرق ایران در سده  ها به شمالم خیونیهجو

از   و  )622:  2ج  :1352  ي،طبر  ؛84: :1395(دینوري،    و «ترکان» خوانده)  256:  1: ج1396(مسعودي،  
،  مسکویه  ؛256:  1396،  مسعودي؛  622-621:  2: ج1352(طبري،  حاکمان آنها با عنوان خاقان ترك  

و    120-119:  1ج:  1424 ترکان )  کرده)  84:  1395(دینوري،    پادشاه  متون  اند.   یاد  این  اگرچه 
االله صفا اشاره کرده برخی از این  کنند اما همانطورکه ذبیحها میترکان را جایگزین خیونی

  یتروامتون از متون پهلوي استفاده کردند. براي مثال شاهنامۀ ابومنصوري منبع مشترك  
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و روایت ثعالبی شباهت زیادي به داستان  )  596-595:  1369(صفا،  است  ی و دقیقی بودهثعالب 
-رزم«طور عام و  به  ی زبان گوران  ي هاحماسه  ن برهمچنی  یادگار زریراندارد.    یادگار زریران

خاص  بهیزك»  کن  ۀنام تاثیرطور  است نیز  بررسی    ).155-154:  1393مفاخر،    (اکبري  گذاشته 
اي در  با منابع اسلامی و متون چینی اطلاعات تازه  یادگار زریرانتطبیقی جزئیات آمده در  

 شد. گذارد که در ادامه بدان اشاره خواهد اختیار می 
 

 یادگار زریران متن حماسی پیشاساسانی یا روایتی از تاریخ یزدگرد دوم؟  .2-4
از مهمترین چالش  بالا گفته شد یکی  در  نبرد  همانطورکه  یزدگرد دوم،  هاي عمر سیاسی 

ها بود. درست در همین زمان براي نخستین بار، متون چینی از شاه ساسانی  وي با خیونی
به دربار وي شمالی   کنند. همزمانی  فرستد، سخن میسفیر می  (Northern Wei (北魏))که 
زیاد حکایت  احتمالها بههاي بعد هم ادامه یافت، با حملات کیدارياین سفارت، که در سال

ها دارد و به همین خاطر از  امپراتوران وي شمالی براي دفع خطر خیونیاز یاري جستن از  
-شاه ساسانی چند مرتبه به دربار امپراتوري وي شمالی سفیر می   یلادي، م   440  ۀده  یمۀن

ارتباط دربار ساسانیان و وي شمالی تا حدي بوده    .(Wei shou, 1974:  j. 102: 2263)فرستد  
که جزئیات خاندان سلطنتی و مقامات دربار یزدگرد دوم براي اولین بار در فصل صد و دوم  

بوسی  ذکر شده  شووي نام  از  بار  نخستین  گزارش  این  در  نامیدن    (bosi (波斯))است.  براي 
شد   استفاده  ساسانی  مورد  شووي گزارش    .(Wei shou, 1974: j. 102: 2271)سرزمین    در 

 ارکان دربار ساسانی عبارت است از:  
國人號王曰「醫囋」，妃曰「防步率」，王之諸子曰「殺野」

。大官有摸胡壇，掌國內獄訟；泥忽汗，掌庫藏開禁；〔二０〕

地卑，〔二一〕掌文書及眾務；次有遏羅訶地，掌王之內事；薛

波勃，掌四方兵馬。其下皆有屬官，分統其事。 (Wei shou, 1974: j. 
102: 22۷۱) 

 ) fáng bù shuài)  »فان بو شويشاه بانو را «   ، (yī-zàn(醫囋))»ایی زَنمردم پادشاه را «

防步率))    » شایهو شاهزادگان را«  (shā yě (殺野))   رتبه،    ی ماموران عال  یان خوانند. در میم
امور قضا  (mō hú tán(摸胡壇))عنوان «موهوتان»    اب  یمقام  و    یی(موبد) هست که مسئول 
«ن  اب  یگريد  ،است  یقانون که مسئول  وجود دارد    (ní hū hàn (泥忽汗))  ان» ههو    یعنوان 

دب  (dì bēi (地卑))  »یب  ي عنوان «د  اب  منصبیصاحب  ی است.انبار دولت   یر است،هست که 
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و    يمسئول امور دربار  (no-lo-ho-ti’ /‘è luó hē dì’ (遏羅訶地))  »هو تی  لونو  «  همینطور   
نظام  (Sie po po (薛波勃))  »پو  پوسی  « امور  مسئول  کشور    ی(سپهبد)  گوشۀ  چهار  هر 

به   گوناگون  عناوین  با  و  مختلف  جاهاي  در  مقامات  این  فرمان  تحت  نیز  افرادي  هستند. 
 .  خدمت مشغول هستند

فرد است زیرا در دیگر منابع چینی  بهاین اطلاعات در متون چینی در نوع خود منحصر
نمی یافت  اطلاعاتی  اطلاعات  مشابه چنین  تکرار  یا صرفا  و  نام    شوويشود  نخستین  است. 

رود که  تشکیل شده است، گمان می   (囋)« زَن»  و    (翳)«ایی زَن» که از دو کاراکتر «ایی»  
«ایی  است، واژة  خاطرنشان کرده  (K. Hori)همانطور که هوري  آوانوشتی از نام یزدگرد باشد.  

  4که در فارسی میانه به شکل «یزد» (Hori, 1908: 248)زَن» در واقع همان واژه «ایزد» است 
«خداساخته»    به معنی که  در زبان پهلوي،    (Yazdekert)یزدگرد یا یَزدِکِرت  نام    است.  بوده
به    »یی«خدا  معنی به    »یَزَتَهاز «  یبی است ترک  ،است این  «ساخته» استمعنی  و «کرتَه»   .

بر  لوفر   5هاي ایرانی در متون چینی بسیار متداول است.نوع از ضبط اسامی اشخاص و مکان
باور است که   بو شوي« این  بانبشن    »فان  از    لقب ملکه ساسانی است   (Bānbišn)آوانوشتی 

(Laufer, 1919: 531).    بامبوشت واقع  به    (Bāmbušt)در  است،  بانبشن  سغدي  صورت  که 
کردههاي  زبان پیدا  انتقال  چینی  و  لقب    »شایه«  .(Henning, 1940: 17)   استاویغوري 

بود.   ساسانی  پهلو  یناشاهزادگان  زبان  در  و    یپارس   در  و  (Šāh)  شاه  یزن  يواژه  باستان 
خشثره  به    ییاوستا از    .(Laufer, 1919: 530)  استبوده  (Xšathra)صورت  متن  ادامه  در 

برد که  پو» نام میپوی» و «سی نو لو هو ت  ، «»یب  ي «د  »،انه هو    ی«ن   ،«موهوتان»مقامات  
سن  به عقیده بعضی از محققان مانند کریستین  بسیار شبیه مناصب دربار یزدگرد دوم است. 

  التنبیه فهرستی که مسعودي در    (Stein, 1920: 50)و اشتاین  )  374-372:  1378سن،  یستینکر(
از مقامات و مناصب ساسانی آورده، به دورة پادشاهی یزدگرد دوم تعلق دارد که وي مناصب  

 و درجات آنها را اینچنین تشریح کرده است: 
ها داشتند و مهمتر از همه پنج منصب بود که صاحبانش واسطۀ میان شاه و رعیت  «ایرانیان منصب
موبد، رئیس موبدان و قاضی  موبدان... ز همه موبد بود که معنی آن حافظ دین استبودند. اول و مهمتر ا

بود و اعتبار فراوان داشت و همانند پیامبران بود. هیربدان از لحاظ مقام مادون موبدان بودند. دوم،    ةالقضا
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مور. سوم، اسپهبد یا امیرالامرا بود که معنی آن أوزیر که عنوان وي وزرگ فرمادار بود، یعنی بزرگتر م
بد یعنی حافظ و رئیس حافظ سپاه است. چهارم، دبیربد که به معنی حافظ کتاب است. پنجم، تخشه

را   وي  بعضی  دیگران.  و  و کسبه  کشاورزان  و  حرفه  اهل  چون  میکنند،  کار  دست  با  که  کسانی  همۀ 
کردند و مابین شاه و  «واستریوش» نامیده اند. اینان مدبران ملک بودند که به انجام امور کشور قیام می

 ).74-73:  1391ي،مسعودرعیت واسطه بودند» (

موبــد در راس رجــات ایــن دوره بــا زمــان یزدگــرد اول، آمــدن موبدانتفاوت مقامات و د
که خود نتیجۀ ایجاد تمرکــز در است  هیربد به عنوان مقام مادون آن  فهرست و ذکر هیربدان

آن در این فهرست از برعلاوه ).374-372:  1378ســن،  یستینکر(است دستگاه دینی ساسانی بوده
است که همانطورکه ذکــر شــد نیز نام برده شده (Ho Tokhshan Bod) بُـدانهوتُـخش منصب

احتمالاً در این دوره شکل گرفت. نکتۀ جالب در اینجا شباهت گزارش مســعودي بــا ترتیــب 
موبد بعد از شاه جایگاه نخســت را دارد کــه است. در هر دو گزارش موبدان  شوويمقامات در  

در نیز بــه دورة یزدگــرد تعلــق دارد.  شوويتأکیدي است بر اینکه ترتیب مقامات در گزارش 
مطابقــت دارد. در شو وي» بود که با گزارش ة القضا موبد «قاضیاثر مسعودي آمده که موبدان

است که احتمال بسیار با ی یاد کردهدولتمسئول انبار  هان» به عنوان    هو  ادامه از عنوان «نی
 مالیــه  ، وزیر  (Vastrioshansalar)سالار    هوتخشبد مطابقت دارد. هوتخشبد لقب واستریوشان

 )،88-87: 1378ســن،یســتینکر(  اســتبوده  تجارت دربار ساسانی  و  صناعت  و  فلاحت  وزیر  هم  و
است.  اما در مورد واژه «نو لو هو تــی» برتولــد  (Dibīrbed)بی » نیز همان دبیربد  دي واژه «

بایســت ارگبد نیــز مــی  6است.  (Argabed)لوفر معتقد است که این واژه رونوشتی از «ارگبد»  
 :Laufer, 1919) بــوده باشــد (Artabides)ارتابیــدس  یا (Argabides)شکلی از لقب ارگابیدس 

شود که ارگبد مسئول تشریفات شــاه اینطور برداشت میتاریخ تئوفیلاکت  از متن    .(532-533
 ارتابیــدس کــه نویسد: «مردمــیمی خویش تاریخ در سیموکاتا تئوفیلاکت است.و دربار بوده

-مــی قــرار شــاه ســر بــر را پادشــاهی دیهــیم اینهــا و نگهدارنــد را پادشــاهی 7قــب دارنــدل
در  (Hrzhbd) تفضلی بر این بــاور اســت کــه لقــب هرژبــد. (Whitby et al, 1986: 101)دهند»

-Tafazzoli, 1990: 301)داستان سیاوش و سودابه در شاهنامه بسیار مشابه لقب ارگبد اســت 

ی کشــور اســت. ایــن مســئول امــور نظــامکند که  پو» یاد میپواز «سی  شوويدر آخر    .(302
که فرماندة تمامی قواي نظامی  (Laufer, 1919: 533)عنوان به وضوح با سپهبد مطابقت دارد 

 کشور بود. 
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نیــز در   یادگار زریراننویسندة نوشتار حاضر بر این باور است که  التنبیه،  و    شوويجدا از   
بــا  مشــابهها، ایــن اثــر فهرســتی علاوه بر اشاره به خیونی دورة یزدگرد دوم تألیف شده زیرا

برخــی دهد. از القاب مقامات و ارکان دربار یزدگرد دوم ارائه می  التنبیهو    شوويهاي  فهرست
یادگــار   زمان ســرایش  محققان به دلیل وجود بعضی کلمات پارتی چنین استدلال کردند که

هــاي شــباهتبود کــه «مري بویس بر این باور  اشکانی باشد.    دورةبه    بایستی مربوط  زریران
نشــان از رواج یــک  شـــاهنامه زریـران و یادگـاربین هاي حماسـی جلـوهسبکی و همسانی 

دارد که بــه گونــۀ شــفاهی و بــه صــورت   ایـرانسرایی در شمال شرقی  سنت دیرین حماسه
وجود اصطلاحات سیاســی  .(Boyce, 1957: 36) سینه به سینه، بدون وقفه تداوم یافته است»

از تدوین دوبارة این اثر در عصــر یزدگــرد دوم حکایــت دارد. یادگار زریران  دورة ساسانی در  
-که به صورت شفـاهی و ســینه  این اثر را مؤلفانی در دورة ساسانی همانگونهزیاد،  احتمالبه
-گــزارششــد،  طورمفصل بحــثهمچنانکه در بالا به، گردآوري کردند. بود  شده  نقلسینه  به

از ترتیب مقامات دربار ساســانی، بــه دورة یزدگــرد دوم تعلــق دارد. در   شوويو    التنبیههاي  
موبــد از . بعــد از موبدانموبد  بعد از شاه در جایگاه نخســت قــرار دارداین دو گزارش موبدان

انــد و ســپهبد یــاد کــرده (Argabed)سالار، دبیربد، «ارگبد»    عنوان هوتخشبد یا واستریوشان
(Laufer, 1919: 533).  

گزارش   در  و    شوويهمانطورکه  شاه  از  بعد  یزدگرد  دربار  در  شاهزادگان  شد،  مشاهده 
از گشتاسب شاه با پسران،    نیزیادگار زریران  متن  آغاز    درملکه در جایگاه سوم قرار داشتند.  
رفته و شاهزادگان سخن  اثر،برادران  این  در  ایران  است.  عنوان  با  ایران  میاز  یاد  شود  شهر 

نظر  عنوانی که اکثر محققان بر ابداع آن در دورة ساسانی هم  ).24و    21،  15:  1395(آموزگار،  
شهر از واژه خیونان  در مقابل براي نامیدن دشمنان ایران  .(MacKenzie, 1998: 534)  هستند

،  27،  15:  1395(آموزگار،  است  استفاده شده و ارجاسب با عنوان «خداوندگار خیونان» یاد شده

همینطور از ابتداي داستان از مقامات دربار گشتاسب با عناوینی مشابه مقامات    ).37و    31،  30
به   )15:  1395آموزگار،  (رود. از جاماسب با عنوان پیشینیان سالار  دربار یزدگرد دوم سخن می

مانند   به  که  رفته  نام  فرمادار  وزرگ  یا  صدراعظم  فَرمَمعنی  دوم  ر  داوزُرُگ  یزدگرد  دربار 
داشتههرنَرسه  مِ گشتاسب  دربار  در  مهمی  دوراست.  نقش  در    ین چند  پادشاهی   ة مِهرنَرسه 

  جایگاه مهمی در دربار ساسانی داشت. دوم    یزدگردبهرام پنجم، و    یکم،   یزدگرد شاه از جمله  
  ) 8،  5:  1395آموزگار،  (یاد شده    (Dibīrān mahist)از ابراهیم دبیران مهست  8و    5در صفحات  

:  1395آموزگار،  (  (Spāhbed nēw)تواند همان دبیربد باشد. از زریر با عنوان سپاهبد نیو  که می
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)  یاد  39و    35،  33:  1395آموزگار،  (  (Ērān-spāhbed)سپاهبد  یا ایران)  8،  35و    33،  30،  29
از  می همینطور  صفحه    دربار)  یس(رئ  یگبددرشود.  می  25در  که  رفته  همان  سخن  تواند 

   ).25:  1395آموزگار،  (ارگبد باشد 
شرایط جغرافیایی ایران و تهدیداتی که از غرب و شرق بنیان کشور را مورد تهدید قرار  

مانند  می آثاري  نقل  دلایل  مهمترین  از  یکی  زریرانداد،  که    یادگار  اثر  این  مضمون   بود. 
ها یا مهاجمان به مرزهاي شمال شرقی  ایرانیان برابر خیونی  یداري آن  مقاومت  و پا   ی اصل

آثار   در زمرة  قرارپا   یاتادبایران است،  پایداري  مییداري  ادبیات   به     یبه  طور  کل گیرد. 
یداري در برابر  و پا  استقامتآنها      یکه  مضمون  اصل    شودی گفته  م    اي از ادبیات شاخه

ا  .است  متجاوردشمنان   پادشاه  گشتاسپ،  جنگ  شرح  پادشاه    یران،داستان  ارجاسپ،  با 
آن    یۀدرونماکه    است  هاي ادبیات پایداري در ایران باستانین داستانتراز برجسته  ها،یونیخ

همانطورکه    است.شهر  هجوم دشمنان به ایرانمردم در برابر     ۀجانبمقاومت گسترده و همه
کردند اما استفاده  می  استفاده  (Kay)  »کی « اشاره شد، ساسانیان از زمان شاپور دوم از لقب  

به یافت.  گسترش  دوم  یزدگرد  دورة  در  واژه  این  دلایل  احتمالاز  مهمترین  از  یکی  زیاد 
استفاده زیاد از این عنوان و سعی شاهان ساسانی در اتصال خود به شاهان اساطیري کیانی،  

با خیونینبردهاي سرنوشت آنها  با تورانیان را  ها و کیداريساز  نبرد  بود که خود خاطرة  ها 
آنها شد  زنده می ایدئولوژي سیاسی  تغییر در  و موجب  امري   .(Shayegan, 2017, 807)کرد 

 ,Ibid)که از زمان یزدگرد اول و بهرام پنجم آغاز شد و در زمان یزدگرد دوم به اوج رسید  

 که خود حکایت از تمرکز نگاه آنها به شرق داشت.  (806-807 ,2017
که   باورند  این  بر  محققان  زریران برخی  می  یادگار  اجرا  نمایش  شکل  است.  به  شده 

شود تا برخی محققان آن را تنها گونه در این اثر منجر میهاي نمایشدرواقع، وجود ویژگی
یک اثر حماسی در ادبیات پایداري ساسانیان ندانسته و بر اینکه این اثر یک نمایشنامه است  

کنند   سال  ).29-26:  1375(کیا،  تأکید  در  درست  با  یعنی  نبرد  درگیر  یزدگرد  که  هایی 
نمایش این  بود،  کیداري  یا  خیونی  عمومی مهاجمان  افکار  تنویر  جهت  می  نامه  شد.  اجرا 

اگرچه داستان این کتاب به دورة اساطیري ایران تعلق دارد اما عناصر روایت این اثر گویاي  
است.  آمدهمیتطبیق داده شده و به نمایش در آن روزآن است که در دورة ساسانی با شرایط 

تلفیقی از شعر و نثر    یادگار زریران توان چند دلیل آورد، نخست آنکه متن  براي این ادعا می
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نیز    منثور  نمایش و جملات  منظوم، جوهر  آن دارد که قطعات  از  نشان  تلفیق  این  و  است 
که وجود سبک قراردادي معرفی  هاي داستان و وقایع هستند. دوم آنابزار توصیفی شخصیت

،  شگامحماسه گیل هاي شرق باستان از جمله  قهرمانان داستان به تقلید از دیگر نمایشنامه
گامش تحقیر کرد و  یا «گیل  (George, 1999: 10) گامش برخاست و گفت...»  مانند: «گیل

نمایشی داستان    ،  (Ibid, 50)گفت...»   از اصل  از همین  یادگار زریراننشان  روست که  دارد. 
 ورود و معرفی پسران و برادران شاه به نثر بوده و سخنان آنها به شعر است. براي مثال:

  : 1395(آموزگار،  سالار (صدراعظم)،  زود اندرون شد و به گشتاسب گفت...  جاماسب پیشینیان«پس  
، سپس آن سپاهبد دلیر، زریر، چون دید که گشتاسب شاه اندیشناك شد، زود اندرون شد و به  )  15

)، پس  28)، پس آن فرشاورد، پسر گشتاسب شاه شود و گوید... (همان:  17گشتاسب شاه گفت... (همان:  
)، پس آن بیدرفش جادوگر بر پاي  31ارجاسب، خداوندگار خیونان از سر کوه نگاه کند و گوید... (همان: 

 )». 31ایستد و گوید... (همان:  

زریراندر   نمی  یادگار  احساس  مکان  و  زمان  بازیگران  گذشت  و  تماشاگر  زیراکه  شود 
می زمان  نمایش  و  نقطه  چند  در  را  نمایش  اتفاقات  نمایش  توانند  کلی  روند  از  و  ببینند 

آگاهی یابند. براي نمونه، اشراف و تسلط تماشاگران بر وقایع صحنه را در هنگام آگاه شدن  
می خیونی  ارجاسب  نامۀ  از  دیدزریر  چون   .)17-16  :1395(آموزگار،   توان  اینکه  پایانی  نکته 

ایران از  را  ارجاسب  روز»  «فروردین  در  بیرون  اسفندیار  که  شهر  شده  باعث  شاید  کرده، 
نویسد: «این روز را فروردگان خوانده و  ایرانیان این روز را جشن بگیرند. ابوریحان بیرونی می

می  جشن  را  که    ).286:  1398یرونی،  ب  (ابوریحاناند»  گرفتهآن  باورند  این  بر  محققان  برخی 
فروشی به  نوعی  به  فروردگان  ازآنجشن  و  دارد  ارتباط  درگذشتگان  یشت  هاي  در  جاکه 

یشت، فروردین  یا  اصلی قهرمان  يفرورها  سیزدهم  زریران   هاي    یر، زر  همچون  یادگار 
شاید در    یادگار زریران اند، نمایش آیینی  غیره مورد ستایش قرار گرفته  بستور و ،  گشتاسب

 ).30:  1375(کیا،  شد هاي مردگان، برگزار میاواخر اسفند ماه هنگام فرود فروشی
 

 گیري نتیجه. 5
که با گذشت   دادندنسل به نسل انتقال می   یحماس   یترا در قالب روا  یختارباستان    یرانیانا

تار به «حماسه  بر اشدمی  یلتبد   »یخیزمان  اکثر محققان  بن  ین.    یري گ شکل  یادباورند که 
به زبان    یآن در روزگار ساسان  یی نوشتار نها  یگردد، ول بازمی  یبه دوران اشکان  یادگار زریران

تأثیانهم   ی(فارس  يپهلو با  همراه  پارت  یراتی)  زبان  گرفته    یاز  نثر  ینا  وشکل  با    يمتن 
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هایی از تاثیرات زبان  مقالۀ حاضر ضمن اذعان به وجود رگهاست.  بوده همراه  به شعر    یختهآم
اسانی دوباره روایت  دهد که این اثر در دورة یزدگرد دوم سو فرهنگ پیشاساسانی، نشان می

به به شرایط زمانه  با توجه  به اصطلاح  یا  روز شده است. همچنین وجود اصطلاحات  گشته 
  شوويو    التنبیه  که با اطلاعات ذکر شده در اثر  یادگار زریرانسیاسی دورة یزدگرد دوم در  

در مرزهاي  ها روایتی از نبرد با خیونی یادگار زریرانتطبیق دارد، گویاي این مطلب است که 
یلادي  در قرن پنجم م  هایداريک  یا  ها یونیخ  است. همانطورکه بحث شد شمال شرقی بوده

به مرزهاي شمال شرق ایران تاخته و باعث شدند یزدگرد دوم لشکریان را به شمال شرق  
مدت   طولانی  حضور  بماند.  نواحی  آن  در  طولانی  مدتی  آنها  سرکوبی  براي  و  کند  منتقل 

با خیونییزدگرد دوم در   نبرد طولانی وي  ایران و توران در  شمال شرق و  نبرد  ها، خاطره 
-اساطیر ایرانی را زنده کرد تا حدي که عنوان «مزداپرست بغ، کی یزدگرد» را بر روي سکه 

زیاد یکی از مهمترین دلایل استفاده زیاد از این عنوان  احتمالبینیم.  بههاي یزدگرد دوم می
د ساسانی  شاهان  سعی  سرنوشتو  نبردهاي  کیانی،  اساطیري  شاهان  به  خود  اتصال  ساز  ر 

با خیونی و کیداريآنها  در  ها  بود که خاطرة آن  زریران  ها  نسلیادگار  باقی  براي  بعد  هاي 
 مانده است.   

 
 نوشت:پی

تحقیقاتی  -1 از  آگاهی  دربار  جهت  کنون  تا  زریران  ةکه  به،  شده   انجام  یادگار  کنید  رجوع   ،
MacKenzie, 1984, 163.   

ساخت که خود تأکیدي بود بر اینکه برپا  جیحون  در    ی باشد که بهرام پنجمستونشاید یادآور    -2
 .(Potts, 2018: 291)دادیم یلتشک شهر راایران یمرز شرق که جیحون

 د. که توسط ارحاسب ربوده شدن هستند دختران گشتاسب  این دو، -3
 است.بوده (yazdān)که شکل جمع آن به صورت یزدان (yazad or yazd)یزد -4
در  -5 نمونه،  خه  شوهوهان  براي  صورت  به  اشکانیان  که  آمده  (Hedu(和櫝))دوپایتخت  است 

   .(Hill, 2015: 245)یس استپلهکاتومبنابر نظر محققان آوانوشتی از 
 در پهلوي پارتی. (Hargbed) یا هرگبد  -6
نقل  ب  -7 نولدکه  قول  از  لوفر  که    می رتولد    »ارگابیدس«از    شکلیاحتمالا    ارتابیدسکند 

 . (Laufer, 1919: 532-533)استبوده
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 قانون اساسی مشروطیت  دوم متمم بررسی نقش شیخ حسین یزدي در تبیین و تثبیت اصل 

 ، *1علی اکبر جعفري ندوشن

 jafarinadoushan@yazd.ac.ir. رایانامه:  استادیار، دانشکده حقوق ، علوم سیاسی وتاریخ دانشگاه یزد، یزد، ایران.  1

 چکیده  اطلاعات مقاله 

مشروطه  شیخ 06/07/1400  تاریخ دریافت: فقهاي  زمرة  در  یزدي  ادوار  حسین  نخستین  نمایندگان  از  و  نجف،  و  سامرا  مکتب  خواه 
نظام سیاسی برآمده از جنبش مشروطیت، نقش  مجلس شوراي ملی است که در تأسیس فقهی و حقوقی 

ایفا کرده  نخستین  مؤثري  با تصویب  اول، همراه  آن در مجلس  متمم  و  اساسی  قانون  اولین  تدوین  اند. 
بر   اول  بر نظارت شرعی علماي طراز  با تأکید  و... که  بلدیه  نهادساز حقوقی نظیر قوانین عدلیه،  قوانین 

دهد که نظام قانونگذاري  دست مییزدي چهرة فقیهی قانونگذار به  روند قانونگذاري است، از شیخ حسین
گذراند تا ضمن صیانت از موازین شرع در امر قانونگذاري،  مشروطه را از مجراي فقه و اصول امامیه می

او علاوه بر    رو،هاي نظام حقوقی نوین را نیز بر پایۀ سنت حقوقی هزارساله این قوم استوار کند. ازاینسازه
ایفا مینق کند، به جهت پیگیري مداوم در  ش مؤثري که در تدوین و تصویب این اصل در مجلس اول 

اجرایی لایحه  تهیه  سرانجام  و  آن  مفاد  نقش  -اجراي  نیز  آن  تثبیت  و  تبیین  در  مذکور  اصل  تفسیري 
ادوار نخستین  رسد علاوه بر اعتقاد دینی، تجربۀ عملی این نمایندة نظر میممتازي ایفا نموده است. که به

تثبیت و اجراي اصل دوم متمم  محور، موجب اهتمام بیشتر وي جهتمجلس در استواري قوانین شریعت
 است. قانون اساسی بوده
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 . مقدمه1
ایران   مشروطیت  شد   درخواستبا    که نهضت  آغاز  بودعدالتخانه  سوي    بتدریج   ه  قانون به 

. قانون گذاري و تاسیس نهادهاي حقوقی نیز که ملهم از  رفتدارالشوري  تاسیس  خواهی و  
مبتنی بر سنت   توانست فارغ از پیشینه حقوقی ریشه دار ملی کهمیبود ننظام حقوقی غرب  

-ه هایی که تجددخواهان بحقوقی و فقه شیعی بود، استوار گردد. از این رو علیرغم مخالفت
که بر مطابقت قوانین    خواهمشروطهدادند با پایمردي برخی از مراجع و مجتهدین  میخرج  

برخی از آنان در مجلس و کمیسیون ها و    مؤثرورزیدند و با حضور  میموضوعه با شرع اصرار  
نظار ، زمینه تدوین قوانین متناسب با شرع و عرف حاکم بر کشور فراهم آمد و نهضت   هیأت

از   حدودي  تا  اینمشروطه  از  رهید.  حقوقی  محض  ا  ،رو  اقتباس  تاثیر  و  نقش  ین  بررسی 
و   تاریخی  مبانی  به  یافتن  دست  حیث  از  ایران،  نوین  گذاري  قانون  نهضت  پیشکسوتان 

 حقوقی قوانین و نهادهاي حقوقی واجد اهمیت است.  
پژوهش  وجود  با  میان  این  و   هايدر  نظارت    تاریخی  مهم  موضوع  درباره  که  حقوقی 

سی مشروطه موسوم  مجتهدین طراز اول بر قوانین مجلس براساس اصل دوم متمم قانون اسا
به «اصل طراز» صورت گرفته است، نقش شیخ حسین یزدي مجتهد و نماینده ادوار نخست  
  ، این اصل مهم داشته  تاثیر ممتازي در تصویب و تبیین و اجراي  مجلس شوراي ملی که 
همچون حیات علمی و سیاسی اش در بوته اجمال مانده است و تاکنون صرفا فصل کوتاهی  

طه در اندیشه سیاسی شیخ حسین یزدي» در کتاب«مفاهیم قدیم و اندیشه  با عنوان«مشرو
ی  خواهمشروطه  هايآمده که ناظر به اندیشه سیاسی و دیدگاه  )291:  1388،  (آبادیان  جدید» 

اشاره و  است  وي  محورانه  دارد.    هاي شریعت  طراز  اصل  درباره  وي  مواضع  به  نیز  کوتاهی 
رسا بر  عنوان«شرحی  با  نیز  اي  شیخ  مقاله  از  اساسی  قانون  متمم  دوم  اصل  تفسیر  له 

انتشار   با  که  منتشر شده  بهارستان  مجله  تاریخ مجلس  نامه  ویژه  در  یزدي»  محمدحسین 
سایر کوشش از  و  پرداخته  آن  مفاد  به شرح  شیخ  تفسیري  لایحه  تاریخی  در    هايسند  او 

در این مقاله،  رو  ازاین  .)41:  1389،  کوهستانی نژادتدوین و اجراي اصل مذکور درگذشته است (
مبتنی بر منابع کتابخانه اي و اسناد و مدارك تاریخی کوشیده  توصیفی و تحلیلی  با روش  

ایم ضمن اشاره به حیات علمی و سیاسی این مجتهد قانونگذار نقش ویژه او را در تدوین و  
پار  قوانین  تصویب  تجربه  اولین  در  مشروع  قانونگذاري  ضامن  که  طراز  اصل  لمانی  تثبیت 

 ایران بود را نمایان کنیم.  
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 زندگی و زمانه شیخ حسین یزدي . 2
یزدي  محمدحسین  بن   یزد وشندنُ در  1233در    شیخ  ملاعلیرضا  پدرش  آمد.  دنیا  به 

 1.سیزدهم هجري بوددر نیمه اول قرن    ملاجلال از روحانیان اهل فضل و کرامت این ناحیه
پانزده سالگی  در  سپس    خواند وو مغنی و مطول    عرب  قرآن و ادبیاتپدر روخوانی    نزداو  

تا خارج  رفت و    در نزد آیه االله شریعت اصفهانی   براي تحصیل حوزوي از ندوشن به اصفهان 
هی  براي ادامه تحصیل راش  1253در حوزه اصفهان سپري کرد. وي درسال  فقه و اصول را  

سپس تا    را درك کرد ودرس آیه االله حاج میرزا حبیب رشتی  عتبات عالیات شد و در کربلا  
با و  داد  تحصیل  ادامه  بزرگ  میرزاي شیرازي  نزد  در سامرا  اجتهاد  میرزاي    اخذ  درگذشت 

براي   درشیرازي  آخوندخراسان  حضور  از مکتب  بیش  و  رفت  نجف  حوزه  به  به    سال   10  ی 
اما وقتی خبر شهادت برادرش    .)140:  1362،آقابزرگ تهرانی (  فقهی مشغول بود  درس و بحث

د مسموم گردیده بود به او رسید به  ملامحمد خادم الشریعه که توسط جلال الدوله حاکم یز
تظلم مزبور    دادخواهیتهران شد و ضمن    راهی دارالحکومه  جهت  به عزل حاکم  که منجر 

به جمع علماي ناراضی و مبارز تهران راه یافت. او در مدرسه مروي تهران به تدریس    گردید 
با    که در نجف   یزدي   شیخ   فقه و اصول مشغول شد و کم کم در این شهر رحل اقامت گزید.

وقتی به تهران مهاجرت   ه بودازدواج کرد  ملا احمد نراقی  از نوادگان و  دختر شیخ جعفر الهی
یت زنان و در همسرش هم با عضویت در انجمن حر  .پیوست  خواهانمشروطهکرد به صف  

صورت   دخترانه  مدارس  تاسیس  با  که  مخالفتهایی  و  میکوران  پشتوانه  به  توانست  گرفت 
پایه گذار یکی از نخستین مدارس مخصوص  .  که مرجعیت دینی داشت  حمایت شیخ حسین 

به صفیه یزدي موسوم بود   هاسالگردد. وي که در آن  2891به نام عفتیه در سال    دختران
سخنرانی جهت  آزادي  هايبه  و  حقوق  باب  در  که  اي  شهرت  میزنان    هايجسورانه  کرد 

پسران شیخ حسین نیز محمد و مرتضی یزدي بودند که در نجف به دنیا آمدند زیادي یافت.
شیخ محمد یزدي مدیر با  با مهاجرت پدرشان به تهران    لیو نخست آموزش حوزوي دیدند و

و مرتضی یزدي هم که پزشک جراح    شد   ملاك ثبت اسناد و انو بنیان  دستگاه    به اي در تجر
ی  زندانها  سالهاي سیاسی حزب توده  بود به جهت ورود به فعالیتو استاد دانشکده پزشکی  

   از سر گذراند.رژیم پهلوي هاي سختی در و شکنجه شد
با پیروزي نهضت مشروطیت در دور نخست مجلس شوراي ملی به  شیخ حسین یزدي   

مجلس در    وارد مجلس شد. نقش او بعنوان یکی از مجتهدین حاضرنمایندگی علماي تهران  

https://abadis.ir/fatofa/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86/
https://abadis.ir/fatofa/%DB%8C%D8%B2%D8%AF/
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
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تصویب قانون اساسی و بویژه متمم آن حایز اهمیت بود و از این رو وقتی مجلس دوره اول   
قزاقهاي  دستور محمدعلی  به    1287تیر    2/    1326الاول  جمادي  23در روز   شاه و توسط 

. شیخ حسین یزدي همراه با جمع دیگري فرماندهی لیاخوف روسی به توپ بسته شد  تحت
 با میانجگیري و تلاش برخی علما و بازاریان آزاد گردید. که  از نمایندگان دستگیر شد

نماینده تهران در مجلس شوراي ملی  و چهارم  هاي دوم و سوم  او در دوره  مجلس هم 
در   او  نظریات  اما  داشت  مالی  قوانین  اي  پاره  تصویب  در  بلیغی  دوم سعی  دوره  در  و  بود 
ها   دموکرات  فراکسیون  نمایندگان  دیدگاههاي  تعدیل  و  جرح  به  که  اعتدالیون  فراکسیون 

ن اساسی که موسوم به  انجامید بویژه در پیگیري و تبیین و تثبیت اصل دوم متمم قانومی
اصل طراز است در این دوره مجلس از اهمیت زیادي برخوردار است که به نحوه مبسوط در  

 .  این مقاله از آن سخن خواهیم گفت
که    مجلس  سوم  دوره  از   1293آذر    14در  فترتسه  پس  دلیل   سال  به  و  شد  افتتاح 

شیخ حسین در دوره سوم اداي سوگند  .بیش از یک سال دوام نیاورد جنگ جهانی اول وقوع
که در میان به    ن توصیف کند را مشروط بر این کرد که وضع جسمی خود را براي نمایندگا 

داشت. اشاره  خود  حافظه  ضعف  و  سامعه  کودتاي    ثقل  از  پس  همراه    1299شیخ  به  ش 
مدرس، فرخی یزدي، ملک الشعراي بهار بازداشت شد و سپس همراه عبدالحسین فرمانفرما  

بود تبعید  در  قزوین  در  پایان دولت سیدضیاالدین طباطبایی  در سال    .   ) 19  :1392بهار،(  تا 
 خواهمشروطههمچون اغلب علماي    شیخ حسین یزدي  ،با روي کار آمدن سردارسپه  1304

خواهی   شر جمهوري  دفع  و  تشتت  و  ناکارآمدي  بست  بن  از  مشروطه  دولت  خروج  جهت 
با تبدیل    ) 411  :1394(فیرحی،  دانستند رضاخان که آن با جمهوري لائیک آتاتورك یکسان می 

لس مؤسسان با شرکت شماري از روحانیان  مجو در    راهی کرد سلطنت قاجار به پهلوي هم
به  دیگر   کرمانی،  شهاب  میرزا  و  کیانوري  الدین  ضیاء  شیخ  کاشانی،  ابوالقاسم  سید  مانند 

در مقام ریاست سنی مجلس موسسان در تجدیدنظر اصول   و  الغاي سلطنت قاجاریه رأي داد 
متمم قانون اساسی که منجر به انتقال سلطنت از قارجاریه به پهلوي گردید،    38و    37،  36

  .  )53:  3991،  و...  جعفري ندوشن( افتاد  مؤثر
یافت و  میقضایی در عدلیه نوین حضور    9با سمت حاکم شرع با رتبه    1306او در سال   
نظارتهب قضایی  آراي  صدور  بر  شرع  محکمه  رئیس  در    فقهی  عنوان  حضور  داشت. 

مختلف تدوین قوانین بویژه کمسیون عدلیه طی ادوار مختلف مجلس شوراي    هاي کمیسیون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
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ج  با حوزه علمیه قم بواسطه دوستی و هم درسی با حاکه    یملی از یک سو و ارتباط نزدیک 
در    نقشی ممتاز   تا او  جب شدمو   )62  :1383  ،محقق داماد (داشتشیخ عبدالکریم حایري یزدي  

دیدگاه نخستین    هايتقریب  ادوار  آن  در  کشور  قانونگذاري  نظام  بر  حاکم  شرعی  و  عرفی 
س قانونگذاري ایران به شما آید  ل مجو مؤثر دهساله اول  مجلس ایفا کند و از رجال موسس  

پارلمان   نهادهاي  و  ها  سنت  از  بسیاري  بنیان  در  بودکه  حتی    تاثیرگذار  که  ایی  گونه  به 
ا وکالت  به  نیز  بهارستان  عمارت  مجلس  املاك  وقف  و  خریداري  وي  توسط  نمایندگان  ز 

 .)29  :1383حاجی عباسی ،( .شوراي ملی گردید
حافظ   و  وقاد  ذهن  که  حسین  داشت   ۀ شیخ  فتو  قوي  صاحب  و  ثقه  مجتهد  در و    ایی 

نقل  شد و در امور فقهی مورد مراجعه طلاب و روحانیون قرار داشت.  میپایتخت محسوب  
واعظ  است   فلسفی  گرفت  مشهورحتی  او  از  را  خود  حدیث  ونقل  منبر  جواز  است نیز    ه 

شیخ یزدي بواسطه همین وجاهت ممتاز شرعی در دفاع از کیان شریعت و    .)80: 1382،دوانی(
مهاجرت و تبعید    توان بهمیشد از جمله  میدر حوادث گوناگون پیشرو شناخته    مرجعیت

در   ایران  به  عتبات  از  روحانیون  و  در  1302و    1301ي  هاسالعلما  ریشه  که  کرد  اشاره 
انگلی و  عراق  معاهده  بـا  آنان  صریح  داشت    1341صفر1922/19اکتبر10(س  مخالفت  این  )   .

نظارت و قیمومیت انگلیس بر عراق را در امـور مـالی، نیروهـاي نظـامی و سیاسـت    معاهده
بر در  بویژه   لذا گرفت  میخـارجی  عراقی،  طلب  استقلال  سیاسی  نیروهاي  اعتراض  مورد 

روحانیت شیعه و مراجع مقیم عتبـات قرارگرفت و منجر به اخراج شیخ مهدي خالـصی و  
آمیز    هنسیدابوالحـسن اصـفهانی و میـرزاي نائینی از این کشور شد این رفتار استعماري و

راق و ایران به راه انداخت که رهبري  انگلیس و دولت عراق موجی از اعتراضات مردمی در ع
سیدابوالقاسم    ، یزدي  حسین  شیخ  علما  این  راس  در  بود  پایتخت  علماي  با  ایران  در  آن 

قرار داشتند این گروه که کانون    .)92،  1391  و...  فلاح توتکار(  کاشانی و شیخ حسین لنکرانی 
خالصی   محمد  شیخ  اتفاق  به  بود  تهران  سلطانی  مسجد  عالی  فعالیتهایشان  جمعیت  زاده 

لوأ  :«  و با سخنرانی و انتشار مقاله و حتی نشریه  کردند    نمایندگان بین النهرین را تاسیس
نسبت به این واقعه تا بازگشت علما    ارسال تلگراف به مجامع بین المللی  با  وبـین النهرین»

پاي   از  عتبات  عـامه  به  تـکلیف  مقاله«بیان  میان  این  در  بهننشستند،   امضاي  مسلمین» 
حسین وجوه   «محمد  مورد  در  مهمی  و  جالب  بـسیار  مـطالب  حاوي  الندوشنی»    الیزدي 

این    ابتداي  در  .)47:  1383(کوهستانی نژاد ،عـلما از عتبات به ایـران اسـت    حـرکت  مـختلف
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بود،  یافته  انتشار    هآمد  مقاله مفصل و طولانی که طی دو صفحه کامل روزنامه شفق سرخ 
ترین عـلماي درجـه اول تـهران  غرضترین و بیخامه رشید صالح دیـگر  مـرتبه «یـک  است:

اسلامیه حقایق  نشر  سرخ،  روزنامه(  »کرد  مبادرت  به  هم    او  ).1  :1302شفق  از  بسیاري  را 
گونه به  اند.  کرده  توصیف  پارسایی  و  زهد  به  مصادر  عصرانش  در  او  است  منقول  که  اي 

ن حقوق  دریافت  به  حاضر  شرع  محکمه  و  مجلس  لذا و    )294:  1384مدرسی،(بود  نمایندگی 
به سازمان شیر    رآمد تمام د  بیماران  براي مداواي  را صرف خرید ساختمانی  خورشید  خود 

کرد. اهدا  خود    ایران  کودکی  دوران  حال  در شرح  یزدي  مرتضی  در    گوید: میپسرش  «ما 
پاپوش من   تنها  نداشتیم. در تمام مدت سال حتی فصل زمستان،  خانه هر روز غذاي گرم 

نمونه پی ببرید تا چه    ایناز    ...فرستادندمی  هایمیزدي بود که از ندوشن عموزاده  هايگیوه
اندازه زندگی ما فقیرانه بوده است. پدرم پس از مرگ یک خانه شخصی نداشت که مادرم در  

  ها سالي پایانی عمرش، حاصل  ها سالاو در  )  252:    1390(شفیع نور محمدي،جا زندگی کند.»  آن
تحقیق تبویب کرد  تدریس و  اصولی  را در موضوعات فقهی و  با سایر کتب و منشورات خود  بود  ه 

سپهسا  خود مدرسه  کتابخانه  (به  مطهريلار  شهید  عالی  ومدرسه  سپرد  سال    )  اثر    1311در  در 
( بیماري   شد  سپرده  خاك  به  عبدالعظیم  حضرت  حرم  در  و  رفت  دنیا   :1383کاظمینی،  از 

1597(. 
 

 مشروطیت شیخ حسین یزدي و . 3
شیخ حسین یزدي فقیهی بود که در نزد میرزاي شیرازي به درجه اجتهاد دست یافته بود و  

کنار  در  بزرگ  مرجع  این  درگذشت  از  پس  که  حالی  آخوند آورنامبزرگان    در  چون  ي 
آغاز    باخراسانی و میرزاي نائینی در مکتب فقهی نجف به تحقیق و تدریس اهتمام داشت.  

او    هايايتهران که غالبا شاگردان میرزاي شیرازي و همدوره  خواهطهمشرومبارزات علماي  
بود  شدند میمحسوب   کرده  مهاجرت  تهران  به  چون  در    و  ثلاث  آیات  نماینده  بعنوان 

  خود   با تعطیلی درس  او  .مهاجرت صغیر شرکت داشت  مختلف این نهضت از جمله  هايبرهه 
  .)  284  :1398  ناظم الاسلام کرمانی،(  اشت در این واقعه شرکت دو تحصن در حرم عبدالعظیم  

فعال در تحصن توسط عین    علماي تن از    25اتفاق  هشیخ حسین یزدي ب  ،پس از این واقعه
قرار گرفت   تعقیب  تحت  مهاجرت    ) 1597  : 1383(کاظمینی،  الدوله  مقدمات  از  یکی  که خود 

 سرانجام به صدور فرمان مشروطیت انجامید.   وفراهم کرد را کبري 
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مشروطیت،   نهضت  پیروزي  شده   با  شناخته  مبارزان  از  که  یزدي  حسین  آن    شیخ 
برگزیده میمحسوب   تهران  حوزه  مرکزي  انتخابات  بر  نظارت  انجمن  عضویت  به  ابتدا  شد، 

افرادي چون    اتفاق به 1285بهمن    24در  به نمایندگی از آنان  و  شد و سپس به اصرار علما  
وارد مجلس شوراي بجاي نمایندگان مستعفی و متوفی  .  الممالک و..و مستوفی  الملک مؤتمن

او از مدافعان جدي مشروطیت بود و لذا  س ادامه داشت.  ملی گردید که تا دوره سوم مجل
شد با توسل به مراجع  میوقتی مجلس با مخالفتهاي سازمان یافته مشروطه ستیزان روبرو  

متوالی در مجلس و    حضور  3.  رساندمینجف و کسب حمایت آنان، به استقرار مجلس مدد  
گرفت موجب تاملات  مییگر در  نظري که بر سر تصویب قانون اساسی و قوانین د  هايچالش

ها و مقالاتی که از او  ردید که در نطقگمیدر مبانی و آثار مشروطیت  او    نظري  و تقریرات 
  امکان سنجی در پرتوي مطالعات فقهی و اصولی خویش به  مانده، تبلور یافته است؛ وي برجا

در این راه همگام    پرداخت ومیسازي نهادهاي بر آمده از آن  میاندیشه حکمرانی نوین و بو
در جامعه    و از آنجا که   رساند میبا علماي دیگر به بنیان فقه سیاسی دولت مشروطه مدد  

سنتی ایران به جهت عدم تبیین مبانی و مفاهیم اساسی مشروطیت، درك واحد و واضحی  
ممتاز    دانشسیاسی جدید وجود نداشت. شیخ حسین یزدي بر پایه  _از این واقعه حقوقی  

و   سیاسیفقهی  وجاهت  و  خویش  مجلس    _اصولی  در  مردم  نمایندگی  از  ناشی  اجتماعی 
که با نفی هر گونه آئین    خواهی مقلدانهمشروطه  هايکرد در برابر موجمیسعی    شوراي ملی 
بو سنن  میمیو  این  گرفتصورت  مروج  که  نمایندگانی  به  درپاسخ  او  کند.  مقاومت  نوع ، 

 : گفتمیبودند  ها دیدگاه 
و از روي    را عینا نقل به ایران کرده  مسأله  یا تاریخ اروپا را جلو نهاده و وقوع هر حادثه و مذاکره هرگو« 

نتایج   بوده،  بر اساس عادات و اخلاق و قوانین محلیه  اروپا که مبتنی  آتیه حوادث  موهومه در ترتیبات 
آورده و مثل این که فرانسه یا انگلیس حلول در ایران کرده یا مردمان آنجا نقل مکان به این دستایران به

بدون آن که یک نقطه از عادات خود را تغییر داده باشند، تواریخ گذشته آنها را تکرار کرده و   نقطه نموده
دهند...و به محض این که یک روزي در یک نقطه از اروپا یک  میعملیات ما در آینده قرار    هايسرمشق 

:  ق1328  ،یزدي(  نمایند.»میحرفی زده شد یا حرکتی صادر گشته بی درنگ تمناي تجدیدیش را در ایران  

3(. 
بی  شیخ  تقلید  این  از  انتقاد  متجددینچونضمن  برخی  را  که   ،وچراي  از   آن    ناشی 

و اسلام  مواضع دین  و  میمسیحیت    اختلاط  احکام  با  را  کلیسا»  «تلقینات  دانست صراحتا 
گفت فقط بخش کوچکی از فقه مربوط  میدانست و  میموازین «فقه اسلامی» قابل قیاس ن
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ایقاعات  و  را معاملات  آن  اعظم  و دیات  به عبادات است و جزء  و قضاوت تشکیل    و حدود 
  :ق1328یزدي،  اعتنا ماند (گذاري بیتوان به قوانین شرعی در مجلس قانونمیدهد و لذا نمی

2(.   
البته او در مجلس دوم که منازعات نظري بر سر حدود دخالت دین در امر قانونگذاري   

بالا گرفته بود در مواجهه با نمایندگانی که قائل به تفکیک کامل امور عرفی از مسائل شرعی  
م قوانین پارلمانی را اتکاء آنها به  دوات لازمه نفوذ و    ،مشروطیتنظري  بودند با تاکید بر مبانی  

ایرانی  نسن جامعه  حقوقی  و  دا  دانستمی  فقهی  تشیع  مذهب  در  ریشه  «حکومت  ردکه   :
ملی باید داراي قانونی باشد که اکثریت ملت آن را بپسندد و چون اکثریت ملت ایران احکام  

است  ابدي  اصل  آن  بر  مشتمل  که  را  اساسی  قانون  و  و    اسلام  رعایت  پیرو  به  و  خواهانند 
اقلیت  اصول مسلمه حکومت ملی،  و  تقدیس آن است پس    حقوق مشروطیت  به  ملزم  هم 

  )3  :ق1329،  (یزدي اکثریت مجلس هم احکام شرع و قانون اساسی را باید پیروي نمایند.»
در    یزدي  حسین  از    برابرشیخ  دین  جدایی  منادي  دموکرات  حزب  در  که  نمایندگانی 

بودند و   را مشروطه غربی  سیاست  ایرانی  اعتدالی  میمشروطه  به حزب  ناگزیر  به  خواستند 
اسلام و    هايپیوست و در مقام نظریه پرداز این جناح اکثریت مجلس به امکان تعاطی آموزه

پرداخت مازندرانی  ا  .مشروطیت  و  خراسانی  آخوند  همچون  نجف  مراجع  از  تبعیت  به  و 
غربگرایان دوجبهه  با  مواجهه  در  ترویج    همزمان  به  مشروطه  ضد  متشرعان  و  شرع  نافی 

دیندارانه  خواهمشروطهگفتمان   مشروطیت    پرداخت. میی  از  شریعتمدارانه  تفاسیر  این 
: «مخالفت با مجلسی که  بگویدموجب شد تا آخوند خراسانی در مورد این شاگرد خلف خود  

ا زمان  امام  با  محاربه  حکم  در  دارد  عضویت  آن  در  یزدي  حسین  شیخ    ».ستحاج 
 )1597،  1383کاظمینی،(
 

 نقش شیخ حسین یزدي در تاسیس و تفسیر اصل طراز . 4
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه براي علما و مجتهدین فعال در نهضت مشروطیت از   

اهمیت فراوانی برخوردار بود و نگرانی بسیاري از آنان را در خصوص نقض موازین شرع در  
کرد. از این رو شیخ  میمرتفع  را  نوین توسط مجلس شوراي ملی    هاي روند نظام قانونگذاري  
مایندگی از روحانیون و علماي دینی به مجلس اول راه یافته بود بنا به  حسین یزدي که به ن

اعتقاد دینی و رسالت روحانی خویش و به تاسی از مراجع نجف، در مراحل تصویب و اجرا و  
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روزنامه مجلس،  (  خواندمیتبیین و تفسیر این اصل متمم قانون اساسی که آن را اصل «ابدیه»  
نقش ممتازي ایفاء کرد که با کمتر نماینده مجلس و یا عالم روحانی در آن دوره    )3،.ق1329

 قابل قیاس است.
 

 تصویب اصل طراز . 1 -4
در کوران تدوین متمم قانون اساسی به پیشنهاد شیخ فضل االله نوري و حمایت روحانیون و  

شیخ    که به «اصل طراز» موسوم گشت.  به این قانون افزوده شد  ی اصل  ،خواهمشروطهمراجع  
نقش   و  نمود  اصل  این  تصویب  در  بلیغی  نجف سعی  مراجع  از  نمایندگی  به  یزدي  حسین 

عات مخالفین و تفاهم بر سر متن نهایی اصل مزبور داشت. وي  ممتازي در فرونشاندن مناز
گوید:«اجمالا با این که خود حقیر در وقت  میدرباره نقش خود در تهیه و تصویب این اصل  

بودم»  ماده حاضر  این  تعدیل  و  و جرح  متمم    )4،ق. 1329یزدي،  (   نوشتن  تدوین  آنجا که  از 
آن، روحانیون حضور و مشارکت    تهیه در  قانون اساسی قریب هشت ماه به طول انجامید و  

فعالی داشتند، به نحوي که حتی شوراي مستقلی مرکب از تعدادي از مجتهدین و روحانیون  
می بررسی  جداگانه  را  پیشنهادي  مواد  و  داده  کسانی  تشکیل  هیئت  آن  میان  از  کردند. 

االله نوري نامشان معلوم است و چند  االله طباطبایی و شیخ فضلاالله بهبهانی، آیتمچون آیته
نامعلوم؛  هم  ،    تن  احتمال    )283  :1385(کدیور  محققین  اي  پاره  از    دهند میکه  دیگر  یکی 

توان  میو بدین ترتیب    )47  :1389(کوهستانی نژاد،  شیخ حسین یزدي باشد   هیأت اعضاي این  
که شیخ حسین یزدي در مشارکت سایر نمایندگان روحانی مجلس، اصل دوم متمم  گفت  

   قانون اساسی را نیز به شرح زیر به تصویب رساندند:
حضرت  تأیید  و  توجه  به  که  ملی  شوراي  مقدس  عصر «مجلس  مرحمت  االله عجل امام  بذل  و  فرجه 

کثراعلی  اسلامیه  مراقبت حجج  و  سلطانه  خلّداالله  اسلام  شاهنشاه  ایران  االله حضرت  ملت  عامهّ  و  امثالهم 
ه در  باید  است،  شده  مقدسهتأسیس  قواعد  با  مخالفتی  آن  قانونیه  مواد  اعصار،  از  عصري  و   اسلام یچ 

صلیّ خیرالانام  موضوعه حضرت  آله علیه    االله قوانین  تشخیص    و  که  است  معیّن  و  باشد  نداشته  سلمّ  و 
االله برکات وجودهم بوده و هست؛ لهذا  ین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علماي اعلام ادام مخالفت قوان

قهاي متدینین  و ف مجتهدین رسماً مقررّ است در هر عصري از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از
اسلام حجج  و  اعلام  علماي  که  طریق  این  به  باشند،  هم  زمان  مقتضیات  از  مطلّع  مرجع   که 

ملی    20اسلام،   شیعه تقلید شوراي  مجلس  به  معرفی  باشند  مذکوره  صفات  داراي  که  علماء  از  نفر 
از آن ها را یا بیشتر به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملی بالاتفاق یا به حکم  بنمایند؛ پنج نفر 

شود به دقت مذاکره و  وادي که در مجلسین عنوان می قرعه تعیین نموده، به سمَِت عضویت بشناسند تا م 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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رد    و  باشد طرح  اسلام داشته  قواعد مقدسه  با  معنونه که مخالفت  مواد  آن  از  نموده، هر یک  غوررِسی 
نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأي این هیئت علما در این باب، مُطاع و متبّع خواهد بود و این  

 .االله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود»حجت عصر عجلماده تا زمان ظهور حضرت  
 

 اجراي اصل طراز  .2  -4
هرچند این اصل در همان مجلس اول که به تصویب رسیده بود به جهت عدم معرفی علماي  
عدلیه   قانون  تصویب  به  نوبت  وقتی  نیز  مجلس  همان  در  اما  نیافت  اجرا  فرصت  اول  طراز 

محرم  می اول  شنبه  سه  جلسه  در  یزدي  حسین  شیخ  مجلس    1326رسد  رئیس  از  ق 
نفر از علماي طراز اول    20  یدرخواست کند اسام خواهد تا طی نامه ایی از علماي نجف  می

انتخاب   جهت  تشکیل  5را  و  قانون    هیأتتن  تطبیق  به  سپس  و  کنند  اعلام  طراز  علماي 
بپردازند. دارند،  عدلیه  مجدانه  اقدامات  مجلس  نواقص  تکمیل  در  محترم  وکلاي  که  :«حالا 

از   تن  پنج  نظارت  باب  در  اساسی،  قانون  مادة  آن  موجب  به  است  هم  خوب  اعلام  علماي 
  الاسلام نجف اشرف نوشته شود که بیست نفر را انتخاب نمایند»شرحی حضور آقایان حجج

چرا که آیا ممکن است مجلسی براي تقویت اسلام و امر به معروف و نهی  و سپس ادامه داد؛ 
نداشته   را  شرع  با  موافقت  لزوم  آن  قوانین  ولی  تاسیس شود  اسلام  بنیان  و حفظ  منکر  از 

 ).39 :1387ابوطالبی،  ( دباش
با    مصادف  که  بعد  جلسه  در  تکرار    12وي  را  خود  درخواست  همین  بود  و    کردمحرم 

ناامید   خصوص  این  در  مجلس  اقدام  از  مجلس    اتفاق به  بودچون  روحانی  نمایندگان  سایر 
کمیسیون   تشکیل  با  سرانجام  که  شد  آنها  نظر  اخذ  و  علما  به  مزبور  قانون  ارجاع  خواهان 

امر مطابقت قانون مزبور   یافت وتطیبیق مرکب از علماي مجلس که وي نیز در آن عضویت  
الاول همان سال  ربیع  28در  )  ه.ق1326ربیع الاول    28  ،روزنامه مجلس(  د. گردیمیبا شرع انجام  

طراز اول در مجلس  اي از سوي آخوند خراسانی با سوال از نحوه و محل انتخاب علماي  نامه
اظهارنظرهایی که توسط برخی علماي مجلس نظیر حاج امام جمعه و  و جز  شود  قرائت می

می و...  یزدي  حسین  مجموعه    شودشیخ  از  ملی  شوراي  مجلس  دورةاول  پایان  تا  عملا 
وم میمباحثات  صورت  که  نمیجادلاتی  دست  به  نتیجۀخاصی  (گیرد  ندوشن،  آید  جعفري 

1400  :1357(. 
افتتاح مجلس دوم آورده    با آغاز مجلس دوم، مراجع عظام نجف طی پیامی در تبریک 

اساسی  بودند:   [ متمم]قانون  به موجب فصل دوم  «در خصوص هیئت مجتهدین عظام که 
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با قوانین شرعی هم باید محرض شود، چون تحقیقات  براي مراقبت عدم مخالفت آراء صادره  
عده عجالتاً  نرسیده،  انجام  به  امر  این  که  لازمه  را  تهران  اعلام  علماي  عظام  آقایان  از  اي 

قبول عامه دارند، م  تا تحقیقات و  مسلمین و  فرمایند  انتخاب  این وظیفه  به  قیام  براي  وقتاً 
نتیجه را اعلام داریم» انجام و  با پیگیري علماي    ه. ق)  1327ذیقعده   2(روزنامه مجلس،    اعیان 

الحجه  ذي  22دیگري نیز از مراجع نجف در تاریخ    تهران از جمله شیخ حسین یزدي نامه 
آقایان عظام حجج    1327 به  فرستاده شد که علماي  ق خطاب  اسلام حوزه مقدسه علمیه 

به   و  نموده  انتخاب  میان  آن  از  بیشتر،  یا  نفر  پنج  قرعه  یا  آراء  اکثریت  به  را  نظار  هیئت 
اوصاف   داراي  االله  بین  و  بینکم  هرکس  که  است  «مستدعی  کنند:  معرفی  مجلس  عضویت 

بی به علاوه  و  دانند  عارفین]  عدول  [مجتهدین  مذکوره  و غرض ثلاثه  عندالعموم مسلم  او  ی 
صاحب قبول عامه باشد، یعنی اشخاص مسلم و متفق علیه عندالنوع را به این خادمان شرع  

 )249  :1385(کدیور، ».انور معرفی نمایند تا در تکلیف شرعی خود کاملاً بابصیرت باشیم
مراجع عظام و بهانه مجلس در خصوص عدم وصول    هايعدم توجه لازم به این پیگیري 

موجب شد تا پس از ماهها تعلل در  مزبور  نفره علماي طراز اول از سوي مراجع    20لیست  
الثانی ربیع  در  مزبور  اصل  انجمن1328اجراي  مجلس    ه.ق  از  آذربایجان،  ایالتی  قدرتمند 

فراهم کند و از مراجع    بخواهد هر چه زودتر زمینه اجراي اصل دوم متمم قانون اساسی را
از همین رو در    .)17  :1369(ترکمان،  تن از علماي طراز اول را درخواست نماید    20نیز معرفی  

الاولی   جمادي  اعلام  1328سوم  بر  مبنی  مازندرانی  مجتهد  و  خراسانی  آخوند  نامه  ه.ق، 
آنها    20اسامی   میان  از  که  عصر»  مقتضیات  به  عارف  عدول  «مجتهدین  از  به  نفر  5نفر 

مذکور   مراتب  بر  نامه علاوه  این  رسید.  بدست مجلس  شوند  انتخاب  قرعه  یا  و  آرا  اکثریت 
قضا، امور  که  در حالی  و  بود  روشن ساخته  نیز  را  اول  علماي طراز  نظارت  و    حدود  حدود 

قصاص و دیات را از قلمرو قانونگذاري مجلس خارج دانسته بود علماي طراز را نیز از مداخله  
سیاسی  لی و بودجه اي کشور بر حذر داشته و نظارت آنها را بر قوانین اجرایی و  در قوانین ما

   .  )15-10  :1374ائري ،(حکرد میتجویز 
نام  این  و    ۀ پیرو  موافقت  در  طولانی  مذاکرات  صرف  را  مدتی  مجلس  نجف،  مراجع 

زاده،   تقی  چون  نمایندگانی  و  نمود  آن،  اجراي  کار  سازو  و  موضوع  اصل  با  مخالفت 
موضوع  با  مخالفت  در  دائما  دمکرات  حزب  پیروان  و  زاده  رسول  و  اردبیلی  سیدحسین 

این   حکیم در موافقت و تکردند و شیخ حسین یزدي و اعضاي حزب اعتدالی نیز  میصحبت  
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و از این   .ق)1328رجب2،134(روزنامه مجلس، سال سوم، شکوشیدند  میاصل متمم قانون اساسی   
اول   رو پس از رفع ابهامات و اشکالات مطروحه بویژه نحوه انتخاب پنج تن از مجتهدین طراز

آراء و آسیدابوالحسن اصفهانی، آسیدعلی حائري،    اتفاق به، النهایه آقایان زین العابدین قمی  
بجز   عملا  که  شدند  انتخاب  قرعه  حکم  به  خوئی  جمعه  امام  حاجی  و  مدرس  آسیدحسن 
به  که  افرادي  حتی  و  دیگر  مجتهدین  از  یک  هیچ  خوئی  جمعه  امام  و  مدرس  سیدحسن 

شدند معرفی  آنها  نشدند  جانشینی  حاضر  مجلس  آنها    در  بجاي  مجلس  عمل  در  و 
مجتهدین    هیأتی که به «هیأتمجتهدینی که عضو مجلس شوراي ملی بودند را در ترکیب  

به   را  با شرع  قوانین  مطابقت  امر  و  داد  بود جاي  موسوم  ارجاع    هیأتاعضا»  داد.  میمزبور 
یزدي حسین  این    شیخ  در  اجراي  هیأتهم  در  ساعی  و  داشت  متمم    عضویت  دوم  اصل 

 :  صدرالاشراف در خاطرات خود آورده استقانون اساسی و اوامر مراجع عظام بود. 
سال    را    1329«در  بختیـاري  سـلطنه  ال  صمصـام  کـه  دانسـتند  صلاح  آزادي  زعماي  و  مجلس  ق 

. وي  مسؤول دولت و ریاست وزرایی منصوب کنند. قبل از این قضیه مشیرالدوله وزیر عدلیـه شـده بود..
اصـول   قـوانین  در  و  بود  عدلیه  محاکمات  اصول  و  تشکیلات  قوانین  تهیه  ل  مشـغو  خـود  منـزل  در 
آن کـه   براي  و دیگر  عدلیه  به محاکمات  براي سابقۀ من  بودم؛ یکی  او  مـن طرفدار  اکثـراً  محاکمـات 

  قانون   متمم  دوم  ەٴادقـانونی مخـالف قوانین شرع نوشته نشود، چه آن موقع که علماي طراز اول مطابق م 
حـاج میـرزا  .  3سـید حسـن مـدرس  .  2حاج میرزا یحیی امام جمعه خویی  .   1نفر    5  از  مرکب  اساسـی

و یک نفر دیگر کـه در مجلـس بـود و مطـابق قانون    1حاج محمدحسین یزدي  .  4زینا لعابدین قمی  
هر قانونی که مخالف قوانین شرع باشد، اگرچه بـه تصـویب عامـۀ وکـلا برسـد، علماي طراز اول    اساسی

توانند آن را رد کنند. مشیرالدوله قوانین تشکیلات عدلیه و حدود محاکم و قوانین اصول محاکمات و  می
انین و مطالعۀ  اجراي احکام را در مدت شش ماه تهیه کرده و به مجلس برد و پس از طبع و توزیع قو

با   آغاز  در  اول  طراز  مجتهدین  شد.  تصـویب  مجلس  در  تشکیلات  قانون  اول،  طراز  علماي  و  وکلا 
مشیرالدوله در خصوص قانون اصول محاکمات حقـوقی بـه سختی مخالفت کردند که اگر قانون اصول  

دلایل   کرد.  خواهند  رد  کلی  به  را  آن  شـود،  مطرح  مجلس  در  مزبور  حقوقی  آنان  محاکمات  مخالفت 
از مواد قانون مزبور مانند تصدي قضاوت توسط افرادي غیر از مجتهدین و توقیف اموال   مغایرت بعضی 

 )67: 1364،صدر ( .»افراد قبل از ثبوت حق بود
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هاي ایالتی  منمراجع نجف در معرفی علماي طراز و پیگیري انج  هاي در مجلس دوم با نامه

مشهد و  و   هیأتتشکیل    ، تبریز  گرفت  خود  به  تري  جدي  صورت  نظار،  مجتهدین 
ایی نمایندگان بویژه اعضاي حزب دمکرات با آن شروع شد  هایمخالفت ی هم از سوي پاره 
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مخالفت میان  این  در  مخالف  هايکه  نماینده  اردبیلی  متمم    سیدحسین  دوم  اصل  اجراي 
مزبورمطرح   اصل  اجراي  و  تدوین  در  متعددي  شبهات  که  اساسی  و  میقانون  ساخت 

و    هايپاسخ نطق  طی  اصولی  و  فقهی  مبانی  به  توسل  در  که  یزدي  حسین  شیخ 
ی در مجلس و یا انتشار مقالاتی در روزنامه مجلس در رفع شبهات و تبیین و  هایاظهارنظر

ادبیات حقوقی و سیاسی لازم درباب مبانی و سازو    ؛یدکوشمیتحکیم اصل طراز   نخستین 
تاسیس   ساخت.  هیأتکار  فراهم  ایران  اساسی  حقوق  تاریخ  در  بر    نظار  علاوه  باره  این  در 

نوشته مجموعه  به  مجلس  نیز    هايمذاکرات  یزدي  حسین  کهمیشیخ  داشت  اشاره    توان 
انتشار   تقلید بی موضوع»    یافت: «مقایسه میبطور مثال ذیل عناوین زیر  یا  (روزنامه  ممالک 

  «تفکیک قوت سیاست از روحانیت»  و )1328ربیع الاخر28و  26،   111و 110مجلس، سال سوم، ش
ش ( چهارم،  مجلس،سال  الثانی  22،  102روزنامه  مسلکی  1329جمادي  «مرامنامه  حتی  و   (

اي محققین معتقدند  پاره) که  1329، جمادي الاول  85روزنامه مجلس، سال چهارم،ش(  اعتدالیون»
است  شده  نوشته  یزدي  حسین  شیخ  مقاله    .)293  :1388  ،(آبادیان  توسط  میان،  این  در  اما 

مفصلی که تحت عنوان «لایحه آقاشیخ حسین یزدي درباب تفسیر اصل دوم [متمم] قانون  
مجلس،ش    اساسی» الثانی   26الی    19،  104تا  101(روزنامه  نماین  ق)1329جمادي  این  قلم  ده  به 

مجتهد مجلس طی چند شماره روزنامه مجلس منتشر شده است از حیث پاسخ به شبهات  
به دست    هیأت مطروحه مخالفین   از اصل دوم  و تبیین و تفسیري که  دهد. واجد  مینظار 

اهمیت بیشتري است. وي ابتدا قصد داشت تا نظرات و پیشنهادات خود را در این باره که  
در مجلس بخواند و ضمن پاسخ به ایرادات مخالفین زمینه    بصورت مکتوب تدوین کرده بود

اجراي اصل دوم متمم قانون اساسی را تسهیل کند اما چون به جهت تفصیل مطلب اجازه  
نمایندگان   اطلاع  به  تا  ساخت  منتشر  مجلس  روزنامه  در  را  آن  متن  نیافت،  را  آن  قرائت 

  برسد.
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وجودي   مبانی  و  علل  به  نخست  مقاله  این  در  یزدي  و  مینظار    هیأتشیخ حسین  پردازد 
با  میسعی   با استدلهاي نظري خود نقش و اهمیت اجراي اصل دوم را تبیین کند. او  کند 

اشاره به تاریخ اسلام، از اجراي احکام و قوانین اسلامی در حکومت صدر اسلام و برابري و  
عادلا و حکومت  مثال  مساوات  موازین شرعی شاهد  کارآمدي  اثبات  آن جهت  از  برآمده  نه 
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آورد:«دلیل اجمالی آن که قوانین اسلام همان قوانینی است که به واسطه اجراي آن در  می 
صدر اسلام که ولایت امر جز سعادت ملت منظوري نداشتند ودرجه مساوات به حدي بود  

مساوي   معاش  امر  در  حتی  رعیت  ادنی  با  سلطان  سال  که  مدت سی  در  بودند،  یکسان  و 
(روزنامه    اغلب روي زمین را مسخر کرده و پرچم ترقی و تمدن بر فراز بقیه عالم برافراشتند.» 

الثانی  22،  102مجلس، ش به    ق)1329جمادي  قوانین اسلامی را  احکام و  و سپس شیخ حسین 
ود و ایقاعات به این  کند و از احکام عبادي اسلام و مقررات ناظر به عق میچند دسته تقسیم  

در نیست  چندانی  مناقشه  و  اختلاف  محل  که  به  میجهت  ناظر  احکام  باب  در  و  گذرد 
محرمات و محدودیتهاي شرعی نیز ضمن تلاش در بیان مبانی شرعی و عقلی آنها به آثار  

کند که  میی اشاره  هایمخرب و مخاطره آمیز نقض و بی توجهی به مقررات شرعی در دوره
امکان  مورد   علما  شرعی  نظارت  ابزار  عدم  دلیل  به  و  بوده  مسلمان  مردم  قاطبه  اعتراض 

ث به مبانی دموکراسی که مبتنی  پیشگیري از آنها فراهم نگردیده است. وي در ادامه با تشبّ
بر آراي عمومی است. اعمال نظارت شرعی بر قوانین و مقررات و جلوگیري از نقض موازین  

نظر و  راي  به  را  ارتباط    اسلامی  ایران  مسلمان  مردم  باید  دهد:«  میاکثریت  ملی  حکومت 
داراي قانونی باشد که اکثریت ملت آن را بپسندد و چون اکثریت ملت ایران احکام اسلام و  

بر مشتمل  که  را  اساسی    حقوق  رعایت  به  و  خواهانند  و   پیرو  است،   ابدي  اصل  قانون 
  اکثریت   پس   است،  آن   تقدیس  به  م ملز  هم  اقلیت  ملی،  حکومت  مسلمه  اصول  و  مشروطیت

اید پیروي نماید و الا نماینده اکثریت ملت نیست  ب  را   اساسی  قانون  و  شرع  احکام  هم  مجلس
 ق)1329جمادي الثانی    24،  103(روزنامه مجلس؛ ش  ».و با استبداد فرقی ندارد

شیخ حسین یزدي در ادامه با اشاره به احکام اولیه و ثانویه در اسلام ، تلویحا به اعتبار   
عادل   مجتهدین  با  مسلمان  نمایندگان  مقلدانه  یا  پیروانه  گونه    هیأت رابطه  هر  بروز  نظار 

را منتفی   مزبور  احکام  اجراي  و عدم  اولیه  احکام  با  قوانین مجلس  تطبیق  مقام  در  تعارض 
داند و در مواردي که بنا به معذوراتی امکان اجراي احکام اولیه نباشد احکام ثانویه را با  می

کند و بدین  یمنظار موقتا لازم الاجرا تلقی  هیأت عنایت به شرط عدالت مسلم در مجتهدین 
ترتیب اجراي احکام شرعی را در مقام تقنین و مطابقت قوانین با شرع، امري بدیهی و مسلم  

نظار، این دو همواره    هیأت داند:« در هر صورت با اعتبار اسلام در نمایندگان و عدالت در  می
شآن  ) هرچند در جایی دیگر به رعایت  همان(  شوند.»میموافق و معاضد و هیچ گاه خالف ن

نظار و    هیأت نمایندگی، آزادي بیان نمایندگان را در مقام نطق و اظهارنظر پیرامون دیدگاه  
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با آزادي  میاقناع نظر آنها در اختلاف نظرها را نیز مانع هرگونه انسداد قانونگذاري   داند: « 
حکم   در  اشتباه  بر  تنبیه  یا  و  عرضی  حکم  موضوع  اثبات  و  استدلال  راه  نمایندگان،  نطق 

جمادي   26،  104روزنامه مجلس؛ ش(  توانند به ادله ، آنها را قانع فرمایند.»میلی، همیشه باز و  او
ضرورت    )ق1329الثانی   از  شرعی  قوانین  حاکمیت  و  قوانین  شرعی  مطابقت  امر  در  البته  و 

گوید ؛  میگذرد.چنانچه النهایه  میو ملاحظات عرفی و اجتماعی هم در ن  میاقناع افکار عمو
به مراجع عظام    چنانچه باید  نباشد  به جهات عرفی میسر  ایی  ثانویه  یا  اولیه  اجراي احکام 

واقع   به حسب  ثانوي  یا  اولی  توسل جست:« گاهی حکم  افکار عمومی  تمهید  تقلید جهت 
لازم الاجراست، ولی به واسطه اخلاق و عادات ملت، با این مجلس و نظار بلکه با اتفاق علماء  

الاظهار تقلید ضرورت   مرکز هم ممکن  این که مراجع  بر  و موکول است  نیست  الاجرا  و    و 
و بتوان    و به کلمه واحده بخواهند تا افکار ملت براي تلقی آن حاضر  حاجت به اقرار فرموده
   (همان) به موقع اجرا گذاشت.»

 
 شیوه انتخاب هیأت نظار .4-3-2

قانون اساسی   این نوشتار مبسوطی که درباره اصل دوم متمم  ادامه  شیخ حسین یزدي در 
است،   اصل  مینگاشته  اجراي  شیوه  درباره  مطروحه  ابهامات  و  سوالات  با  متناسب  کوشد 

پیشنهادي   ماده  یازده  متضمن  ایی  موسوم شده لایحه  بدان  آنچه  یا  تدوین طرح  به  مزبور 
و بدین ترتیب ساز و کار اجراي اصل طراز را براساس    جهت تصویب در مجلس دست یازد 

 این مواد قانونی ارائه دهد. 
این پیشنهادیه قانونی ناظر به شرایط مراجع تقلیدي بود که بر اساس اصل    2و    1ماده   

کردند. با عنایت به عبارت« مساعد با  میتن از مجتهدین طراز اول اهتمام  20دوم به معرفی 
تقد به صحت و لزوم اتباع قانون اساسی» که در ماده اول بدان اشاره اساس مشروطیت و مع

و   اعتقاد  آن  از  آمده  بر  اساسی  قانون  و  نظام مشروطیت  به  به  باید  تقلید  مراجع  بود  شده 
التزام داشته باشند و عدم پایبندي به مبانی و اصول این نظام سیاسی جدید و قانون اساسی  

آمد مانع دخالت آنها در  میه اي مراجع و یا مجتهدین بر  مشروطه آنسان که از دیدگاه پار
احراز این تقید به قانون اساسی را با « تخصص و مسلمیت و    2معرفی علماي طراز بود. ماده 

و   فقهی  مفهوم مواضع  به  بیشتر  بود که  دانسته  احراز  قابل  آنها»  امهار شریفه  و  یا خطوط 
 . سیاسی آنها درباره مبانی نظام مشروطه بود
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تعدد     صورت  «در  بود:  آورده  نیز  خود  پیشنهادي  مواد  سوم  ماده  در  در  حسین  شیخ 
مراجع تقلید که داراي شرط مذکور باشند، معرفی هریک کافی و اتفاق همه شرط نیست».  

کردند که اگر  میدر واقع وي در پاسخ به سوالاتی که منتقدین اصل طراز در این باره مطرح  
آنها در معرفی لیست   اتفاق نظرها  تقلید بخواهند مجتهدینی معرفی کنند    20چند مرجع 

تواند چند نفري معرفی کند تا جمعا تعداد معرفی شدگان فارغ  مینفره لازم است یا هریک  
دهد و اتفاق نظر  میترجیح    3گویا نظر دوم را در ماده    .از اسامی مکرر به بیست نفر برسد

نآن بقاي  میها را لازم  به استمرار حیات و  اعتبار معرفی شدگان را منوط  داند. ماده چهارم 
دانست و در ماده پنجم، ابهام دیگري که در اصل دوم متمم قانون میمراجع معرفی کننده ن

بود مورد تبیین   اعتراض مخالفین  ؛ چون در اصل  دهدمیقرار  اساسی وجود داشت و مورد 
ه حضور علماي طراز از عبارت «در هر عصري از اعصار» استفاده شده بود  طراز در مورد دور

  « نمایندگان   و شیخ حسین، این عصر را به معناي یک دوره از مجلس دانسته و آورده بود:
اند، انتخاب  محترم در هر دوره انتخابیه هیئت را از اشخاصی که مراجع تقلید معرفی فرموده

نمود مجلس(»  .خواهند  الثانی    27،  105، ش  روزنامه  لیست  ق)  1329جمادي  حال  عین  در  ولی 
شناسد تا از میان آنها  میبعدي مجلس واجد اعتبار    هايبیست نفره مجتهدین را براي دوره

کند که بجز اعضاي  می) و در ماده بعد تصریح  7ماده  (   پنج تن براي هر دوره انتخاب شوند
در    هیأت عضویتشان  که  نم   هیأت نظار  با  سایر  مزبور  است  الجمع  مانعه  مجلس  ایندگی 

لیست   در  که  به  20مجتهدینی  که  زمانی  تا  هستند  حق    هیأتنفره  اند  نیافته  راه  نظار 
در   حضور  با  و  دارند  را  مجلس  نمایندگی  مجلس    هیأتنامزدي  نمایندگی  از  باید  مزبور 

سمت    استعفا دهند این در حالی بود که وي در دوره دوم مجلس همزمان حضور در هر دو
 را تجربه کرده و به تعارضات عملی آن آگاه گردیده بود.

که    است  ترتیبی  به  نظار  انتخاب  عبارت«کیفیت  با  قانونی  پیشنهاد  این  نهم  ماده  در 
انتخاب   را مجلس  بیست  مینماینده  از میان  از مجتهدین  نفر  پنج  انتخاب  کند»، چگونگی 

کرد و چون در اصل دوم متمم قانون اساسی، عبارت «بالاتفاق یا به حکم قرعه»  مینفر بیان  
براي انتخاب آن پنج نفر توسط نمایندگان مجلس آمده بود شیخ حسین یزدي در حالی که  

نی این موضوع پرمناقشه  این مواد در  از طرح  بودز ورود کرده  پیش  نظرش   .و توضیح داده 
اتفاق یا راي اکثریت نمایندگان مجلس انتخاب شوند  ه  باید ب  این بود که مجتهدین خمسه

:«با این که حقیر در وقت نوشتن و جرح و تعدیل این ماده [اصل دوم متمم قانون اساسی]  
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تا وقتی  بودم  بود،  حاضر  رفت[قرعه] راي  در ذهنم همان گ  که محل استیلاي عملی نشده 
انتخاب می این دوره مجلس  به ترتیبی که وکیلی در  اگر هیئت نظار   ... بود  کنند،  اکثریت 

انتخاب شود، مخالف با صریح قانون اساسی نخواهد بود و فوائد بزرگ هم دارد؛ تا نظر آقایان  
 )ق1329جمادي الثانی  26،  104روزنامه مجلس، ش( عظام چه اقتضاء کند» 

پیش  دهم  همماده   ، شانی  مجلس،  داخلی  مقررات  حیث  از  نیز  حسین  شیخ  طراز  نهاد 
که    دهد مینظار    هیأتآید، به اعضاي  مخبر کمیسیون مجلس و یا وزیري که به مجلس می

شود و هرگاه تقاضا کنند ماده [قانون]به کمیسیون ارجاع  می«درهر موقع اجازه به آنان داده  
براساس آنچه در متن اصل دوم متمم آمده که :«تا مواردي  » و ظاهرا  .شودمیشود پذیرفته  

می عنوان  مجلسین  در  مواد  که  آن  از  هریک  و  نموده  غوررسی  مذاکره،  دقت  به  را  شود 
معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت  

ادي خود پیش بینی ارجاع لوایح قانونی  » لذا شیخ حسین نیز در ماده آخر پیشنه .پیدا نکند
نظار جها اخذ نظر آنها نیز پیش بینی کرده است که به    هیأتدر حال مذاکره در مجلس به  

النهایه توسط  مینظر ن با توجه به این که مصوب مجلس  گردد  مینظار بررسی    هیأت رسد 
 چندان مفید فایده باشد.  

 
 . نتیجه5

چنین    .بودمعلوم  حکومت بر مدار قانون و مقررات  ایران    مشروطهنهضت  مهم ترین دستاورد  
موازین   به جهت حفظ  دینی  از علماي  اي  پاره  تا  در ساختار حکمرانی موجب شد  تحولی 
قوانین  تدوین  در  مساعی  تشریک  و  مجلس  در  حضور  بر  علاوه  قانونگذاري  امر  در  شرعی 

دوم متمم قانون اساسی که  عرفی بر مطابقت قوانین موضوعه با مبانی شرعی براساس اصل  
 به اصل طراز موسوم بود اصرار ورزند.  

در این میان شیخ حسین یزدي از مجتهدین مکتب میرزاي شیرازي و آخوند خراسانی  
که در میان علما و اهالی پایتخت از موقعیت علمی و دینی موجه اي برخوردار بود و در صف  

و متحصن   مبارز  داشت  خواهمشروطهعلماي  نمایندگی مجلس شوراي  قرار  ؛ طی سه دوره 
گریز،   شریعت  تجددگرایان  و  مشروطه  مخالف  گرایان  سنت  جبهه  دو  در  همزمان  ملی، 
مساعی فراوانی را جهت تبیین مبانی فقهی و اصولی نهادها و ابزارهاي قانونی برآمده از نظام  
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شرع    جانب  مشروطیت،  نوپاي  نظام  تکامل  روند  در  تا  داشت  مصروف  قانون  مشروطیت  و 
 در میان مردم بیابد. مؤثرهمواره محفوظ بماند و مصوبات مجلس امکان اجراي 

متمم    دوم  اصل  اجراي  و  تفسیر  و  تدوین  در  وي  اجرایی  و  علمی  تلاش  راستا  همین  در 
اساسی   بودکه  قانون  قانونگذاري  امر  در  شرعی  موازین  حفظ  زیادي    ضامن  اهمیت  از 
است. متمم    برخوردار  تهیه  در  اساسی  او  همکاري  قانون   ، مزبور  اصل  تدوین  با  مؤثرو  ي 

مجتهدین ناظر بر تصویب قانون داشت و سپس از اولین و پیگیرترین نمایندگانی بود   هیأت
که از مجلس اول تا سوم دائما هم در مجلس و مطبوعات و هم در ارتباط با مراجع نجف در  

تصویب   بر  نظارت  تضمین  و  اول  علماي طراز  معرفی  بر  صدد  او میقوانین  در همین    آمد. 
گرفت اقدام  میراستا به منظور کاهش اختلاف نظرهایی که درباره اجراي اصل طراز صورت  
پس از تصویب  به تدوین لایحه قانونی اصل دوم متمم قانون اساسی در یازده ماده نمود که  

نین در نظام  اصل طراز مهم ترین اقدامی بود که در راستاي تاسیس نهاد کنترل شرعی قوا
و    هاينطقکه در قالب  وي    علمی و تقنینیاین تلاشهاي    قانونگذاري ایران به وقوع پیوست.

باره  مقالات   این  در  که  میمتعددي  منتشر  مجلس  روزنامه  در    مؤثرحضور  با    و  کرد در 
فرو کاستن  موجب  و بطور کلی  را فراهم آورد  تثبیت اصل طراز  زمینه  نظار،    هیأت مجلس و  

هزارساله این  نظري نظام حقوقی برآمده از مشروطیت در بستر سنت فقهی یک   ي هاچالش
 . شدسرزمین 

 
 نوشتپی

مسجد قلعه ندوشن موجود است. بنیان ملاعلیرضا حافظ و کاتب مصحف شریف بود که آثارش در  .1
وي بر قمري به نام  1285مسجد مذکور نیز به وي نسبت داده اند. همچنین زیلوهایی که به تاریخ  

کلیه مساجد این شهر وقف گردیده از تمکن و تعلق دینی وي حکایت دارد. او علاوه بر شیخ حسین 
فرزند دیگري به نام ملامحمد داشت که ملقب به خادم الشریعه بود و سمت امامت جمعه ندوشن را 

ل رسید.  ش توسط جلال الدوله حاکم یزد به قت1283داشت اما در پی رویارویی با خوانین به سال  
 ) .farhangenodoushan.ir(سایت فرهنگ ندوشن

بود و  ثبت اسناد و احوال دوره رضاشاه  نو بنیان  دستگاه    تجربه اي درشیخ محمد یزدي مدیر با    .2
می محسوب  توده  حزب  عضو  سیاستمدار  و  پزشک  یزدي  نورمحمدي،شدمرتضی  (شفیع   .1390  :

251،168( 
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  علماي  و  روحانیان  از  یزدي  حسینشیخ  یکی از اعضاي آن مجلس در خاطرات خود آورده است:«  .3
ل داشت به ریاست سنی مجلس معین  سا  هفتاد  تقریبا   که  مشروطیت  صدر  فکر   روشن   و  آزادیخواه

سالخورده  رئیس  چون  و  شدم  برگزیده  گري  منشی  به  بودم  اعضا  جوانترین  از  که  من  و  گردید 
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 ارزیابی و تحلیل نبرد ادسا و پیامدهاي آن در خاور نزدیک

 ، *1  یطلائ  نیحس  زیپرو

 parviztalaee@uk.ac.irرایانامه:    .رانیدانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ا  خیگروه تار  یعلم  اتیعضو ه.  1

 چکیده  اطلاعات مقاله 

گرفتنــد.  پیشساسانیان از همان ابتدا برخلاف اشکانیان در قبال امپراتــوري روم سیاســت تهــاجمی را در 03/08/1400  تاریخ دریافت:
هاي اجدادشان تا ســواحل مدیترانــه بودنــد. بــه خــاطر همــین  گیري سرزمینها در پی بازپسدرواقع آن

تش بــه ایــران  هایی از خــاور نزدیــک را در اواخــر حکــومسیاست بود که اردشیر بابکان توانست سرزمین
رفته به  دستگیري مناطق ازها حملاتی را به خاطر بازپسکار آمدن شاپور اول، رومیضمیمه کند. با روي

هــاي  هاي این پژوهش که براساس اسناد و گزارششرق ترتیب دادند که منجر به نبرد ادسا گردید. یافته
رد که در این آوردگــاه، امپراتــور روم بــه  گرفته، نشان از آن داتحلیلی صورت -تاریخی و با روش توصیفی

اسارت ساسانیان درآمد و به خاطر خلاء قدرتی که در خاور نزدیک به وجود آمــده بــود، مــدعیانی ماننــد  
ماکریانوس و پسرانش و همینطور اذینه حاکم پالمیرا در این منطقه سر برآوردنــد. امپراتــوران رومــی بــا  

در غرب و خاور نزدیــک بــه وجــود آمــده بــود، در ابتــدا بــا    نیالروتوجه به اغتشاشاتی که پس از اسارت  
حمایتی که از حاکمان پالمیرا انجام دادنــد توانســتند اوضــاع را در ایــن منطقــه بــه قبــل از نبــرد ادســا  

 بازگردانند، اما در ادامه حکومت پالمیرا را نیز سرکوب نموده و قدرتشان را در این منطقه احیا کردند.
 

 29/08/1401  :تاریخ پذیرش

 : هاي کلیديواژه
شاپور   ادسا،  نبرد  نزدیک،  خاور 

 ، ماکریانوس، اذینه. ن یوالراول،  
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 . مقدمه 1
پس از تحکیم قدرت خود در پارس، به رویارویی با اردوان    )م242-224حک.  (  اردشیر بابکان

اشکانی   با  )  م224-213حک.  (پنجم  و  ریزي    شکستپرداخت  پایه  را  ساسانیان  سلسله  وي 
  آغاز،   از همان  آید، ساسانیانچنان که از منابع یونانی ـ رومی و همچنین شرقی برمیکرد.  
 Dio(دانستند  می  ایشان  شاهنشاهی  ياحیا کننده  و  هخامنشیان   بلافصل  جانشین  را  خود

Cassios, 1927:IX/LXXX.21.1-3  ؛Herodian, 1970:VI/2.1-2  ،؛ نامه تنسر به  580  :1375؛ طبري
به  )91:  1354گشنسب،   بابکان  اردشیر  نامه  در  چنانکه  و  آغاز  همان  از  و  راستا  همین  در   ،

مدعی آنان  است،  شده  اشاره  آن  به  روم  سلطه    پیشینهاي  سرزمین  امپراتور  تحت 
 ) شدند  داشت،  قرار  رومیان  قلمرو  در  زمان  این  در  که  هخامنشیان   ,Frendoشاهنشاهی 

ادعا  25-36 :2002 این  در  احتمالا  ساسانیان  که  باورند  این  بر  پژوهشگران  برخی  هرچند   .(
هاي خود از قلمرو  تصویر روشنی از مرزهاي پیشین هخامنشیان نداشتند و بیشتر بر آگاهی

)، اما این مسئله تفاوتی در اصل ماجرا که  34:  1391دریایی،کردند (ري ایران تاکید می اساطی
کند. بنابراین تغییر سلسله  همان راهبرد «احیاي مرزهاي پیشین» ایرانشهر باشد، ایجاد نمی

میلادي، یک تهدید براي موقعیت روم در خاور نزدیک به شمار می    224در ایران در سال  
 آورد. ردشیر یکم پس از آن که قدرت را در دست گرفت به غرب رويرفت؛ چنان که ا 

میلادي به عزم نبرد با روم از فرات گذشت. الکساندرسوروس    229در سال    یکم   اردشیر
)Alexander Severus  ،  .و  م235-222حک برآمد  مصالحه  درصدد  ابتدا  در  روم  امپراتور   (

نامه به همراه  ایرانیان بدهد که  سفیري را  به  پیغام را  این  تا  اردشیر گسیل داشت  نزد  اي 
جنگ با رومیان همچون نبرد با وحشیان و صحراگردان نیست و پادشاه ایران همواره باید  

حک. ،  Septimius Severus(   و سپتیموس سوروس)  م117-98، حک.  Trajan(فتوحات تراژان  
باشد  )م193-211 داشته  مدنظر  جواب،  Herodian, 1970: VI/2.3–4(  را  در  ایران  پادشاه   .(

با   بلند قامت را  هاي یراق طلا انتخاب  کامل و اسب  اسلحۀ چهارصد نفر از مردان رشید و 
ها در آسیا متصرف شده  آنچه رومی  که   کرده، نزد قیصر روم فرستاد و این طور پیغام داد 

است ایران  شاه  ارث  رومی  ،اند،  اک بنابراین  اروپا  به  باید  کنندها  تخلیه  را  آسیا  کرده،    تفا 
)Herodian, 1970: VI/ 4.4-6بر به خوبی  اظهارات  این  از  از  می).  الکساندر سوروس  آید که 

است. یافتن علت این امر چندان دشوار نیست، زیرا با نگاهی  رویارویی با اردشیر حذر داشته
زمان، می این  امپراتوري روم در  بر سر  به تحولات داخلی  منازعات  توان ملاحظه کرد که 
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کرده آشفته  را  امپراتوري  داخلی  اوضاع  سپاه،  سرداران  میان  بنابرایقدرت  امکان    ناست، 
جبههدرگیر در  بودشدن  دشوار  و  سخت  روم  امپراتوري  براي  خارجی  چناناي  از  ؛  که 

اردشیر اول    آید، سوروس ابتدا با فرستادن سفیرانی کوشیده بودگزارش هرودیان نیز برمی
بازدارد   جنگ  از  بروسیوس،  20:  1384شیپمان،  نک:  ؛  Herodian, 1970: VI/2.3–4(را  :  1388؛ 

189 ( .   
آن از  الکساندر سوروس پس  هرحال  ترغیب  به  به صلح  را  بابکان  اردشیر  نتوانست  که 

میلادي به مرزهاي شرقی خود روي    232کند، پس از سازماندهی سپاهیان خود در سال  
بگیردت  آورد را  اردشیر یکم  این لشکرکشی خسروا جلوي تهاجم  نیز  ،. در  ارمنستان    ،شاه 

بود او  پیمان  گروه Bournution, 1995: 60)(  هم  سه  به  را  نیروهایش  سوروس  الکساندر   .
کرد شمال    ؛ تقسیم  از  تا  شد  ملحق  ارمنی  سپاهیان  به  و  رفت  ارمنستان  به  اول  گروه 

گرفت و گروه  دجله قرار  ۀساسانیان را مورد تهدید قرار دهد. گروه دوم در مرکز و در منطق 
بین به  او  خود  فرماندهی  به  رويسوم  به    آورد.النهرین  ظاهراً  شمالی  ستون  یا  اول  گروه 
دیگر، ستون  دو  و  رسید،  واسط  پیروزي  به  ازدشواري  ۀ عمدتاً  کاري  طبیعی  پیش  هاي 

اردشیر دفع گردید و الکساندر سوروس جشن پیروزي در روم بر    لۀتقدیر حمهر نبردند. به
). وینتر و دیگناس این اقدام امپراتور روم را لاف دانسته و آن را  225:  1383پا کرد (فراي،  

تلفات    ها با عقب نشینی و ها و رومینویسند که جنگ اول ساسانیدانند و میمخدوش می
از هر دو طرف خاتمه یافت  باره  نیز  . دریایی  )Dignas; Winter, 2007: 77(  معتنی  این  در 

نه  «نویسد:  می و  دهد  شکست  را  رومیان  توانست  اردشیر  نه  بود،  زنده  سوروس  الکساندر  که  وقتی  تا 
 ). 14:  1383دریایی،  (» رومیان توانستند ایرانیان را شکست دهند

آشوب بروز  اثر  در  کارش  که  (اردشیر  الکساندر  سوروس  قتل  از  حاصل  )  م235هاي 
و به   )189:  1388؛ بروسیوس،  20:  1384شیپمان،  به غرب هجوم برد (  هم  تسهیل شده بود، باز 

النهرین، شهرهاي مهم  آید که توانسته باشد غیر از استحکامات رومی واقع در بیننظر می
 . ) Winter; Dignas :2007 ,19( را نیز تسخیر کند  1(حران)ین و کرهه نصیب

زوناراس  که  می  چنان  بیزانسی  در  مورخ  ایرانیان  را  کرهه  و  نصیبین  شهرهاي  نویسد، 
بودند  م)به تصرف 235-238، حک.Maximinus(  زمان ماکسیمینوس  ,Lieu(  خود درآورده 

2006: iranicaonline.org ;Zonaras , 2009: XII.18  (  کتنهوفن مینیز  و  که  محتمل  داند 
به    236-235ساسانیان در سال   را  و کرهه  نصیبین  باشند شهرهاي مهم  توانسته  میلادي 
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  ) باشند  درآورده  خود  شیپمان،    ؛ Kettenhofen, 1984: 177-190تصرف  از  نقل   ).  20:  1384به 
تردید سال   با  را  این شهرها  تصرف  ذکر    238فراي سال  استمیلادي  :  1383فراي،  (   کرده 

در225 می  بارهاین).  نیز  سوروس    آورددریایی  الکساندر  امپراتور  مرگ  از  پس  سال  پنج  که 
به    2النهرین، دورا، کرهه، نصیبین و سرانجام هترهمیلادي، مناطق بین  240یعنی در سال  

در ساسانیان  سرزمین14:  1383دریایی،  (   آمدتصرف  فتح  درباره  بین).  توسط  هاي  النهرین 
 اند.  اردشیر بابکان، منابع اوایل اسلامی سکوت کرده و در این باره سخنی به میان نیاورده

تا   رومیان  امپراتوران،  سریع  شدن  عوض  جمله  از  داخلی،  مشکلات  با  درگیري  واسطه  به 
نتوانستند علیه   این بیچندین سال  بزنند و  اقدامی  به  تا سال  ساسانیان دست    243عملی 

رفته  دستگیري مناطق ازها به خاطر بازپسمیلادي به طول انجامید. در همین سال رومی
) قدرت را  م270-240حک.  به خاور نزدیک لشکر کشیدند؛ در این زمان در ایران شاپور اول (

رویار گفت  باید  نوعی  به  و  بود  گرفته  دست  پادشاه  وییدر  این  زمان  به  روم  و  ایران  هاي 
هاي  کشیده شد. با توجه به این توضیحات پژوهش حاضر بر آن است که با رویکرد پژوهش

مورد   نزدیک  خاور  در  را  آن  پیامدهاي  و  ادسا  نبرد  تحلیل،  و  توصیف  اساس  بر  و  تاریخی 
 بررسی و واکاوي قرار بدهد.  

مساله پژوهش حاضر انجام شده، اشارات پراکنده  که در رابطه با موضوع و    یقاتیدر تحق
ارزشمند  (  يو  آمده  مختلف  منابع  مباندر  کتاب  ش  انیساسان  خی تار  یمانند    ي امپراتور  پمان،یاثر 

) که در  کوب  نیاثر روزبه زر  انیساسان   یاسیس  خیتار  ،یرجب  زیاثر پرو  انیساسان  ،ییایاثر تورج در  یساسان
  ی حال پژوهش مستقلهاذعان کرد که تاب  بایدها بهره گرفته شده است؛ اما  پژوهش از آن  نیا

صورت نگرفته است.    کی آن در خاور نزد  ي امدهای نبرد ادسا و پ  ي و واکاو  ی در رابطه با بررس 
براي این منظور، در پژوهش حاضر ابتدا  سازد.  یپژوهش را آشکار م  ن یضرورت ا  يامر  نیچن

با   اول  شاپور  رویارویی  ادسا،  نبرد  به    ن یوالربه  ادامه  در  سپس  شده؛  اشاره  روم  امپراتور 
نزدوضعیت   ادسا  ک ی خاور  نبرد  از  حکومت  يرو  و  پس  غاصبان  آمدن  و کار  ماکریانوس   ،

 پسرانش و اذینه حاکم پالمیرا، پرداخته شده است. 
 

 ن یوالر)؛ رویارویی شاپور اول با Edessa. نبرد  ادسا ( 2
ایران   به  اول پادشاه ساسانی، حملاتی را  پادشاهی شاپور  رومیان در سال هاي نخست 

آن که  صورت  این  به  دادند؛  فکر    هاترتیب  به  و  گشته  مسلط  داخلی  اوضاع  بر  توانستند 
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که در این زمان در  افتادند؛ چنان    هاي از دست رفتهو سرزمینالنهرین  تسلط دوباره بر بین
توانسته بود بر رقیبان غلبه کرده و با   م) 238-244، حک. Gordianus(  روم گوردیانوس سوم

با لشکري از انطاکیه به راه  میلادي    243النهرین شود؛ وي در بهار سال  سپاهی عازم بین
مانند   مستحکمی  شهرهاي  و  مهم  مناطق  توانست  و  و  افتاد  اواخر حران  در  که  نصیبین 

اردشیر بود)  سلطنت  شده  شریک  سلطنت  امر  در  وي  با  اول  شاپور  که   (زمانی 
رومیان   تصرف  تحت  دوباره  را  بود،  افتاده  ساسانیان  دست   به 

) کهDignas; Winter, 2007: 22 ;Zonaras ,2009: XII.18)درآورد  چنان  که    .  است  آمده 
سال  رومیان   تیمسیتئوسمیلادي    243در  زنش،  پدر  که  سوم  گوردیانوس  فرماندهی    به 

)Timesitheusتوان گفت در حقیقت وي عملیات لشکرکشی  کرد و می) وي را همراهی می
زیر رساینه را  نزدیک  در  توانستند  داشت،  دResaina(   نظر  بر  ،  نصیبین)  به  کرهه  راه  ر 

و   پیروز شوند  را تصرف کنند  حران وساسانیان   Ammianus؛  26:  1383فراي،  (  نصیبین 

Marcellinus, 1935: XXIII.5.17.(    از پس  مذکوررومیان  مناطق  سال  ،  تصرف    244در 
یا  میلادي   مسیکه  نام  به  محلی  در  بار  این  که  برداشتند  گام  تیسفون  تصرف  سوي  به 

پایتخت    )191:  1388بروسیوس،  (  )امروزي  ۀفلوج   Massice= Misicheمیسیخیه( تا  که 
این شکست   از  بعد  خوردند؛  ایران شکست  از سپاه  نداشت،  اي  فاصله  تیسفون  ساسانیان، 

بنگرید به نقش برجسته پیروزي شاپور  ؛  Huyse, 1999: 25-27(  گوردیانوس یا در جنگ کشته شد

بیشاپور: به قتل رسید  Ghirshman, 1962: 197(3  در  و    )226:  1383فراي،  (  یا توسط مردانش 
 » نام  به  شهري  شاپور  شاپوربعدها  کردپبروز  بنا  جا  آن  در  عمل1نقشه  (  »    ی نظام   يهااتی. 

 ).م244-242  يهاسوم در سال   انوسیگورد
 

 
 Maksymiuk, 2015:32 .1نقشه 
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) بــه جانشــینی م249-244حــک.  ، Philip the Arab(عــرب بعد از مرگ گوردیانوس، فیلیپ 
منــابع رومــی از آن   که  صلحی با پادشاه ایران منعقد کردوي انتخاب شد و ظاهرا به سرعت  

طبــق ایــن صــلح کــه کننــد. یــاد می (Zosimus, 2006: III.32. 4) به عنوان ننگین ترین صلح
هــزار   000/500ها براي آزادي اســرا  اشاره کرده، رومی  به آن  شاپور در کتیبه کعبه زردشت

 .)Huyse, 1999: 27(  دینار به ساسانیان پرداخت کردند
شــود و اي صریح به مرزهاي غربی پس از صــلح بــا فیلیــپ نمیمتاسفانه در کتیبه اشاره

برخی از مورخان بر این باور هستند که مرزهاي ایران و روم پس از این صلح تغییــري پیــدا 
هاي دیگر فلیپ آگاه نیســتیم امــا بــه  ما از وعده«؛ اما لوکونین در این باره معتقد است: ه استنکرد

). منابع رومی 87  :1384لوکونین،  ( »ها گشوده شدطور موقت دست شاپور جهت فعالیت در دیگر استآن
 ,Zonaras اندالنهرین سخن راندههاي ارمنستان و بیناز واگذاري سرزمیننیز مانند زوناراس  

2009: XII.19)  191: 1388؛ بروسـیوس، 143: 1379براي اطلاعات بیشتر بنگرید به کلمـان، ؛-
192(.  

است:    آورده  رومیان  با  خود  نبرد  دومین  با  رابطه  در  زرتشت  کعبه  کتیبه  در   شاپور 
 ,Huyse(»  قیصر باري دیگر دروغ گفت و در مورد ارمنستان خطا کرد و من به امپراتوري روم تاختم«  

1999: 28(                                                   . 
برچنان   نوشته  سنگ  از  عدم  میکه  حاصل  غرب  به  شاپور  لشکرکشی  دومین  آید، 

چند روشن نیست که شاپور در  باشد. هررضایت وي از سیاست دولت روم در ارمنستان می
دست اقداماتی  چه  به  خود  دوم  اشارات زدهلشکرکشی  از  اما  بر  است،  که  میمنابع  آید 

در سال   فاصله  4میلادي  253ساسانیان  در  رومیتوانستند  در خاك  زیاد  بسیار  نفوذ  اي  ها 
ها به خطري که از جانب شرق  ها وارد آوردند. تا اینکه رومیکنند و تلفات بسیاري به رومی 

می آن تهدید  را  (ها  والرین  و  بردند  پی  سالخور م260-253حک.    ،Valerianکرد،  به  )  را  ده 
 فرماندهی برداشتند. 

فرانک   نیوالر غربی،  اقوام  سرکوب  به  بپردازد،  ایران  با  مقابله  به  که  این  از  ها،  پیش 
ها پرداخت. بنابراین وي پس از برقراري آرامش در مرزهاي غربی به رویارویی  ها و گتژرمن

توسط شاپور اول تصرف هاي از دست رفته را که  با ایران پرداخت، تا شاید بتواند سرزمین
شهر نیروي نظامی    31که والرین از    شاپور در کتیبه خود می آورد  .گیردپسباز،  شده بودند

). در این  Huyse, 1999: 35-36گرد آورده و با تمام قوا براي مقابله با ایرانیان حرکت کردند ( 
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هاي شرقی به خطر افتاده  ن اچون حاکمیت رومیان بر تمام است«باره لوکونین در کتاب خود می آورد:  
 ).93  :1384لوکونین،  ( »بود، رومیان با تمام قوا به مقابله برخواستند

ها در کتیبۀ کعبۀ زرتشت در نقش رستم  جزئیات  لشکرکشی سوم شاپور بر ضد رومی 
 آمده است :  

محاصره گرفته  سومین فرصت، هنگامی که ما به کرهه و ادسا پیش تاخته  و کرهه و ادسا را در   «در»«
«تن» به سوي ما حرکت کرد؛ در آن سوي کرهه و    70000بودیم،  قیصر والرین با «لشکري» به قدرت  

هایمان اسیر شد، و  ادسا نبرد بزرگی با قیصر والرین روي داد، و قیصر والرین «از طرف ما» خودمان با دست 
آن «لشکر» بودند، همه به اسارت افتادند و    ها و افسران، که فرماندهانبقیۀ، فرمانده محافظان «و» سناتور

چنین طبري آورده است که : امپراتور روم در سال  . هم)Huyse, 1999: 33-37(به فارس هدایت شدند  
 ).590:  1375طبري،  (میلادي شخصاً به میدان رزم آمده و با شاپور وارد جنگ شد»    260

) و اورفه  ادسا نام قدیمی محلی به نام الرها (امپراتور روم در    ن یوالرنبرد میان شاپور اول و  
  نیوالرآمدند، ) روي داد. در این محل که رومیان به محاصرة سپاهیان ایران درنام امروزي آن(

نپذیرفت. هر یافته، پیشنهاد صلح داد که شاپور آن را  چند رومیان  خود را در خطر بزرگ 
باز راهی  که  کردند  مکوشش  ولی  نمایند  فرار  همراه  کرده،  به  رومیان  و  نشدند  وفق 

 ). 28:  1363موله،  اسیر شدند ( نیوالرامپراتورشان 
بدین ترتیب شاپور پس از این نبرد و اسارت قیصر روم که در تاریخ روابط ایران و روم  

هاي  برجستهرود، دستور داد که این پیروزي را در نقشفرد به شمار میبهاي منحصرحادثه
بیشابور، نقش رستم و داراب حک کنند و به همین مناسبت جشن بزرگی نیز گرفته  سنگی  

 شود. دریایی در کتاب خود در این رابطه آورده است:
پیش از این، هیچکس نتوانسته بود ادعا کند که یک امپراتور روم را کشته از دیگري غنیمت گرفته و  « 

سومی را به اسارت گرفته است. البته شاپور به خوبی از عظمت کار خود آگاه بود و بنابراین در ثبت عملیات 
بع رومی نیز پوشیده نمانده است؛  اش نیز درنگ نکرد. این پیروزي شاپور از چشم منا قهرمانانه خود در کتیبه

را مرتد بودن او و آزار مسیحیان دانسته و گروهی دیگر تصویري    نیوالرهر  چند مسیحیان دلیل شکست  
). دربارة سرنوشت قیصر اطلاع دقیقی نداریم؛  9:  1397ملایم تر از امپراتور اسیر شده ارائه داده اند (دریایی،  

در جنگ به قتل رسیده    نیوالرباشند. شاید هم  در خوزستان داده   5ورشاید کاخی به وي در شهر جندي شاپ 
 ).26:  1384شیپمان،  » (و یا قربانی آب و هواي آن جا شده باشد
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 ماکریانوس و پسرانش  .1-3 
در سراسر کشور    ن یوالرامپراتوري روم پس از پخش اخبار مربوط به شکست و اسارت  

رو  ها روبه، با موجی از ناآرامیروم بود  خیاتفاق منحصر به فرد و تکان دهنده در تار   کیکه  
) امپراطورگالینوس  که  چنان  پسر  م268-260حک.  ،  Gallienusگشت.  در  نیوالر)،  را  خود   ،

بسیار   قیاموضعیت  یافت؛  بیناخوشایندي  را  هاي  او  پدر،  با رسوایی سرنوشت  شمار، همراه 
نگه به  موفق  او  اگرچه  کرد.  سرنگون  اما  تقریباً  شد،  دیگر  سال  تا هشت  امپراتوري  داشتن 
پس  ). در واقع  Watson, 2003: 31(   استوار سازد   هرگز نتوانست اقتدارش را بر کل امپراتوري

والر اسارت  س  نیاز  سال    انیاسان توسط  امپرمیلادي  260در  قدرت  تا  رومی  ی ستی الی ،  ها 
به سه سرزمین    د،ی گرد  ه یتجز  يحدود امپراتوري روم  این زمان  باید گفت در  تا جایی که 

،  Postumus) در غرب به رهبري پستوموس ( Gallicمجزا تقسیم شده بود: امپراتوري گالیک ( 
امپراتوري مرکزي، جایی که گالینوس در آن جا حکومت   و جانشینانش، م)269-260حک.  

) و پسرانش و همینطور امپراتوري  Macrianusکرد و خاور نزدیک به رهبري ماکریانوس (می
) یPalmyreneپالمیرن  اذینه  رهبري  به  بود  م267-263حک.  ،  Odenathus(  ادُِناتوس   ا )   (

)Hartmann, 2017: 1 .( 
هایی در سراسر امپراتوري روم به وجود  شورش  ها در ادسا رومیدر واقع پس از شکست  

اسیر شد. در واقع در این منطقه    نیوالرها در شرق اتفاق افتاد، جایی که  آمد؛ اولین شورش
 خلاء قدرتی به وجود آمده بود. 

یعنی   امپراتور  شخص  منابع،  گزارش  به  توجه  حدي    نیوالربا  تا  ادسا  نبرد  جریان  در 
دیده   واقع  میمقصر  در  رساند؛ شود.  ممکن  غیر  موقعیت  یک  به  را  روم  ارتش  چنین   او 

میگزارش ماکریانوسهایی  مانند  غاصبانی  منافع  خدمت  در  منافع    6تواند  همچنین  و 
 ,Potterگیري پدرش نکرده است ( رسد هیچ تلاشی براي بازپسنظر میگالینوس باشد که به

در    نوسیگال   ینظام  يروهاین  ، باید اشاره کرد که در این زمانالبته در این رابطه   ). 27 :2018
.  به تصرف خود درآورده بودندگال و دانوب، را   بودند که ای تالی ها به اژرمن غرب درگیر تهاجم 

ا آزادگالینوس  رو    نیاز  سر  بر  و    ينتوانست  کند  مذاکره  لشکرکش   ایپدرش  به    ی دست 
 . )Hartmann, 2017: 11(  بزند رانیا هیعل  ی انتقام
تلاشبه ماکریانوس  هرحال،  قهرمانانه  احترام  Macrianus Major(بزرگ  هاي  باعث   (

کوییتوس   و  صغیر  ماکریانوس  پسرش،  دو  سریعاً  وي  که  جایی  تا  شد،  او  به  سربازان 
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)Quietusامپراطوران مشترك اعلام کرد و استآن به عنوان  این  ) را  فوراً  هاي شرقی و مصر 
 . )Bland, 2012: 514؛ Watson, 2003: 31را پذیرفتند (   انتخاب

شکست   از  پس  نیز  اول  (نیوالرشاپور  ساموساتا  به   ،Samosata(    با آنجا  در  و  رفته 
نشست.بزرگ  ماکریانوس   مذاکره  به  ( غاصب  امسا  به  از ساموساتا  رومی   )Emesaنیروهاي 

صغیر  عقب آسیاي  سوي  به  راه  نتیجه  در  و  کردند  شدنشینی  کیلیکیه    .باز  به  اول  شاپور 
روبه مقاومتی  هیچ  با  که  آنجا  از  و  تارسوس (حمله کرد  به  نشد،  آنجا    )Tarsusرو  در  رفت. 

مدیترانه   دریاي  ساحلی  شهرهاي  غارت  به  گروه  یک  شد،  تقسیم  گروه  دو  به  ایران  سپاه 
برسد، اما پس از آن تحت فشار نیروهاي    )Sellinosپرداخت؛ این گروه توانست به سلینوس (

نشینی شد. گروه دوم از سپاه  مجبور به عقب  )Pompeiopolisروم در  نزدیکی پومپیپولیس ( 
و سپس کاپادوکیه و    )Iconiumروانه شد و از آنجا به ایکونیوم (  )Tyanaن به سمت تیانا (ایرا

کرد. حمله  کوچک  مسیر   ارمنستان  در  که  روم  از  شهرهایی  غارت  از  پس  ایرانی  سربازان 
همینطور  ؛   Maksymiuk, 2015:40بازگشتند (  میلادي به ایران  261ها قرار داشت در سال  آن

 ).79/  5:  1397بنگرید به رجبی،  
دانست، لقب امپراتوري روم  شاپور پس از این وقایع که خود را شاهنشاه شرق و غرب می

) نامی  به سیردیاس  به    ،)Cyriadesرا  انطاکیه  از مردم  و  بود  آورده  پناه  ایران  اردوي  به  که 
وانی  شمار می رفت، واگذار کرد و وي را بر آن داشت که خود را قیصر روم بخواند و قباي ارغ

بر تن کند. سپس با وي از فرات گذشت و انطاکیه را تصرف کرد و در ادامه این فتح تمام  
) شد  فتح   Ammianus Marcellinus, 1935: XXIII.5.3  The Scriptores historiae;سوریه 

augustae, 1998: 66-67-68 هاي شاپور با  گوید که در جنگ ).  در این باره گزارشی رومی می
  Sapores) و سپس  ادُومَستس(  Odomastesها به نام کوردیاس، نخست  تن از رومیروم، یک  

بود. بر بنیاد  (ساپورس/شاپور) را در پیشروي به سوي انطاکیه و گشودن این شهر، یاري کرده
  :1378نولدکه،  برگردانیده (  Or(o)mazdesکه نولدکه آن را به     Oromastesیا    Odomastesنام  

ک73 رفته  گمان  به  )،  انطاکیه  شهر  با  نبرد  براي  کاپادوکیه،  گشودن  از  پیش  هرمزد  ه 
) باشد  پیوسته  . عملیات هاي  2نقشه  (  ).Shayegan,  2004: iranicaonline.orgسپاهیان پدرش 

 ). SKZمیلادي بر طبق کتیبه کعبه زرتشت  261-260نظامی شاپور اول در سال هاي  



 

 

 

 

53 

 

 ارزیابی و تحلیل نبرد ادسا و پیامدهاي آن در خاور نزدیک 

 

 
 Maksymiuk, 2015:40  .2نقشه 

 
باشدپیشرفت   این  از  بیشتر  بود  روم ممکن  امپراتوري  ایرانی در خاك  به  نیروهاي  اما   ،
تلاش ژنرال  ي هاخاطر  از  تن  ن  ن یوالر  يهادو  منطقه    ماندهیباق   یروم  يروهایکه  در  را 

چنان  .  ، چنین امري عملی نگردیدقرار دادند  تیرا مورد آزار و اذ  یرانیکردند و ارتش اجمع
ماکریانوس   نکه  در    ي روهایبزرگ  ( مستقر  نوع)  Commageneکوماژن  در    ات ی عمل  ی را 

ا  هیعل  یکیچر (   وکرد،    يرهبر  هیکی لیدر شرق ک  رانیارتش  به عنوان    ) کهBallistaبالیستا 
بود    ه یکی لیغرب ک   مشغول فتح   دشمن را که   سپاه   ، شودشناخته می  ) Callistusکالیستوس ( 

اذم و  آزار  و   .)Hurley, 2005: 7; Watson, 2003: 29(داد  میقرار    تیورد  ذکر  به  توجه  با 
نیروي   به درستی استدلال کرده که شاپور  سازماندهی شهرها در کتیبه شاپور، دیوید پاتر 

ها در  سپس این بخش .(Potter 1990: 338-40) اصلی خود را به سه بخش تقسیم کرده است
در  تا جایی که    ).Hekster, 2008: 23-24رومی، با مشکل مواجه شدند (»  اقدامات متقابلبرابر «

ا  ی کی بالهادرگیري  نیاز  شد    یحت   ستای،  کند.  خزانهموفق  تصرف  را  شاپور  حرمسرا    و 
ک  می تصم  شاپوربنابراین   سمت    هیکی لیگرفت  به  و  کند  ترك    بازگردد   تیسفونرا 

)Burgersdijk, 2018: 4(  .  که پذیرفتن این استراتژي منطقی است که علاوه بر آن باید گفت  
براي اطمینان از حفظ جناح جنوبی در سوریه،  احتمالا ماکریانوس نوعی اتحاد نیز با اذینه  

راهشان  به فرات،  سپاهیان ایران    دن ی قبل از رس  هرحال،به  .) Hurley, 2005: 6داشته است (
مه ( اذینه    یعنی  ی، سوم و    تر بیتوسط دشمن  گردید  مسدود  پالمیرا،   ,Watsonفرمانرواي 

2003: 29 .( 
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سال   بهار  حاکمیت    261در  فشار  با  که  گرفت  تصمیم  بزرگ  ماکریانوس  میلادي، 
تصمیم وي براي لشکرکشی به غرب ممکن است تا    .پسرانش را بر کل امپراتوري اشاعه دهد

با خود به شرق آورده    نیوالرحدودي ناشی از تمایل آن دسته از سربازان اروپایی باشد که  
   .بود تا به خانه برگردند

اتحاد ماکریانوس و بالیستا با اذینه کوتاه مدت بوده است. ماکریانوس با اطمینان از اینکه  
) شرق  احتمالیاتحاد  در  بالیستا،  همراه  به  را  کوییتوس  شد،  خواهد  حفظ  اذینه  با  او   (

بزرگترش   پسر  همراه  سپاهی  با  سپس  راهریصغ  انوسیماکر(گذاشت،  غرب    ی)  فتح 
آیا    .)Hurley, 2005: 8(شد نیست که  اذعان کرد که هنوز مشخص  باید  و البته  ماکریانوس 

ها  بود، یا اینکه آناذینه به تفاهم رسیده شود، باراهی غرب  ماکریانوس   قبل از اینکه بالیستا
 کند.  ها به غرب ایفا نمیبه سادگی فرض کرده بودند که اذینه نقشی در طرح حملۀ آن

)   Domitianus) و دومیتانیوس (Aureolusگالینوس بهترین ژنرال هاي خود ، اورئولوس (  
روبه یکدیگر  با  بالکان  در  طرفین  سپاهیان  کرد.  اعزام  تهدید  این  به  پاسخگویی  براي  رو را 

بود. در به گالینوس  وفادار  نیروهاي  براي  قاطعانه  پیروزي  آن  نتیجۀ  ،  صورتهرگشتند که  
به زودي مشخص شد که ماکریانوس   به شرق رسید،   بالکان  هنگامی که خبر شکست در 

 .)Watson, 2003: 31( گرفتن اذینه، محاسبات غلطی انجام داده است بزرگ با دست کم 
 

 اذینه ، فرمانرواي پالمیرا . 2-3
از   آمیز  حملهپس  سال    موفقیت  در  روم   260شاپور  امپراتور  اسارات  به   که    میلادي 

هایی را  موفقیتو آشفتگی نیروهاي روم در شرق انجامید، سپاهیان ایرانی توانستند    نیوالر
ها نتوانستند که در این مناطق تشکیلات  در سوریه  و آسیاي صغیر به دست آورند اما آن

نتیجه سرزمین بیاوردند؛ در  به وجود  نظامی  و  در  حکومتی  زیادي  تصرف شده، مدت  هاي 
ها مربوط باشد  دست آنان باقی نماند. این موضوع بیشتر از این که به حملات متقابل رومی

/ 2:  1393زرین کوب،  شد (عملیات نظامی اذینه، فرمانرواي عرب تدمر یا پالمیرا مربوط میبه  

476.( 
در نبرد با  قاطع شاپور    يروز یشد که با پ  اریمتوجه خطر بالقوه منافع پالم  در واقع اذینه

خود و از آزار    ی طولان  یاز لشکرکش  یرانیا  يروهای. نها چنین عملی دور از ذهن نبود  رومی
بال  انوسیتحت فرمان ماکر  یروم  يروهایبه دست ن  هیک یلیکه در ک   یتیو اذ   افت ی در  ستا ی و 
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گیري از این فرصت، به ارتش شاپور حمله  او با بهرهدر نتیجه    بودند.شدهکرده بودند، خسته 
 ). Watson, 2003: 30ها را از قلمرو روم بیرون راند (و به طرف فرات حرکت کرد و آن

هایش در غرب،  در جریان بازگشت شاپور یکم از لشکرکشیکه  آمده است    در این رابطه
 Petrusحاکم پالمیر، از شاپور تقاضاي اتحاد کرد اما با رد این پیشنهاد از طرف شاپور، (   اذینه

Patricius,  frag.  10 ,به نقل از(Dodgeon& Lieu, 2005: 59    حاکم پالمیر به روم متمایل شد و
دهد. با در نظرداشتن بحران دامنگیر روم  ستونی از نظامیان ساسانی را شکست حتی توانست 

میلادي    260اي که از سال  هاي نابودکنندهدر اواسط قرن سوم میلادي و به دنبال شکست
براي روم بسیار سودمند واقع    ذینهساخت، اقدامات ابه بعد اذینه به کرات بر ساسانیان وارد

توان گفت کاري را که امپراتوران روم  ). تا جایی که میMallalas, 1986: XII. 26-27-28شد (
و می داد  انجام  اذینه  را  انجام دهند  در  نتوانستند  رومی  منافع  را حافظ  وي  نوعی  به  توان 

پس از اینکه ماکریانوس بزرگ در سال   Graf, 1989: 144(.7-145( هاي شرقی دانست سرزمین
پسرش  260 دو  گالینوس  میلادي،  از  اذینه  کرد،  اعلام  مشترك  امپراتوران  عنوان  به   را 

 حمایت کرد.
) در جنگ با   Illyricum( و نیروي هاي اصلی وي در ایلیریکوم   ماکریانوس  هنگامی که 

شدند،  نابود  گالینوس  از    نیروهاي  که  گالینوس،  از  حمایت  در  را  دیدگاهش  درستی  اذینه 
منطقه نفوذ وي داشت و همینطور تا حدودي قدرتش تضعیف  لحاظ مکانی فاصله زیادي تا  

 ). Watson, 2003: 31شده بود، حس کرد ( 
گالینوس   جنگ   نیزامپراتور  براي  اذینه  از  حمایت  و  با  قدرت  شرق،  در  بعدي  هاي 

کرد  تفویض  وي  به  کامل  عزیمت  .  )Dignas; Winter, 2007: 25(  اختیارات  از  پس  اذینه 
(نیروهاي اصلی   به همراه ماکریانوس پسرامپراتور غاصب  اروپا در سال  ماکریانوس پدر  به   (261  

را به  کوییتوس به همراه بالیستا بود،  میلادي، از فرصت استفاده کرده و امسا که در اختیار  
در واقع او با شکست دادن  ).  Hurley, 2005: 8؛  Hekster, 2008: 23-24( تصرف خود در آورد
) خدمات  الذکرهاي ماکریانوس و کوییتوس و بالیستاي فوق ران ماکریانوس به نام پسسه غاصب جدید (

آن خاطر  به  که  داد،  انجام  شرق  در  گالیینوس  به  عناوین  بزرگی  با  استثنایی  پاداشی  ها 
 ).Hurley, 2005: 8؛ Burgersdijk, 2018: 6(  کننده و رهبر کل شرق دریافت کرد اصلاح

النهرین را از کنترل  شمال بین  گردید میلادي موفق    262سال اذینه پس از فتح امسا در  
به   متقابل  حمله  یک  و  کند  تصرف  نصیبین  حیاتی  سنگر  مجددا  و  درآورده  پارسیان 
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کند اندازي  راه  ایران  مسیر  ).  27:  1384شیپمان،  ؛  Watson, 2003:32(  امپراتوري  بازسازي 
) به  ؟266-262بایست در این دوره (ایران، که می شی او به  حرکت وي و تعیین زمان لشکرک

   .)Maksymiuk, 2015:44تیسفون رسیده باشد، امري دشوار است(
هیچ  بی و  بود  سختی  شکست  حکم  در  ساسانیان  براي  کرهه  و  نصیبین  فقدان  شک 

ا  اقدامات  این  برکت  از  روم  که  نیست  را    ذینهتردیدي  از جنگ  قبل  موجود  وضع  توانست 
کاري کرد که وجودش    ذینه). به این ترتیب اDodgeon& Lieu, 2005: 63(   دوباره برقرار کند

باشد.   اجتناب  غیرقابل  امپراتوري،  این  شرقی  مرزهاي  از  دفاع  براي  و  روم  امپراتوري  براي 
ا من  ذینهدرباره  ساخته،  وارد  ساسانی  سپاه  بر  وي  که  هایی  شکست  اوایل  و  و  ایرانی  ابع 

 اسلامی اشاره اي نکرده و سکوت کرده اند.
ا حملات  برابر  در  اول  شاپور  که  این  مانند    ذینه درباره  مستحکمی  شهرهاي  تصرف  و 

نداد، نظریات گوناگونی توسط مورخان و محققان   العملی نشان  نصیبین توسط وي، عکس 
ارائه شده است به کهولت    ؛این حوزه  فراي  باره  این  به مسایل داخلی مانند  در  پرداختن  و 

) این علت را  Ensslin)؛ اما انسلین(227:  1383فراي،  مسائل فرهنگی و فکري اشاره می کند( 
). به همین خاطر 27:  1384به نقل از شیپمان،  Ensslin, 1949: 79 غیر قابل پذیرش می داند (

واکنش   به عنوان علت  را  ندادن شاپور  شیپمان گرفتاري هاي شاپور در شرق کشور  نشان 
ارجاع می به کعبه زردشت  به همین خاطر  و  دهد که در آن شاپور سرزمین   ذکر می کند 

سرزمین و  هندوستان  پرادان،  مکران،  توران،  خود  هاي  تصرف  به  را  غیره  و  کوشان  هاي 
توان پاسخی جدي درباره سکوت  نمینیز  هاي وي را  ). حرف27 :1384شیپمان، درآورده است(

ا برابر  در  شرق    ذینهشاپور  اغشتاشات  اسلامی،  اوایل  مورخان  که  چرا  آورد.  حساب  به 
میلادي    267از بهار سال    هرحال،دانند. به) را به اوایل سلطنت وي مربوط میخراسانکشور(

بود که شاپور بعد  پادشاه(  به  این  عمر  این حریف خطرناك    )اواخر  یافت )  ذینها(از شر    رهایی 
)Dignas; Winter, 2007: 25(.    در حقیقت ضعف امپراتوري روم که در طول لشکرکشی شاپور

اول نمایان شد، پالمیرا را قادر ساخت که تحت سلطنت زنوبیا کنترل شرق روم را به دست  
 ). . عملیات هاي نظامی اذینه/ ادُِناتوس3نقشه  بگیرد ( 
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در    وینه، ارتباط پالمیرا و روم به خصومت گرایید  ذجانشین ا)  Zenobia(در زمان زنوبیا  

) اورلئان  گرفت،  صورت  انطاکیه  در  که  روم  م275-270  .حک  ،Aurelianusنبردي  امپراتور   (
کند  غلبه  زنوبیا  بر  حمله    ).Dodgeon and Lieu, 2005: 80-90(   توانست  جریان  در  زنوبیا 

سر کار بود، کمک  بر    )م274-271حک. (  ، از ایران که در این زمان بهرام اول راپالمیاورلئان به  
وي   حمایت  براي  را  کمی  نیروي  و  نداشت  کار  این  به  چندانی  تمایل  بهرام  که  خواست 

) غائله  این  فرونشاندن  از  بعد  امپراتور   :The Scriptores historiae augustae, 1998فرستاد. 

134-140; Graf, 1989: 145-149  به خاطر کمک بهرام اول و در واقع به خاطر جبران وهنی (
پیش آمده بود، قصد حمله به ایران را داشت که توسط اطرافیان    نیکه در زمان امپراتور والر

 .خود به قتل رسید
 

 نتیجه. 4
گرفت؛   انجام  نزدیک  خاور  در  یکم  اردشیر  تهاجمی  هاي  سیاست  ادامه  در  ادسا  نبرد 
بدین صورت که اردشیر یکم در اواخر حکومتش در مناطق شرقی امپراتوري روم، دست به  
فتوحاتی زد و موفق گردید حران و نصیبین را به شاهنشاهی ساسانی ضمیمه کند.  دولت  

گیري مناطق از دست رفته افتاد، اما قتل الکساندر سوروس در  روم پس از آن به فکر بازپس 
و    آرامیبا نا  ختهیآم  ی که فصلبا آغاز دوران قیصران سرباز  است    میلادي، مصادف  235سال  



 

 

 

  

   58 

 

   1401، 2، شماره 14هاي علوم تاریخی، سالپژوهش 

توانستند در  شرق سیاست فعالی را در پیش بگیرند. شاه  ؛ از این رو، نمیتزلزل در روم بود
ساسانی، شاپور اول، از شرایط این استفاده کرد و به منظور جلوگیري از هر گونه مداخله از  

حمله و مناطقی را به   اشکانیان ارمنستان، به خاور نزدیک طرف روم در راستاي حمایت از  
کرد، پی برده و  ها را تهدید میتصرف خود درآود. رومیان به خطري که از جانب شرق آن

هایی که در غرب  سالخورده را به عنوان امپراتور برگزیدند. وي پس از سرکوب آشوب  نیوالر
به    نیوالرخاور نزدیک لشکر کشید. لشکرکشی    امپراتوري به وجود آمده بود، با تمام قوا به

رویارویی سپاه ایران و روم در آوردگاه ادسا انجامید که منجر به شکست و اسارت امپراتور  
  ی ست ی الی ، قدرت امپرمیلادي  260در سال    نیاسارت والرروم گردید. پس از شکست ادسا و  

هایی در سراسر امپراتوري روم به  شورشبه این صورت که    د،ی گرد  هیتجز  يها تا حدود رومی
ها در خاور نزدیک، جایی که قدرت به وجود آمده بود، اتفاق  وجود آمد؛ اولین این شورش

ژنرال از  یکی  منطقه  این  در  بالیستا  افتاد.  کمک  به  توانست  ماکریانوس  نام  به  رومی  هاي 
پس  را  ایرانی  نیروهاي  که  چنان  بگیرد،  را  ساسانیان  پیشروي  و    جلوي  سوریه  غارت  از 

دو   ماکریانوس  اینکه  از  پس  کردند.  نشینی  عقب  به  مجبور  صغیر،  آسیاي  جنوبی  سواحل 
امپراتور مشترك در سال   به عنوان  را  گالینوس  260پسرش  از  اذینه  اعلام کرد،   میلادي 

هاي بعدي در شرق، قدرت  با حمایت از اذینه براي جنگ   نیزامپراتور گالینوس  حمایت کرد.  
اخت کردو  تفویض  وي  به  کامل  غاصب    .یارات  امپراتور  اصلی  نیروهاي  عزیمت  از  پس 

) به اروپا و شکست از سپاهیان گالینوس، اذینه از فرصت استفاده کرده  ماکریانوس و پسرانش(
سپس   درآورد.  خود  تصرف  به  را  امسا  سالو  ا  262در  شمال    ذینهمیلادي  شد  موفق 

درآبین پارسیان  از کنترل  را  نصیبینالنهرین  و مجددا سنگر حیاتی  و    را  ورده  تصرف کند 
از    در اواخر حکومتش  به هر حال، شاپور.  ایران راه اندازي کند  پایتختیک حمله متقابل به  

این حریف خطرناك   یافت)  ذینها(شر  نکشید که  رهایی  اما طولی  به  .  و روم  پالمیرا  ارتباط 
توانست بر   ،، اورلئان امپراتور رومدر نبردي که در انطاکیه صورت گرفت  وخصومت گرایید  

 ها بار دیگر بر این منطقه احیا گردید.و سلطۀ رومی کند  زنوبیا غلبه
 

 پی نوشت: 
 النهرین قرار گرفته است. اي است که در شمال بین . منطقه1
 شهر مستحکمی که در جنوب نینواي قدیم قرار داشته و مرکز امارت کوچکی از اعراب بوده است . .  2
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  شیپمان، (  کرد»  فوت  بود،  برداشته  که  زخمی  علت  به  «شاید:  نویسد  می  کتنهوفن  از  نقل  به  شیپمان.  3 
  که  دارد اشاره رستم نقش در زردشت کتیبه دیوارهاي بر شاپور گفت بایستی صورت هر در). 21-22: 1384

  که  دارند  تأکید)  Zosimus, 2006: III. 32. 4(  رومی  منابع  اما  است،  باخته  جان  رزم  هنگام  در  سوم  گوردیانوس
  ؛ 191:  1388  بروسیوس،(  است  شده  کشته  رسید،  امپراتوري  به  وي  از  بعد  که  عرب  فیلیپ  وسیله  به  وي

 ).22:  1384  شیپمان،
دارد    طرفدارانی  256  و  253  تاریخ دو  هر  زیرا  است،  اختلاف  مورد  لشکرکشی  این  تاریخ  است  معتقد  . فراي4
 . )226:  1383  فراي،(
شیپمان در رابطه با شهر جندي شاپور آورده است که قسمت اعظم این شهر به دست سربازان اسیر رومی  .  5

 ). 26:  1384شیپمان،  ( بنا شده است
 ). Hurley, 2005: 6(  )، بودSamosataدر ساموساتا (  انوس ی زمان، ماکر  نیچنان که در ا.  6
اورلئان  .7 زمان  تا  وضعیت  فراي،    این  کرد(  پیدا  ادامه  گرفت،  پالمیرا  در  اذینه  جانشینان  از  را  قدرت  که 

 .)Mallalas, 1986: XII. 30؛  228،  1383
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 تأملی در سیر تحول القاب و عناوین فرمانده کل سپاه، در عصر ساسانی  

 3، میرزامحمد حسنی،*2، جواد هروي 1ابوالفضل محمدکریمی

. رایانامه:  دانشجوي دکتري تاریخ ایران قبل از اسلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.  1
abolfazlmohamadkarimi192@gmail.com 

 mr.javadheravi@gmail.com. رایانامه:  گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران  دانشیار  نویسندة مسئول،  .2
 Mohamadhassani68@yahoo.com. رایانامه:  استادیار گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود .3

 چکیده  اطلاعات مقاله 

قرار داشت. 16/07/1400  تاریخ دریافت: فرمانده کل سپاه  دربار شاهنشاهی ساسانی،  مناصب  از   در صدر  اغلب  این منصب،  صاحب 
خاندان اعضاي  میان  از  و  پادشاه  اصیلِسوي  می  هاي  انتخاب  ایرانی  درایننژاد  برخی    گشت.  راستا 

-سپاهبذ» دانسته«ایرانپژوهشگران تا پیش از سلطنت خسرو انوشیروان، فرماندهی کل سپاه را برعهدة  
اند، که پس از اصلاحات نظامی خسرو اول، این عنوان منسوخ و چهار سپهبد جایگزین شدند. بر اساس  

یافته میآخرین  تاریخی،  گزارشهاي  با  را  باور  این  و  توان  رومی  ارمنی،  مورخین  از  مانده  برجاي  هاي 
هاي گذشته در این زمینه را، یر دانسته و دیدگاهمانده از پادشاهان نخستین ساسانی مغاجاي هاي بهکتیبه

شناختی، به  کشید. در این نوشتار تلاش گردیده است تا با واکاوي منابع تاریخی و شواهد باستانبه چالش
شود که سیر تحول القاب و عناوین فرمانده کل سپاه در عصر ساسانی چه تغییراتی  این پرسش پاسخ داده 

دهد که  ین پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است، نشان میهاي اداشته است؟ یافته
رسد در مرسوم نبود، بلکه به نظر می  یساسان  یشاهنشاهو میانی    نی نخستدوران    در  سپاهبذعنوان ایران

میانی، «ارتشتاران  و در دوره  عنوان «هزاربد»  نخستین،  است.  دورة  بوده  فرماندة کل سپاه  لقب  سالار» 
انوشیروان، لقب «ارتشتاران انجام اصلاحات نظامی توسط خسرو  -همچنین در سدة ششم میلادي و با 

به و  لقب «ایرانسالار» منسوخ گردید  با  آن چهار سپاهبد  براي تمشیت مطلوبجاي  امور  سپاهبذ»  تر 
   مملکت جایگزین شده است.
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 مقدمه . 1
در   رومیان،  با  در غرب  در سه جبهه،  توانست  قرن  با  شاهنشاهی ساسانی طی چهار  شرق 

(گیرشمن،  اي مبادرت کند  گري پردامنهکوشانیان و هیاطله، و در شمال با بدَویان، به ستیزه

از این روي توجه به نقش و جایگاه سپاهیان و سرداران عصر ساسانی از اهمیت  ).  328:  1399
 زیادي برخوردار بوده است.

اي  مختلف و در گذر از مرحلهدر روزگار ساسانیان، عناوین و مناصب لشکري طی ادوار   
سیاست از  تبعیت  به  گاه  و  دیگر  مرحلۀ  دستخوش  به  پادشاهان،  از  یک  هر  خاص  هاي 

از جمله این مناصب، فرمانده کل  ).  29:  1388مهرآفرین و دیگران،  ي گردید (تغییرات چشمگیر
ضاي بلند  بود و بر طبق رسوم سیاسی، از بین اع  برخوردار  زیادي  اختیارات   از   سپاه بود که
شد. در برخی متون  و توسط پادشاه انتخاب می   گانه)هاي هفت(خاندان   هاي اشرافی پایه خاندان

و   شطرنج،  چترنگ،گزارش  وزِارشن  زریران،  یادگار  بابکان،  اردشیر  کارنامه  نظیر؛  پهلوي 
نظیر سپاهبدان گوناگونی  عناوین  و  القاب  با  فرمانده کل سپاه،  از  ایران بنُدهشن  -سپاهبد، 

ارتشتاران این  سپاهبذ،  نیمروز، یاد شده است.  سالار، سپاهبد شرق، سپاهبد غرب، سپاهبد 
هاي پادشاهان نخستین ساسانی  در حالی است که القاب و عناوین مذکور، نه تنها در کتیبه

-ارتشتاراناند، بلکه در برخی متون بیزانسی، نیز به استثناي عنوان  و متون ارمنی، یاد نشده
جنگ  کتاب؛  در  که  از  سالار،  است،  شده  اشاره  آن  به  پروکوپیوس  اثر  روم  و  ایران  هاي 

-هان سپاه ساسانی با عناوین دیگري یاد شده است. چنان که نویسنده کتاب؛ جنگفرماند
هاي شاپور دوم با یولیانوس امپراتور روم، از شخصی به نام سورنا به عنوان فرمانده سپاه نام  

(  برده مارسلن،  است  فرمانده )  67:  1310آمین  از  تاریخ  خود؛  کتاب  در  تئوفیلاکتوس  سپاه    و 
 ). 86:  1397(سیموکاتا،    پارسی، با عنوان کارداریگان به معنی شاهین سیاه، یاد کرده است

کتیبه  با  پهلوي  متون  همسویی  شده  عدم  باعث  بیزانسی  و  ارمنی  متون  ساسانی،  هاي 
تا محققین، نظر وا به  است  فرمانده کل سپاه  القاب و عناوین  با سیر تحول  حدي در رابطه 

  جاب یامذکور    تناقضات   هاي نخستین عصر ساسانی نداشته باشند. از این روي ویژه در سال
باستان  متون  ن یا  قیتطب  وی،  خی تار  متون  ی بررس  با  تا   کندیم و  با شواهد  القاب  شناختی، 

سپاه   کل  فرمانده  به  اعطایی  ابهام  عناوین  بدون  و  بررسی  ساسانی،  عصر  مختلف  ادوار  در 
گردد. تبیین  و  مشخص  واکاوي    یاصل  هدف  لذا  موجود  نوشتار،  این  تنظیم    تحول  ریساز 
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فرمانده کل سپاها و عناوین  نظامی  لقاب  فرد  عنوان مهمترین  ساسانی و حتی    عصر  در  به 
 ؟ باشدمی موثر در سقوط شاهنشاهی ساسانیان

تحقیقی مستقل در رابطه با    ظاهراًپژوهش حاضر حکایت از آن دارد که  پیشینه موضوع در   
تحقیقات    اما سیر تحول القاب فرمانده کل سپاه در عصر ساسانی تاکنون انجام نشده است.  

ها به این عناوین با اشاراتی بسنده شده است. در اینجا به  ر آند  که   د ندار  وجود   جدیدي نیز
ها فقط اشاره می شود و در خلال متن پژوهش، استناد کامل بدان    ترین آن برخی از مهم

 خواهد آمد:
آورده است که این عنوان برگرفته از    سالار»،«ارتشتاران  عنوان  با  يامقاله  در  ، زوندرمن  .1 

 شود. نسبت داده می  پنجم  بهرام ریوز نرسهمهر تعالیم اوستایی است که ابداع آن به
  ح یتشر  ضمن   اسلام»،   از   قبل  رانیا  «ارتش   عنوان   با   ي امقاله  در   ي شهباز  رضاشاپور یعل  .2 

اه  به عنوان فرمانده کل سپ  سپاهبذرانیا، از  اسلام  از   قبل   رانیا  خ ی تار  مختلف   ادوار   در  ارتش
 ساسانی تا قبل از سلطنت خسرو انوشیروان یاد کرده است. 

  عنوان   با  يامقاله  در  ي؛خراشاد  سرور  و  یحاجيموسو  رسولدیس   ن،یمهرآفررضا    .3 
  باستان   شواهد   و   ی خیتار  منابع  به  استناد   با   ی ساسان  دوره  ي لشکر  مناصب   بر  ی «پژوهش
کل سپاه    به عنوان فرمانده  سپاهبذرانیااز    ي لشکر  مناصب   برشمردن   ضمن   در   ، »یشناخت 

ایران  اند کردهیاد    ساسانی  را توسط خسرو  و منسوخ شدن عنوان  انوشیروان مردود  سپاهبذ 
 اند.دانسته

علی  .4  مقالهمسلم  در  دوره  آبادي  در  دیوانسالاري  وضعیت  عنوان«بررسی  تحت  اي 
 سپاهبذ و اهمیت آن یاد کرده است. ساسانی» در قسمتی از نوشتار خود از مقام ایران

گِل.5   » مقاله  در  صفدري  کیوان  و  دریایی  ایرانتورج  برر  -مُهر  به   « نیمروز  سی  اسپهبد 
 اند.سپاهبذ شرق پرداختهمنصب ایران

از  علی  .6  آن»  پیامدهاي  و  انوشیروان  خسرو  نظامی  مقاله«اصلاحات  در  میرزایی  اصغر 
 سپاهبذ و منسوخ شدن این مقام در عصر خسرو اول یاد کرده است. ایران

رحیم  .7 کینوربخش  مقاله«اسپهبد  در  کیزاده  از  برادر  اوس»  و  قباد  پسر  بزرگ  اوس 
کرده   یاد  هیاطله  تعرضات  با  مقابله  در  وي  نقش  و  طبرستان  اسپهبد  مقام  در  انوشیروان 

 است.
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امپراتوري    .8  از  دفاع  براي  سپاهبد  چهار  و سیستم  نظامی  معماري   » مقاله  در  فرخ  کاوه 
از سپاهبدان چهارگانه و نقش آن امپراتوري ساسانی سخن گفته  ساسانیان»  از  ها در دفاع 

 است.
سپاهبذان  یکا گیزلن در مقاله «سپاهبد» با استناد به مُهرهاي سپاهبدان به بررسی ایرانر .9

 چهارگانه در زمان خسرو اول و هرمزد دوم پرداخته است. 
شود، سیر تحول القاب و عناوین فرمانده کل  با توجه به آنچه که در تحقیقات فوق دیده می 

مورد توجه قرار نگرفته است. بدین ترتیب در  سپاه در ادوار مختلف عصر ساسانی به درستی  
و   همزمان،  تاریخی  منابع  از  بردن  سود  با  و  تحلیلی  و  توصیفی  روش  به  حاضر،  پژوهش 
تحقیقات اخیر، این سیر تحول تکوینی، در سه دوره نخستین، میانی و پایانی عصر ساسانی  

 . مورد واکاوي ژرف قرار داده شده است
یافته تحقیق حاضر  سپاهبذ در دوره نخستین و  نشان از آن دارد که عنوان ایران  مهمترین 

پژوهش   بستر  در  که  همچنان  عنوان،  این  است.  نبوده  متداول  ساسانی  شاهنشاهی  میانی 
نتیجه و  پایانی شاهنشاهی ساسانی  حاضر مورد کنکاش  واقع شده است، در سالهاي  گیري 

 رفته است.نیز به کار می 
 

 دوره آغازین شاهنشاهی ساسانی. فرمانده کل سپاه در 2
می  ی ساسان  جامعه   طبقۀ   ن یدومدر    ان یلشکرمنزلت    و جاي    حفظ   ایشان،   فۀی وظ  گرفت، 

به دوره  در کتیبه).  146:  1394  ،ییای(در  بود  آن  اتباع  و  یشاهنشاه   قلمرو  تیامن هاي مربوط 
یاد شده است. چنان که   فرمانده سپاه  به معنی  از سپاهبد    بۀیکت   در شاهنشاهی ساسانی، 

 (Rakhsh)  رخش به نام    د سپاهب  کیاز    ی کُلی در پا  ینرس  بۀ یکت  و  زردشت   کعبۀ   در  اول   شاپور

  ن یا  ا ی  بود   سپاهبد،سپاهبدان  سپاهبذ،رانیا  ک ی شخص    نیکه ا  ن یشده است. اما ا  نام برده
  چ یه  بود،  طبقنم   یاصل  مناطق  از  یکی   با  نفوذش  تحت  منطقه  که  است  يسپاهبد  صرفاً  که

الظاهر،  ).22:  1384  زلن،ی(گ  است  نشده   يااشاره بس   واژه   علی  زمان  از  در    می قد  ار یسپهبد 
اسپاهبذ    يو در پهلوی  پت سپاذه  باستان،یفارس   در  که  چنان.  است  بوده  ج یرا  یرانیا  يهازبان

و   را سپرپتبود  آن  و  رفته  ارمنی  زبان  به  این کلمه  در  تلفظ کرده (Sparapet) حتی  و  اند 
همچنین عنوان سپاهبد    ).262:  1388  ،یسی(نف اندکرده  ضبط   (Aspabed)  اسپبد زبان سُریانی،

هاي مربوط به دوره سپاهبذ در برخی نوشتهبه معنی فرمانده سپاه، گاه با جزء ثانویه ایران
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است  آمده  ساسانی  بابکان،  کارنامه کتاب    در   ).22:  1384گیزلن،  ( شاهنشاهی    يبرا  اردشیر 
  در.  شویممی  مواجه  است  ینظام   مقام  نیترهیپا   بلند   که  سپاهبذرانیا  عنوان  به  بار نینخست

 موبدموبدان آمده است که  است،  اردوان  دختر  از  شاپور  زادن  از  سخن  کهدر جایی    و  کارنامه
پش  اسپهبدرانیا  و پ 5وسپوهرگان  و4لبدیلان یَ  و3مهسترانیدب  و2سرداراسپان تو    ش یبه 

و  ریاردش بر  و  بردند  ي شدند  نماز  و  کتاب    ).200:  1344  کارنامه،(  افتادند  در  که  جا  آن  از 
برخی محققین بر  سپاهبذ به دوران اردشیر اول، نسبت داده شده است،  کارنامه منصب ایران

این باور هستند که تا زمان خسرو انوشیروان، سپاه ایران در زیر فرماندهی یک نفر سردار  
این در حالی است که این  ).  192:  1375(کریستنسن،  سپاهبذ بوده است  بزرگ موسوم به ایران

سانه و  در اواخر دوره ساسانی نوشته شده است، تاریخی است آمیخته با اف   احتمالاًکتاب که   
  با   همچنین   .)260: 1393(تفضلی، در حقیقت می توان آن را نوعی رمان تاریخی به شمار آورد  

  در   رترید  ی دوران  اوضاع   ،واقع   در   اما   ، باشدیم  ی ساسان   اریشهر  ن ینخست  دربارة  کتاب   که   نیا
-ی م  ی گواه  گفته   ن یا  بر  يدربار  ي هااز مقام  یچنان که نام برخ.  است  شده   داده   نشان   آن

  و  ذسپهبرانیا  موبد،موبدان  نام  شاه،  همراهان  زُمرة  در  کارنامه  در  ).23:  1389  کف،یکولسن(دهد
اردش یدر حال   )200:  1344  (کارنامه،است  آمده   مَهسترانیدب دولت هنوز در    ،ریکه در دوران 

است  نداشت  وجود  هنوز  ها مقام  ن یا  ن،یبنابرا  .داشت  قرار  يریگ شکلمرحلۀ     کف، یکولسن( ه 

این   .)24:  1389 بر    همان   که   اول   دست   منابع  از  کی   چ یه  در سپاهبذ،  ایران  عنوان  علاوه 
گزارش)22:  1384  زلن،ی(گ  است  امده ین  باشند، یم  هابهیکت در  همچنین  از  .  برخی  که  هایی 

اند، بلکه به  سپاهبذ یادي نکردهاند، نه تنها از ایرانهاي ایرانیان دادهمورخین ارمنی از جنگ 
هاندرزاپت نظیر  درباري  مقامات  برخی  از  آن  تگاراپت6جاي  هامباراکاپت7شبستانو  به  8و 

برده نام  فرمانده سپاه  بوزند،  اند  عنوان  به  ).  194-193-192:  1383(پاوستوس  رومی،  مورخ  یک 
از جنگ  نام  هنگام گزارش  فرمانده سپاه ساسانی  نامی در مرتبه  از سورن  هاي شاپور دوم، 

).  124:  1310مارسلن،    (آمینمذاکره صلح به اردوي رومیان فرستاده شده بود    برد که جهتمی

هاي پادشاهان نخستین ساسانی یادي  سپاهبذ در کتیبهکه از منصب ایرانلذا با توجه به آن
نشده است و همچنین مورخین ارمنی و رومی معاصر با ساسانیان نیز در آثاري که از خود 

عنوان  توان احتمال داد که  اند، میسپاهبذ نکردهاي به عنوان ایراناند، اشارهبه یادگار گذارده
سپاهبذ حداقل در دوران پادشاهان نخستین ساسانی مرسوم نبوده است و  احتمالاً این  ایران
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اواخر  در    بدِدرُستارِان  و)  رانیا  بیراند   سی(رئ  ربدِیدبارِان  همچون  یً ساسان  دوره  عنوان 
 ). 20:  1385  ،ی(تفضل است رفتهیم  کاربه )رانیا  پزشکان  سیرئ(

هزاربد    عنوان،  دوره  این  در  مهم،  نظامی  درجات  و  مناصب  دیگر  بود    (Hazarbed)از 
هزاربد در اوایل دوره ساسانی، محتملاً مسئول امنیت پادشاه و فرمانده    ). 297:  1388(نفیسی،  

بود نگهبان  از  و    ،(Shaygan, 2003: 95-93)هنگ  پادشاه ساسانی،  افسري در جوار  به عنوان 
در کتیبه کعبه زرتشت،  .  (Shahbazi, 1986: 499-498)اي برخوردار بودقدرت سیاسی گسترده

و همچنین در عصر شاپور اول، عنوان    از پاپک نامی یاد شده است که در دوره اردشیر اول 
است داشته  اختیار  در  را  نیز،    ).1/52الف:  1388سامی،  ( هزاربد  پایکولی  در  نرسی  کتیبه  در 

می دیده  سپاهبد  رخش  عنوان  از  بالاتر  که  است  هزاربد  عنوان  داراي  نامی   شوداردشیر 
  ).355-314:  1389(شهبازي،  

با توجه به جایگاه ممتاز عنوان هزارپت در فهرست درباریان شاپور اول، پیداست که این   
ا بر مقام سپاهبدي ارشدیت داشته  بالاترین درجه نظامی  منصب  این منصب  ست. در واقع 

هاي قرن سوم میلادي دیده  است که از نظر قدمت در اسناد تاریخی ساسانیان، یعنی کتیبه 
دیگران،  شودمی و  فرمانده  )165:  1388(مهرآفرین  وظایف  از  متفاوت  هزاربد  وظایف  چند  هر   .

(ایر فرمانده کل سپاه  از مقام  آنجا که  از  اما  بود،  بزرگان شاپور  انارتش  سپاهبذ) در لیست 
اول یادي نشده است، ممکن است در دوران شاپور اول، هزاربد به طور موقت، فرمانده کل  

باشد بوده  نرسی  .  (Shayegan, 2003: 95-93)ارتش  شاهنشاهی  هنگام  در  هزاربد  اهمیت 
) گرفت  گرفتن  )106:  1365لوکونین،  فزونی  پس  باز  در  را  نرسی  وي،  زیرا  شاهی  .  تخت 

 ).40:  1384(گیزلن،    پشتیبانی کرده بود
می  نظر  به  تاریخی،  منابع  از  برخی  استناد  گارد  به  فرماندهی  بر  علاوه  هزاربد  رسدکه 

شاهی، فرماندهی کل سپاه ساسانی را نیز در ادوار مختلف بر عهده داشته است. چنان که  
شاپور دوره  از    در  ارمنستان،  به  حمله  هنگام  به  و  عنوان  دوم  با  ساسانی  سپاه  فرمانده 

یاد شده است  و در    )،176:  1383بوزند،  (پاوستوس  هزاروفت  همچنین در سدة پنجم میلادي، 
پنجم، از بسطام نامی با لقب هزاروفت یاد شده است که    ماجراي به سلطنت رسیدن بهرام

است  بوده  عراق  الع83:  1366(دینوري،    سپهبد  ملوك  اخبار  فی  الامم  تجارب  العجم،  ؛  و  :  1373رب 
با عنوان سپاهبد یاد شده    ).229 به عقیده یکی از محققان، چون بسطام در این فقره فقط 

النهرین] نبوده است، بلکه به راستی فرمانده  است، بنابراین بسطام فقط سپاهبد سواد [بین
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است  بوده  ایران  قواي  نامه  ).441:  1389(شهبازي،    کل  در  ارمنیان  به همچنین  که   اي 
اند، از وي با عنوان هَزرپَت ایران و انیران  «مهرنرسه» وزیر یزدگرد اول و بهرام پنجم نوشته

یکی از مورخان، در گزارشی، وي را    ).248:  1389؛ شهبازي،  2/53ب:  1388(سامی،    اندیاد کرده
است خوانده  هزاربد    ).2/608:  1368(طبري،    هزاربنده  شده  تحریف  شکل  هزاربنده  این  گویا 

) افروز    ).106:  1398پورشریعتی،  باشد  آتش  تنها  نه  مهرنرسه  که،  آنست  تأمل  درخور  نکته 
سال در  بیزانس  و  ایران  میان  علیه  422-421جنگ  را  ساسانی  سپاه  شخصاً  بلکه  بود  م، 

). همچنین در جریان  305  :1384؛ دیاکونف،  108:  1398(پورشریعتی،    کردبیزانس فرماندهی می 
دهد، زرمهرسوخرا که لقب هزاررفت  انتخاب ولاش به سلطنت، یک مورخ ارمنی گزارش می

داشت، در آن هنگام با لشکر بسیار در ایبري و ارمنستان به جنگ مشغول بود و با شنیدن  
ب پادشاه جدید  انتخاب  در  را  نفوذ خود  تا  تیسفون شتافت  به  پیروز، شتابان  کار  خبر مرگ 

عنوان  ).  325:  1398(غازارپارپتسی،    بندد  صاحب  تنها  نه  زرمهرسوخرا  که  پیداست  اینجا  از 
هزاربذ بوده است، بلکه در این زمان، مقام فرمانده کل سپاه ساسانی را نیز در اختیار داشته  

دبیران، مقام سومی که رأي او در  تنسر، به جز موبدموبدان و مهتر  است. زیرا بر اساس نامه
یا سپاهبدسپاهبدان یعنی فرمانده   انتخاب پادشاه جدید اهمیت داشت، اصفهبد اصفهبدان 

  ).88-87:  1354(نامه تنسر،    کل سپاه بود
ملقب    براي  خود  واقعی  جایگاه  در  هزارپت،  عنوان  ساسانی  دوره  اواخر  در  همچنین 

فته است. چنان که  ر نمودن فرمانده گارد شاهی و نیز سرداران و فرماندهان ارتش به کار می
-اسپاهبذ مناطق غربی بود این عنوان آمده است و نشان میبر روي مُهر ویستخم که ایران

اران مقام  به  هزارپتی،  سِمت  حفظ  با  ویستخم  استدهد  شده  منصوب  نیز   سپاهبذي 
دیگران،   و  می  ).165:  1388(مهرآفرین  نشان  قبیل  این  از  فرمانده  مواردي  تنها  نه  هزاربد  دهد 

رد شاهی بوده است، بلکه در ادوار مختلف، مقام فرماندهی کل سپاه را زیر نظر فرمانده  گا
عالی مملکت یعنی پادشاه بر عهده داشته است. از این رهگذر، وي نقش مهمی در تحولات  

 سیاسی عصر ساسانی داشته است.
 

 سالار ارتشتاران . 3
  گسترده   کاملاً ی دستگاه  به ی،ساسان شاهنشاهی ي سالارنواید  سازمان  ي لادیم پنجم  سدة  در

 توانست باعث آشوب در کشور شودکه مرگ شاه نمیچنان  ).247:  1380(فراي،    دی گرد  لیتبد
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  نام   هنگام   به   ،متون تاریخی   در  يکشور  و   يلشکر  نیعناو  و   القابذکر    ).41الف: 1394(دریایی،  
دستگاه  بودند  پنجم   بهرام  ی پادشاه  مخالف  که   ی بزرگان  بردن گستردگی  از  نشان   ،

دارد. دوره  این  در    بسطام   از   ساسانی؛  بزرگان   انیم   از  معتبر،   گزارش   یک  در   دیوانسالاري 
  لشکر،   ریدب  گودرز   فاذوسفان،  جشنسزدی  داشت،   رافتاهز  لقب  که   عراق   ه یناح  سپهبد 

  ).83:  1366(دینوري،    است شده ادی کشور   صدقات ریدب فناخسرو و  خراج ریدب ش یجشنسادزب
زمان،    نیهمچن  این  ا  یمهم  رییتغ در  آن    يرو  یساسان   یشاهنشاه   يدئولوژیدر  و  داد 

نام کامل  زمان  ).  69:  1382(دریایی،    بود   ییاوستا  می مفاه  و   ها عنوان  ها، اقتباس  در  واقع  در 
سنت بر  مبتنی  مناصبی  پنجم،  زمان  بهرام  آن  تا  که  آمد  وجود  به  اوستایی  وجود  هاي 

-موبد می بار، پادشاهی از دودمان ساسانی، تاج خود را از موبدان  نداشت، و براي نخستین 
 گیرندگیرد؛ زیرا شاهان پیشتر ادعا داشتند که تاج را از اهورامزدا یا سلف تاجور خویش می

  شروع  ی، ساسان  پادشاهان   شتری ب  بعد،   به  دوم   زدگرد ی  زمان   ازهمچنین    ).438:  1389(شهبازي،  
  شدن   نهینهاد  و  گسترش  بر  دلالت   که  ،کنندی م  خود  يهاسکه   در  یک   عنوان  کاربرد  به

از جمله مناصبی که در    ).69:  1382(دریایی،    دارد  ی ساسان  یشاهنشاه   در   ی نیاک   يها داستان
سالار بود. در سده پنجم  این دوره بر اساس عناوین اوستایی تشکیل شد، منصب ارتشتاران

بار   نخستین  براي  و  است.    اد ی   سالار ارتشتاران   عنوان   با   سپاه  کل   فرمانده  از میلادي  شده 
  اقتدار   با  عالیرتبه نظامی فرمانده    کی   نییتع  يبرا  و  ی، ساسانسالار در اواسط دوره  ارتشتاران 

 کارنامگ  ي نظیرپهلو  متون   یبرخ  در   ریاخ  عنوان  (Shahbazi, 1986:489)شد  ابداع  العاده فوق
  ). 128:  1391هاي پهلوي،  (متن  است  آمده  )شطرنجگزارش(  چترنگ و وزارشن  )،208:  1344(کارنامه،  

(دریایی،  بود  یساسان  ارتش  در  درجه  نیبالاتر)  قوا  کلفرمانده    ای  (سپهسالار  سالارارتشتاران 
  ی فرمانده  به  را  يسالار ارتشتاران   ی اصل  ينبردها  در   بود  ممکن  شاهنشاه   و  )،147الف:  1394

 ).  80:  1395(نیکول،    بگمارد  سپهبد  يدارا  سپاه، چند  کل
نوشته  چهارگانه  در  طبقات  از  گروه  دومین  ارتشتاران  موارد  از  بسیاري  در  پهلوي  هاي 

به   آمدهایران  چنان شمار  و  اند.  سران  و  سپهبدان  و  رزمیان  که  را  دوم  گروه  اوستا  در  که 
باشند رتئشتر   از    ).281:  1331(پورداوود،   اندنامیده  (Rathaêtar)سرداران  کلمه رتئشتر مرکب 

-معنی ایستادن می   به  (Shatar)به معنی گردونه یا ارابه و شتر    (Ratha))(رتههدو جزء، رته  
باشد. بنابراین رتئشتر (= ارتشتار) یعنی گردونه و چرخ سوار یا به عبارت دیگر جنگاوري که  
با گردونه در تکاپو است. از این که نام گروه جنگاوران و مردان کارزار از گردونه است، براي  
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با گردون ارابهاین است که  با  به پهنه کارزار در آمدن و  بها  به تن  هاي جنگی  پیکار تن  ه 
که در کتیبه کوچکی که از داریوش  هاي دیرین ایرانیان بوده است. چنانروي آوردن از شیوه

است یاد شده  آن  در  هورتهه)  (اورتهه=  کلمه گردونه  مانده،  به جاي  -283(همان  در شوش 

اهورامزدا، کسی که در    ).284 این کتیبه شاهنشاه هخامنشی گوید: خداوند بزرگ است  در 
وي زمین چیزهاي سودبخش بیافرید، کسی که از براي مردم شادمانی بیافرید، کسی که  ر

 . )146:  1385کِنت،  ها بهرور ساخت (هاي خوب بیافرید و مرا از آنهاي خوب و گردوناسب
:به یادگار مانده، می  بینیم داریوش بزرگ  همچنین در نقش مُهري که از همین پادشاه 

چرخ،   دو  گردونه  یک  استدر  انداختن  تیر  حال  در  و    ). 284-283:  1331(پورداوود،    ایستاده 
دهد استفاده از ارابه در سرزمین ایران از هزاره سوم قبل  شناسی، نشان میتحقیقات باستان

ارابه از  اوستا  و  است  شده  آغاز  میلاد  میاز  یاد  آنرانانی  که  رَثَیشتا  کند  را  ها 
(Raϴaêshtâ)دخوانمی(Sundermann, 1986A: 661-662)  . 

فردوسی،    شاهنامه  چنانصورت  به  ارتشتاراصطلاح  در  ست.  آمده  تیشتاریان  در  ،  که 
 آید: قسمت پادشاهی جمشید می

 صفی بر دگردسـت بنشاندند همی نام تیشتاریان خواندند       
  کجا شیرمردان جنگــاورند فروزندة لشَــــکر و کِشورند      

   ).1/42:  1386(فردوسی،  
  ز یش  در   آتشکده  ن یا.  داشت  نام   رگشنسپذآ  که   داشتند   را   خود   ژه یو  آتشکده ارتشتاران   

  يبرا رزمندگان  و شاه  و داشت قرار  ه یاروم اچۀ یدر یشرق جنوب امتداد در  گنزك  ی کی نزد در
  مقام   تقدم  بابکان  ریاردش  کارنامه   در ).54-51:  1392دریایی،  (  رفتندیم   جابدان  پرستش

در ).  208:  1344(کارنامه،   گرددیبرم  .م224-242 اول  ریاردش  یپادشاه   دوران   به  سالار ارتشتاران 
  اول،   گرد دزی  ریوز  ینرسمهر  با   ارتباط  در   و  نامکیخدا  در  مقام  نیا  به  اشاره  ن یاولحالیکه  

با .  (Sundermann, 1986B: 662)است  پنجم  قرن  اول  مۀین  در  دوم  گردد زی  و  پنجم   بهرام
مهرنرس که  آن  به  رزم  یتوجه  خاندان  ا  انیاز  در  و  طبقۀ    یی اوستا  ران یبود    ی: اجتماعسه 

  دوره،   نیا  در  انیروحان  گرفتن  اوج  با  است،   داشته  وجود  وران شهیپ   و  انیروحان  ان، یرزم
نظام  ا ب  و  شد   متداول   ییاوستا  ی اجتماع  طبقات  دوباره   هر  اي سؤر  عنوان   ، یطبقات   ارجاع 
  ). 454-453:  1389شهبازي،  (  گرفت  تعلق  یمهرنرس  پسر  سه  به  البته  که  آمد  انیم  به  زینطبقه  

  از  کدام هر رأس  بر پسرانش از ک ی  هر انتصاب با مهرنرسه که  دهد یم  نشان احتمالاً   امر نیا
 است کرده  یساسان   یطبقات  ستمیس  به  دنیبخش  سامان   و  دوباره  یسازمانده  به  اقدام  طبقات،
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تاریخی ).108ب:  1394(دریایی،    منابع  برخی  ارتشتاران   در    به  سلاناسطران  نام  با  سالاراز 
  پدر   نشان   که  بود  پسران   را   ی «مِهرنرس:  اندکرده  اد ی   ارتش  فرمانده  ا ی  سالارسپاه  ي معنا

  ها آن  از  تن  سه  و  شدند  ک ینزد  يو  مرتبت  به  که  کردند  کارها  شاهان  يبرا  و  داشتند
  و  داشت   سلاناسطران  عنوان  و   بود  سپاه   بزرگ  سالار   و  بود  کارد  یسوم  نام  و  بودند  برجسته

به روایت   ).2/626:  1368(طبري،    بود  ارگبذ   همانند   و  بود  اسپهبذ   يبالا   ی مرتبت  نیا   با توجه 
  و  اندبوده  سالارارتشتاران  دستریز  در   کهتر  افسران  عنوان  به  اسپهبدان  که  داستی پ  يطبر

  .اندداشته عهده بر را ی سپاهتر  کوچک   يواحدها یفرمانده
  بر  یمتک   و  یانیک  یپهلوان  يهانام  ریتأث  تحت  سالارارتشتاران  لقببه عقیده سوندرمن،   

  آنجا  از نیهمچن  . شد متداول   خاص  ي ادوره در   زودگذر و  یفاتی تشر صورت   به یی اوستا  اسناد 
  مدرك  چ یه  و   گردد،یبازم   یاجتماع   طبقات  از  ییاوستا  يهانام   به  سالار ارتشتاران  عنوان  که

  به  را سالار ارتشتاران برخی. باشد شده جادیا مهرنرسه توسط ّاحتمالاً   ندارد،  وجود  آن از  قبل
کر )(Adrastadaran  داراناادرست  عنوان روایت  . (Sundermann, 1986B: 662) ندادهیاد    طبق 

نام   پروکوپیوس،   ی کس  تنها   و   داشته  سالاردر عهد قباد منصب ادراستاداران  یظاهراً سوخرا 
  بر امرش که  ی کس به  منصب ن یا از . شتگ  ل ینا منصب نیا به یساسان عهد   در که  است بوده
این    اما  ).35:  1382(پروکوپیوس،    است  شده   ر یتعب  بوده  نافذ   يلشگر   و   ي کشور  مقامات  تمام 
  رایز.  ستی ن  یرفتنیپذ  دیگرد  لینا  مقام  نیا  به  ینام  سوخرا  تنها  که  نیا  بر  یمبن   گفته
، در زمان بهرام پنجم، کاردار پسر  می بدان  سالارارتشتاران  را  عنوان  نیا  يپهلو  صورت  کهچنان

از زمان کواذ اول به  با توجه به آن که    ).275:  1388(نفیسی،    مهرنرسه این مقام را داشته است
ا منابع    نیبعد  در    اول   خسرو  که   د یآیم   بر  نیچن  قرائن  از ،  شودینم  ده ید  یخ یتارلقب 
 ).195:  1375(کریستنسن،    است  نموده منسوخ را مقام  و منصب آن  قباد،  نیجانش

 
 سپاهبذان چهارگانه. ایران 4
  شاهد   ي، لاد یم  ششم   سدة   در   یساسان   جامعهساختار    اول،  خسرو  همت  و  قباد   ابتکار   به

  در  ی دگرگون  جامعه،   يروهای ن  ي بندگروه  در   ی ن یبازب  ، ياقتصاد  ی اجتماع  بزرگ  اصلاحات 
 انوشیروان خسرو  ،سپاه  مورد  در .  دش   اتی مال  يگردآور  ستمی س   در  ينوآور  و  سپاه  سازمان

  بخش   در  ژهیو  به  یجنگ  يروهاین  شالوده  و  ساختار  در  یدگرگون   به  نسبت   که  داد   نشان
  فرمانده   کی  دست   در  ینظام  قدرت   تمرکز  ).127:  1394(میرزایی،    دارد   ژهیو  ینگاه   سپاه  يبالا



 

 

 

  

   74 

 

   1401، 2، شماره 14هاي علوم تاریخی، سالپژوهش 

  کم، ی  قباد   ی نظام  ي هاشکست  ،)16:  1365(رضا،    تخت   و  تاج   در  طمع   و  م ی عظ  يروین  کسب   و
 که  جنوب،   از  اعراب   ورشی  و   غرب  در   زانسیب  يامپراتور  با  جنگ  شرق،  از  اطله ی ه  تهاجمات 
بوده است که    احتمالاً     بود،  داده   قرار  ير یخط  وضع   در   را   ی شاهنشاه  از مهمترین دلایلی 

  سردار   چهار  ان یم  ی نظام  قدرت  می تقس  و  ینظام   اصلاحات  انجام  به  بیترغ  را  اول  خسرو
الف:  1394(دریایی،    کنند   یی ارویرو   ها ورشی  نیا  با   جداگانه  کی   هر  بتوانند   تا   کرد (اسپهبد)  

127.(  
  هر یفرمانده  و  م یتقس  ینظام کشور به چهار حوزة  ،روانی اصلاحات خسرو انوش نتیجۀ  در 
فراي،  350:  1384(دیاکونف،    شد  ضیتفو(سپاهبد)    سپهبد  کی  به  هاحوزه  ن یا  از  ک ی :  1380؛ 

  از   بود   سپاه  ي سالار  که  مملکت  ياسپهبد  ي کسر  یپادشاه   از   شی «پ  به روایت تاریخ:   ).252
  اسپهبد   یک ی  که  ،کرد  پراکنده  اسپهبد  چهار  انیم  را  منصب  نیا  کار  يکسر  و  بود  یکی  آن

  و   بود  منی  ت یولا  که  مروزین  اسپهبد  و  مغرب   اسپهبد  و  بود  توابع  و  خراسان   که  بود  مشرق
(طبري،    دانست»ی م  مُلک  نظم  ۀیما  را  ن یا  که  بود  خور  تیولا  که  توابع  و  جانیآذرب  اسپهبد 

1368  :2/646  .( 

ترتیب    این   بر  یسپاه   فرمانده  چهار  و   کرديپابر  را  نینو  لات یتشک  نیا  اول  خسروبه 
  از   تا   کرد یم   التیا  زمامدار   ماً یمستق  و  د یگزی م  بر  خود   ندگان ینما  از   را   مملکت   هیناح   چهار

بر    ).528:  1389(شهبازي،    دکن  کوتاه   تواندیم  که   یی جا  تا   را  ی محل   بزرگان  دست  قیطر  نیا
انوشیروان بر هر بخش، مردي از معتمدان خویش را گماشت.  اساس یک روایت تاریخی؛ «  

بودند» اهمیت  و  آخرین حد شرف  در  فرمانروایان چهارگانه  این  از  :  1366(دینوري،    هر یک 
96( . 

  دن یآفر  از   سخن  هنگام   به  مروزی ن  و  غرب   شرق،   سپاهبد  سه   از   ؛بنُدهش  يپهلو  رساله   در 
  گمارده  يسو  چهار  به  سپاهبد  چهار  اختران  آن  «بر:  دیگو  که  چنان  .است  شده  ادی  اختران

-  وَننَد  مروز،ی ن  سپاهبد  سیسدَو  شرق،  سپاهبد   شتریت.  سپاهبدان  آن   بر  يسپاهبد  و  شد
  خواندَ،   آسمانش   انیم  خ یم   که   خگاه،یم  شمال،   سپاهبد   هفتورنگ  غرب،  سپاهبد 

  را   شمال  که  یزرتشت   يباورها  بنابر  د یشا  ).44-43:  1395دادگی،  (فرنبغ  »سپاهبدسپاهبدان
  شده   زیپره  شمال   سپاهبد  عنوان  بردن  بکار   از  ، دانستندیم   دوزخ  دروازة  و  وان ید  گاهیجا

  ي هاگمان  و  حدس  یتمام  بر  ،شمال  سپاهبد  به  متعلق  يمُهر   شیدایپ  با  چند  هر.  است
  ). 161:  1388(مهرآفرین و دیگران،    شد  داده  انیپا   یاصل  جهت  چهار   سپاهبدان  یخیتار  اصالت
(شهبازي،    است  هبود  9خزران  برابر   در   ی رانیا  الاتیا  از  حفاظت  مأمور  شمال،   سپاهبد   ظاهراً
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  حکومت  سود  به  ارتش  سازمان  در  روانیانوش  خسرو  نظر  دی تجد  گمانیب  ).530:  1389 
انوشیروان  .  بود  يمرکز نظامی خسرو    ن یا  از   و  آورد   د یپد  رقابت  فرماندهان  ان یماصلاحات 

-يروزیپ  .).16:  1365(رضا،    دیبخش   استحکام  و  قوام  را  شیخو  تیموقع   و  تخت  و  تاج  رهگذر
  بر  شتریب  استی س  نیا  که  دارد  نیا  از  نشان  یغرب  و  یشرق   يمرزها   در  خسرو  مکرر  يها

  مهمترین   و  نینخست  ).531:  1382(فراي،    يادار  و  یوانید  تا  بود  یدفاع  و  ینظام   اهداف  اساس
   ).129:  1394(میرزایی،    بود گانگانیب برابر در  مرزها از  ترآسان دفاع زین آن هدف

هاي پارتی به همکاري با پادشاه ساسانی  همزمان با اصلاحات خسرو انوشیروان، خاندان 
سپاهبد   اسپهبدان  خاندان  خراسان،  کوست  سپاهبد  کارن  خاندان  که  چنان  دادند.  ادامه 

 ).172:  1398(پورشریعتی،    آذربایجان شدندکوست خوربران و خاندان مهران سپاهبد کوست  
-یم   دیی تأ  زین  یشناس هرمُ  شواهد  یبررس  با   يسپاهبد  مقام   در  یاشکان  يهاخاندان  حضور

  تعلق  او  از   پس  و  کمی  خسرو  ی پادشاه  دوران  به  سپاهبد  چهار  از  بازمانده   مُهر  ازده ی.  شود
  نسبت   کم ی   خسرو  دوران   به  را   مُهر  هشت   ،کم دست   مُهرها  ن یا  از   ).36:  1384(گیزلن،    دارند
  پس   ای   زمان   هم   که  ي سپاهبد  هشت  از  تن  سه   ، زلنیگ  يمُهرها  ان یم   در  ).48(همان،  نداداده

  تن  دو  تن،  سه  ن یا از . بودند مِهران خاندان  از  دند یرس  قدرت   به  روانیانوش خسرو  ی پادشاه از
  ن یا  از .  بود  مروزی ن  همان  ا ی  جنوب  سپاهبد   ی کی   و   بودند  جانیآذربا  همان  ا ی  شمال   سپاهبد 

  نیا  دست   در  است  مهران  خاندان  یخ یتار  نیسرزم  که  یشمال  بخش  يسپاهبد  يتصد  رو
  در   خراسان   اسپاهبد  مهر،نیدادبرز  از  زین  ییمُهرها  ).155:  1398(پورشریعتی،    ماند  یباق  خاندان

  مُهر  دو  مُهرها  نیهم  در  ).45:  1384(گیزلن،    است  مانده  يبرجا   کمی  خسرو  یپادشاه  یط
 دارند  تعلق   اسپاهبدان   خاندان  از   غرب   بذ، سپاهرانیا  هزاربدِ،  ستخم یو  به  که   دارد   وجود
  را   او  )،82:  1396(سبئوس،    آسپاراپت  او  پدر  قتل  از  پس  چهارم  هرمز  که  يفرد  )،33-32(همان،

  مهمترین   از  دفاع  مسئول   غرب  اسپهبد.  )163:  1398(پورشریعتی،    گمارد   غرب  ي سپاهبد  به
  در   منطقه  نیرتریپذ  بیآس  که  بود  رودانانیم   یعنی  يکشاورز  و  یبازرگان  ،ياقتصاد  منطقه

  نیترقیلا  انیساسان  يرو  نیا  از  ).20-21:  1388(فرخ،    بود  زین  انیروم  يهاحمله  برابر
  ن یب  و(سواد    مغرب)،  ارمنستان  و  جانی(آذربا  غربشمال   منطقه  دو  در   را  خود  سپاهبدان

  روم  ي امپراتور  آنان،   دشمن  ن یترنهیرید  و  نیتريقو  مقابل  در   چون  . گماردندی م)  نیالنهر
  ).176-175:  1394(غفوري،    نداشت  وجود حساس  مناطق نی ا در يعاد   وضع گاهچ یه  باّیتقر
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  ده ید  رانیا  بزرگ  واژة  دو   سپاهبد،  عنوان  و   قلمرو  نام  از  شی پ   شه یهم  مُهرها  نیا  يرو  بر 
  به   ستیبایم   را  رانیا  اصطلاح  دانیمنمی  که  است  نیا  مُهرها  ن یا  در  تأمل  قابل  نکته.  شودیم

.  دیآیم   آن  از   پس   که   سپاهبد   کوست  عبارت   به  ا ی  دانست   مربوط   بزرگ  یعن ی  ن یشی پ  واژة
-رانیا  مسألۀ  میبدان  مربوط  سپاهبد  کوست  یعن ی  آن  از  پس  عبارت  به  را  رانیا  اصطلاح  اگر

  اصطلاح   چنانچه   اما   .)35،  1384(گیزلن،    سمَت   سپاهبد   نه  و  شود یم  مطرح   سَمت   سپاهبد 
-بینج  صورت   به  را   حاصل   عبارت  توانیم   م یده  نسبت   بزرگ  ی عنی  ن یشیپ   واژة   به  را   رانیا

  کل   و   است   نشده  ده ید  يگری د   ي جا  چ ی ه  در   عبارت   ن یا  کهن یا  گو.  کرد  ترجمه   یی ای آر  زادة
  سَمت  سپاهبد  ها،ییایآر   از  يا زادهبینج  ای   سَمت  سپاهبد   ،یرانیا  زادة بینج  شکل   به  عبارت
و دیگران،    شودیم  قرائت   ،یخیتار  متون  خلافبر  مُهرها  که  آن  جهینت  ).162:  1388(مهرآفرین 
تا    ) 35:  1384(گیزلن،    کنند ینم   ی نف   را   سپاهبذ رانیا  مقام  احتمالاً  شاهنشاهی  و   پایان 

 سپاهبذ لقب فرمانده کل سپاه بوده است. ساسانی، عنوان ایران
  به   وراثت  به  مناصب   و  مشاغل  ی بعض  ی، باستان  عادت  ک ی   طبق  دوره   ن یا  درالظاهر  علی 

  ی موروث  مناصب   اما   .)162:  1375(کریستنسن،   داشت  تعلق  ن ینخست  دودمان  هفت  يرؤسا
  است  بوده  اول  خانواده  هفت  صی تشخ  و  از ی امت  علامت   که   آمدیم  شمار   به  ي افتخار  مقامات،

آگاه   یگفتن   .)166(همان، دربارة    یاست   بر   ی مبتن   شتریب  ی ساسان  دولت  ی موروث  مناصب ما 
:  1368(گارسویان،    است  يلادیم   هفتم   سدة  یزانسیب  مورخ  موکاتای سلاکتوسیتئوف  يهاگفته

.  است  بوده  ی موروث  مقام   شش  ی ساسان  رانیا  در   ظاهراً   ،تئوفیلاکت  ي هاگفته  اساس  بر  ).690
-جنگ  نگهبان   و   سواران  یفرمانده  ، یسپاه   مناصب   را   ي لشکر  مقام  سه  و  ، يکشور  مقام   سه

   ).184:  1397(تئوفیلاکت،    است دکرده ی ق  رزم ي  هاجامه و افزارها
سپاه    کل  فرماندهی  ساسانی  عصر  مختلف  ادوار  در  که،  است  حالی  در    ار یاخت  در این 

که تئوفیلاکت به    منصب اخیر،بودن  ی موروث با  موضوع نیا و  است  بوده ی مختلف  يهاخاندان
کل    فرمانده  ي لادیم   پنجم   سدة  نخست   مۀ ی ن  در  چنانکه   .دارد  منافات آن اشاره کرده است،  

سده، سوفرا از    نیدوم هم  مۀین  در   و  )110:  1398(پورشریعتی،    بود  پَهلوسورنسپاه از خاندان  
سپهسالار به  کارن،  پروکوپیوس،  378:  1368(ثعالبی،    شد  گمارده  سپاه  يخاندان    ). 35:  1382؛ 

شاپورراز  کشته  از  پسهمچنین   سوفرا،  سپهسالار  يشدن  به  مهران  خاندان   د یرس  ياز 
بلعمی،  212:  1375کوب،  (زرین   گفتۀ  برخلاف  رسد یم   نظر  به   يرو  نیا  ز ا).  1/674:  1374؛ 
  ، و اتفاقاً پادشاه در انتخاب فرماندهه استنبود  ی سپاه موروث  کل   یفرماندهیلاکت، مقام  تئوف 
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از اخت  بوده است  ی کاف  ارات ی سپاه  ا  . برخوردار  پادشاه در  به  افراد  انتخاب    ن یظاهراً خدمات 
  رتبۀ   به  بود  کرده  کمک   قباد  به  زندان   از  فرار  در  که  اوشیس  که  چنان.  است  نبوده  ریتأثیب

 ). 406:  1390؛ فرخ،  215:  1375کوب،  (زرین  افت ی  ارتقاء  سپاه   کل  فرمانده  یعن ی  يسالار ارتشتاران 
بوده    یموروث   هاخاندان  یبرخ  در 10کنارنگ   مانند  ي لشکر  مناصب  یبرخ  است   ممکن هر چند  

 ).27:  1394کوهستانی،  (  باشد

صاحب  جنگ،  زمان  رد   حت  بودند  خود  یحکمران  مقر  مطلق  اریاخت  اسپهبذان    ی و 
  ، تسیلیاست   به  منسوب   خ یتار  بنابر  ).263:  1388(نفیسی،    شدندی م   شانیا  نشاندة مرزبانان دست

(کریستنسن،    اند کردهیم   اجرا  مرزبانان   را  یجنگ   اعمال   و   داشته  ی اس یس  جنبۀ  شتریب  سپاهبد 
  زیپرو  خسرو   به  سیمور  روم،  امپراتور  شدن   کشته   و  شورش  خبر  یوقت   که   چنان   ).194: 1375

  مرزبان   ار،یشهر  و  دیکش   لشکر  روم  يسو  و  شد  نیخشمگ  خود  زن  پدر  خاطر  به  ،دیرس
  یباگراتون  سمبات   نیهمچن   ).272-1/271:  1382(مسعودي،    فرستاد  ان یروم  جنگ   به  را   مغرب

مملکت    یهم رسانده بود و از طرف پادشاه به مرزبان  به  یعزت  و  ارج  دوم   خسرو  نظر  در   که
  در   آشوب   و  فتنه   نشاندن   فرو  جهت   ،)129:  1396(سبئوس،    ورکان[گرگان] منصوب شده بود

  جا  ن یا  از   ).129:  1365(رضا،    شکست  درهم   را  انیکوشان  شورش  و   شده   مأمور  ی شرق  يمرزها
  صورت  در   و   است   شدهینم  خلاصه   مرزها   از   حراست  به   فقط  مرزبانان  مسئولیت  داست یپ

-یم  داد،یم  يرو  انیساسان يمرزها  ي ماورا در  که  پیکارهایی  در سپاه،  فرماندة در مقام  لزوم
 به کارزار بپردازند.   ستیبا
اختیارات    و از جمله  بود،  به صلح  به جهت دستیابی  با دشمن    ی وقت  اسپهبدان مذاکره 

 که   چنان  ).19:  1388(فرخ،    داشت  زین  را  مذاکره  ياجرا  قدرت  ،دادی م  دستور   او  به  شاه
که    (Mahbodh)  ماهبد  سپاهبدِ  و   سالارشتارانیارت   اوشیس شدند  رهسپار  سرحد  جانب  به 

  حتینص  در   او   یزبردست   و   مهارت   که   (Memeroes)  روس مم  نی . همچنندیبنما  ی مذاکره آشت 
  انوسینیوستی  صرینزد ق   رانیاز جانب ا   است  اس یآگاث  قیتصد  مورد  ی جنگ  اُمور  و  مشورت  و

  ي شاپور فرمانده قواتهم  دوم،   شاپور  دوره   در  طور   ن یهم ).194:  1375(کریستنسن،    دش   ل یگس
داخل مذاکره شد و به او اظهار داشتند که دولت روم    (Musonien)  نیبا موزون  رانیا  يسرحد

موقت   لیما متارکۀ  دا  یاست  صلح  به  ن  )108:  1389مقتدر،  (  گردد  یمی مبدل  زمان    زیو  در 
روم    ندةینما  با   506  ای  505بود که در سال    (Spebeds Boe)  هیو قباد، اسپاهبذ اسپبدِ بو  روزیف 

 ).  2/54ب:  1388(سامی،    کرد امضاء را  جنگ قرارداد متارکۀ  (Celer)موسوم به سلر 
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ا    کن ی لاند.  نداشته  تفوق  يکشور  امور  بر  یساسان  دورة  اواسط  و  لیاوا  در  انسپهبدظاهراً 
  اوامر  تحت   در  بانانوسپاذگ  و   ي کشور  حکام  ان، ی ساسان  انقراض   تا   روانیانوش  زمان   از

  که  دشمنان  راننده  یمعن  به  وسبانذفا  از  ،منابع  یبرخ  در  .)238:  1386(پیرنیا،    بودند  سپهبدها
کلمه در    نیا  ).1/219:  1366(یعقوبی،    است  شده  ادی   است،(سپهبذ)    لشکر  فرمانده  دست  ریز

  ظاهراً  ).17:  1367(مشکور،    است  ده یفاذوسبان گرد  ای فاذوسفان    ی وسبان و به عربذپا  یپارس 
  در   که چنان  .داشت  قرار  سپاهبذ  ی فرمانده  تحت   وسپان گپاذ  نفر  کی   پنجم   قرن   ل یاوا  در

  تا همچنین    ).203:  1375(کریستنسن،    است   داشته   ی پاذگوسپان  زدگشنسپ ی  پنجم   بهرام  زمان 
  برقرار   روانیانوش  خسرو  زمان  در  هم  آن  و   کشور  گوشۀ  چهار  در  ذسپاهب  چهار   آنکه  از   شیپ

  ي سپاهبد  که  آن  از   پس  و  شدمی   سپرده  هیناح  آن  پاذگوسپان   به  یک منطقه  اُمور  همۀ  شود
پادشاه در قلمرو خود که    نیابت از   ها پاذگوسپان  .ندکرد  او  تحت امر  را   پاذگوسپان   ، دش  برقرار

  عمُال   ن یترتوانا  و  مهمترین ، داشتند. ایشان  رفتیبه شمار م  ی ساسان  ی ربع از شاهنشاه  کی
  عمده   قسمت  ست یبایم  ریناگز  و  اندداشته  را  السلطنهبینا  حکم  باً یتقر  و  اندبوده  نیسرزم  هر
  نیسرزم   تیامن   يبرا  یان را لشکراز    ي اعده  . آنانباشد  سپرده  شانیا  به  ي کشور  ي کارها  از

  اندك   یساسان  دورة  اواخر  در.  داشتند  خود  اریاخت  در  گانگانیب  برابر  در  آن  از  دفاع  و  خود
  ینواح  انیفرمانروا  دربارة  و  کرد   تجاوز  خود  نینخست  یمعن  از  پاذگوسپان  کلمه  اندك

 ). 270:  1388نفیسی،  ( اندگفته  پاذوسپان هم را اسپهان  حکمران چنانکه  .شد گفته   کوچکتر
  پاذگوسپان  نخوارگان،  پسر  هیزاذوبه نام    هاپاذگوسپان  از  ی ک ی  روانیانوش  خسرو  زمان  در 

  که   نوشت  او  به  يانامه  ،سلطنت  تخت  به  دن یرس  از  پس  خسرو  و  بود  ارمنستان   و   جانیآذربا
  انتصاب   که  دهدیم  نشان  یگواه  نیا  ).157:  1389(شهبازي،    است   کرده  ضبط  را  آن  يطبر

  خسرو  زمان   در   که   يگرید  پاذگوسپان  ).525(همان،  است  بوده  قباد   ي کارها  از  پاذگوسپانان
  پاذگوسپان   و  اریسپند  معروف  خاندان  از  ظاهراً  و  داشت   نام  زادگانوهمان   نیشاه  ،بوده  زیپرو

   ).270:  1388(نفیسی،    است داشته  نام مردانشاه  مروز ین پاذگوسپان  زمان همان در و بود مغرب
  اسپهبد   ای  سپاه  کل  فرماندة  دست  در   يلشگر  و  ي کشور  اُمور  تمام  ی، ساسان  روزگار  خرااودر   

:  1379(هوار،    بود  شده  متمرکز  ، داشت  هم   با   را  فه یوظ   دو  نیا  ای   و  بود  پاذگوسپان   از  فراتر  که

افزایش اختیارات اسپهبدان در اواخر دوره ساسانی را شاید بتوان به سیاست قباد اول    ).166
بزرگفرمذار قدرت  از  که  این  براي  مذکور  پادشاهان  زیرا  داد.  نسبت  انوشیروان    11و خسرو 

به و  نمودند  سلب  بزرگفرمذار  از  را  ولایات  اُمور  تصدي  دادند   بکاهند،  اسپهبدان   دست 
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  در نیز    کشور  يفرمانروا  بلکه  ی، نظام   فرمانده  تنها   نه  اسپهبد   قت یحق   در  ).163:  1345(مشکور،   
  درهم   و  ی داخل   دشمنان   یسرکوب  به  تنها   او   فیوظا  رایز  .بودند  سپرده   او  به   که   بود   ي امنطقه

  ریز   منطقه  مردم   از  ات یمال   يگردآور  حق  بلکه  .شدینم  محدود  یخارج   دشمنان   شکستن 
آن  ).170:  1389(کولسنیکف،    داشت  زین  را  شیخو  ییفرمانروا به  توجه    به   روانیانوش  که  با 

  نۀ یهز  صرف  را  ن یزم  ات یمال  از   ی بخش   و   بپردازند   ات ی مال  اخذ  به  بود   داده   اجازه   سپاهبدان 
  ثروت   و   قدرت  به  تنها   نه  سپاهبدان  )،218:  1386(ویسهوفر،    کنند  خود   انی سپاه  ينگهدار

نیزسپاهبد  مقام  به  یابی دست  بلکه  ،بودند  افتهی   دست  یفراوان   ی موروث   هاخاندان  در  ،ي 
  و   طبرستان  يسپهبد  یساسان  دورة  اواخر  در  که  چنان  )،135:  1394(میرزایی،    بود  دهیگرد
  ي بعد   شاهان  ي رو  نیهم  از  و  دیرس   ارث  به  ییسوخرا  -یساسان  خاندان  در  آن  اطراف  ینواح
 ).530:  1389شهبازي،  ( خواندند اصفهبدان را  جا آن

  تازه   اختیارات   با  هاییقدرت  یساسان   ارتش   در  ،آوردند  دستبه  اسپهبدان   که  یارات یاخت  با 
(رجبی،    بود  ساخته  روانیانوش  مانند  یشخص  دست  از  تنها  هاقدرت   نیا  مهار  که  آمد،  بوجود
  و   ییجدا  يسو  به  شیگرا  و  گسترده  عملاً   خود  يهاحوزه  در  اسپهبدان  قدرت   ).5/426:  1387
  توانستیم   که  ونهنگآ  یی هاشی گرا  ن یچن  با   چهارم هرمز.  داشت  را  مستقل  است یس  ياجرا

  ).97:  1389(کولسنیکف،    نبود ابیکام   همواره اما ؛کردی م مبارزه 
  ،بود  اریبس  ی جنگ  م یغنا  از  سپهبدان   سهم  ،جنگ   در   يروزیپ  هنگام  به  ،که  آنبا توجه به   

-و بهرام   یساسان  شاهنشاه  انیم   فاتیاختلا  بروز  موجب  چهارم  هُرمز  دورة  در   مسئله  نیهم
(رضا،    افتی  ادامه  هم  دوم  خسرو  فرزندش  یشاهنشاه  دوران  از   یمدت   تا  و  دیگرد  نهیچوب

  منصب   به  را  بهرام  ،شد  حاضر  نیچوببهرام  ییدلجو  يبرا  یزخسروپرو  که  چنان  ).16:  1365
مشکور،  2/730:  1368(طبري،    رفت ینپذ  را   مقام   ن یا  ششم بهرام  اما   ؛ برساند  ي سپاهبذرانیا ؛ 

سال    ).161:  1345 در  که  بود  اسپهبدان  پارتی  خاندان  از  وستهم  دیگر  از    586اسپهبد  م، 
و با روي    )،190:  1398(پورشریعتی،    شده بود  خوربران)کوستسوي هرمز چهارم سپاهبد سواد (

شد  گماشته  گرگان  و  طبرستان  کومش،  خراسان،  فرمانروایی  به  پرویز،  خسرو  آمدن   کار 
نها بانی به قدرت رساندن خسرو پرویز بود بلکه شورشی را  . وي نه ت )177:  1372(مهرآبادي،  

فرمانروایی پایان  را در  زانو درآورد سازماندهی کرد که ساسانیان  به  : 1398(پورشریعتی،    شان 
گستهم    ).110 از    (=وستهم)طغیان  برخی  چه  اگر  و  انجامید  طول  به  سال  شش  حدود 

، دو سال بوده است، اما با کشف هفت  پژوهشگران معتقدند که مدت پادشاهی و نه طغیان او
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هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم سلطنت او نقش شده  سکه از وي که بر آن رقم سال 
می  مسلم  استاست،  کرده  حکومت  سال  قریب شش  وي  که  ). 179:  1372(مهرآبادي،   کند 

ندهی  م، شهروراز سردار ساسانی که قبلاً فرما  630همچنین در زمان سلطنت اردشیر سوم  
سپاهیان خسرو دوم را برعهده داشت به سرعت وارد تیسفون شد و به سلطنت شاه جوان  
خاتمه داد و خود را شاهنشاه اعلام کرد. اما نتوانست تاج و تخت خود را حفظ کند و پس از  

عدم موفقیت سپاهبدان مذکور در کسب سلطنت  ).  53الف:  1394(دریایی،    چند ماه کشته شد 
نی شاهنشاهی ساسانی، حاکی از آن است که هر چند این افراد از اعضاي  هاي پایادر سال
هاي بزرگ و داراي مقام و منصب حکومتی بودند، اما از آنجا که به خاندان ساسانی  خاندان

 تعلق نداشتند، لذا شرط لازم که همانا مشروعیت خاندانی بود را جهت پادشاهی نداشتند. 
 

 . نتیجه 5
-منابع و مستندات عصر ساسانیان در عرصه سپاهیگري، این دیدگاه مسجل می با تکیه بر  

ایران عنوان  که  و  گردد  متداول  ساسانی  شاهنشاهی  میانی  و  نخستین  دوران  در  سپاهبذ 
کتیبه در  ساسانی  نخستین  پادشاهان  تنها  نه  زیرا  است.  نبوده  عنوان  مرسوم  از  خود  هاي 

نکردهایران یاد  موسپاهبذ  بلکه  در  اند،  هم  ساسانیان  با  معاصر  بیزانسی  و  ارمنی  رخین 
با القاب و عناوین دیگري  اند، از فرماندههایی که از خود به یادگار گذاردهگزارش هان سپاه 

  کارنامه پاره اي از منابع همانند    رد سپاهبذ  وان ایرانذکر عناند.  سپاهبذ نام بردهغیر از ایران
  کاربرد  لیدل   تواندینم   است،  شده   نگاشته  ی ساسان  دورة  اواخر  در  ظاهراً  که   ، ربابکانیاردش

 .  باشد یساسان  دورة  لیاوا دروان  عن نیا
هاي پادشاهان نخستین ساسانی  از سوي دیگر، هزاربد منصبی است که نه تنها در کتیبه 

نام   فرمانده سپاه  به وضوح در مرتبۀ  ارمنی و اسلامی  بلکه در برخی متون  یاد شده است، 
برده شده است و رأي و نظر وي در فرایند انتخاب پادشاه جدید از اهمیت زیادي برخوردار  
بوده است، چنانکه در ماجراي به سلطنت رسیدن نرسی، بهرام پنجم و ولاش فرزند پیروز،  

رسد هزاربدُ فقط فرمانده گارد شاهی  نقش هزاربد غیر قابل انکار است. از این رو به نظر می
است،   عنوان  نبوده  کاربرد  از  قبل  حتی  و  نخستین  دوره  در  سپاه  کل  فرماندهی  بلکه 

عنوان  ارتشتاران  ابداع  همچنین  است.  داشته  اختیار  در  را  میلادي  پنجم  سده  در  سالار 
اوستایی بود نه تنها حاکی از  سالار در سده پنجم میلادي که برگرفته از نامارتشتاران  هاي 
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شاه  در  نظامی  مراتب  سلسله  میگسترش  ساسانی  قدرتنشاهی  بیانگر  بلکه  یافتن    باشد، 
که در  فرمذار بهرام پنجم است. با توجه به آنموبدان زرتشتی و در رأس آن مهرنرسی وزرگ

افرادي منابع،  از  س  رینظ   برخی  ارتشتارانو سوخر  اوشیکاردار،  لقب  با  شدها  یاد  اند،  سالار 
هاي میانی و تا پیش از اصلاحات نظامی  ه، در سدسپاه  کل   فرمانده  عنوان دهد که  نشان می

ارتشتاران انوشیروان،  بوده است وخسرو  ایران  سالار  از آن جا که واژه  نه  سپاهبذ. همچنین 
توان  پردازد، میارتشتار در پهلوي به معنی جنگجویی است که سوار بر گردونه به پیکار می 

ز مانند گذشتگان باستانی خود  احتمال داد که در سده پنجم میلادي جنگجویان ساسانی نی
آن   براي  حاضر سندي  حال  در  که  است  فرضی  این  البته  باشند.  کرده  استفاده  گردونه  از 

 وجود ندارد.  
انوشیروان و    آمدن خسرو  با روي کار  سرانجام در سالهاي پایانی شاهنشاهی ساسانی و 

هارسپاهبد جایگزین  سالار منسوخ و به جاي آن چانجام اصلاحات نظامی، منصب ارتشتاران 
ایران عنوان  داراي  چهارگانه  سپاهبدان  مُهرشناسی،  شواهد  اساس  بر  که  از  شد  و  سپاهبذ 

خاندن مسئولیت  اعضاي  اول  نظامی خسرو  اصلاحات  انجام  با  چند  هر  بودند.  اشکانی  هاي 
ایران قدرت  لشکري  این حال  با  اما  بود.  به یک چهارم شاهنشاهی محدود شده  سپاهبذان 

ي در قلمرو خود نسبت به  و لشکر  يکشوریارات  از اخت  يبرخوردار  جهت   بهسپاهبذها  ایران
ه بود. شورش سپاهبدانی نظیر بهرام چوبین، وستهم و شهروراز  افتی  شیفزاسالار ا ارتشتاران 

هاي پایانی شاهنشاهی ساسانی گواهی است بر آن که اختیارات سپاهبدان چهارگانه  در سال
از اصلاحات   از  پس  بود که برخی  این روي  از  بود و  یافته  افزایش  انوشیروان  نظامی خسرو 

نه تنها سرکشی نمودند  و    با چالش روبرو کردندرا    ی خاندان ساسان  ت یمشروع  این سپاهبدان
هاي پایانی دچار مصائب  و شاهنشاهی ساسانی را در سال  کردند  ی پادشاه  يادعا  ی حتبلکه  

 سخت نمودند.  
 

 هانوشت پی
این مقاله اقتباسی است از رساله دکتري، با عنوان بررسی سیر تحول مقامات سیاسی و نظامی  .  1

 باشد. ایران در عصر ساسانی که توسط نگارندگان این مقاله در حال تکمیل می
 . رئیس سواران 2
 .. رئیس دبیران 3
 . سردار پهلوانان4
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 نی . اشراف والامقام، یعنی هفت خانواده بزرگ شاهنشاهی ساسا5
 اي پهلوي است به معنی پند و رأي و اندرزبدان، مشاوران دربار بودند . هاندرزاپت واژه6
 . تگاراپت شبستان به معنی کسی یا مقامی است که وظیفه شراب دادن حرمسراي دربار را داشت 7
 اي پهلوي به معنی رئیس انبارها استبد واژه. هامباراکاپت یا انبارك8
 ترکان. قومی از 9

(نیشابور)  10 اپرشهر  مرزبان  به  ساسانی  دوره  اواخر  در  همچنین  مرزي.  ناحیه  یا  مرز  فرماندار   .
 گفتندکنارنگ می 

. بزرگفرمذار به معنی وزیر بزرگ است و پس از موبدان موبد مهمترین کس در دربار ساسانیان  11
 بود.
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 چکیده  اطلاعات مقاله 

بازتاب میراث اطلاعات آنپیرو محتواي متون   25/09/1400  تاریخ دریافت: و  نگاري دورة  ها در تاریخپهلوي ساسانی (فارسی میانه) 
کم از روزگار ساسانی تا عصر مطالعات نوین، کوروش  نظر وجود دارد که دست اسلامی، امروزه این اتفاق

  شناختی و منابع مکتوب وصف اش مطابق با سندهاي باستان گونه که هویت تاریخیبزرگ هخامنشی، آن 
که آیا علت این مسئله، جریان طبیعی گذشت  شده، مورد شناخت دربار و جامعه ساسانی نبوده است. این
از یا  و  قرائت خطوط پیشین  از میان رفتن قدرت  و  بوده رفتن دادهدستزمان  است یا یک هاي مکتوب 

ي ممکن و مستند  رو است. این پژوهش، ابتدا به بررسی بعُد هاي مقالۀ پیش تصمیم قهري، یکی از بحث 
پردازد که چه  پردازد و سپس، به این مسئله میاز تحولات اطلاعات تاریخی پیشین به دورة ساسانی می 

هایی از شناخت و نبود شناخت از کوروش بزرگ، در روزگار ساسانیان، قابل پیگیري است. مبتنی  نشانه 
شواهدي ساسانی،  شاهنشاهی  غربی  مرزهاي  حدود  در  نوشتار،  این  می  بر  نشان  که  دهند  وجوددارد 

که به چه علت  است. ایناش وجود داشتهشناخت مستند از سیما و هویت کوروش به همان شکل تاریخی
از اطلاعات تاریخی مرتبط با روزگار هخامنشی و به ویژه عصر کوروش بزرگ، از  و به چه نحوي بخشی 

تاریخ کنارگروند  ساسانی  اولیه  روزگار  در  درباري،  پیش شده ذاشتهنگاري  مطالعۀ  بنیادین  پایۀ  رو  است، 
 است. 
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 . مقدمه1
هاي آسیاي میانه، آســیاي جنــوبی، دوره هخامنشی فصل مشترك تاریخ بسیاري از سرزمین

آیــد و تحــولات آسیاي غربی، قفقاز، بالکان در اروپا و شمال خــاوري آفریقــا بــه حســاب می
فرهنگــی و سیاســی آن کــه بــیش از ســه ســده اثرگــذاري داشــته اســت، قابلیــت ردیــابی 

کم به نیمه اوایل سده ه پیشینه حاکمیت پارسیان دستشناختی و تاریخی دارد. گرچباستان
 ، امــا آن)Kent, 1946: 21(رســد پیش» شاه انشان میهفتم پیش از میلاد و حکومت «چیش

شــود، از چیزي که به عنوان شاهنشاهی هخامنشی یا شاهنشاهی نخست پارس شــناخته می
 330مرگ داریوش سوم (پ.م.) تا    549/550زمان تصرف هگمتانه به دست کوروش بزرگ (

پ.م.) است. از این برهه، یعنی از سلطنت کوروش مذکور تا ابتداي سلطنت داریوش سوم، از 
ها، کردارها و رخدادهاي بازه زمانی یادشده، ذکري در متون مرتبط با تاریخ ملی یا شخصیت

سکندر دیــده داریوش سوم (دارا) و ا  مسألهاساطیر ایرانی نیست، بلکه پس از اسطوره داراب،  
 شود که قابلیت انطباق با تاریخ استنادي و علمی را دارد.می

هاي مرتبط با دو سلسله ناشناخته از طرفی، تاریخ اساطیري ایران که سرشار از شخصیت
شــود شناســی شــناخته میهــاي باستانها است، در جایی بــا دادهپیشدادي و کیانی یا کوي

کــه  مقاله در ادامــه)این  نیز بخش انتهایی  و  "Boroffka & Sverchkov, 2013"(بنگرید به تحلیل مقاله  
که چگونه، محتــواي متــون شوند. اینهاي شبه تاربخی داراب، دارا و اسکندر میوارد داستان

-اياســطورهسنتی شرقی (چه متون پهلوي و چه مورخان دوره اسلامی)، داراي چنین بافت 
هاي کــه نوشــتهاند، معماي مورد توجه محققان در این صدسال اخیر بوده است، به ویــژه آن

مورخان ارمنی و یونانی کمابیش در دســترس کاتبــان منــابع یادشــده بــوده کتاب مقدس و  
ها، همانند اروپاییان و یهودیان، با سرگذشت پــیش از روزگــار ساســانی است تا به واسطه آن

 ایران، به طور درست و برمبناي اطلاعات دست اول روبرو شوند.
 

 ضرورت پژوهش. 1-1
با توجه به این که دوره هخامنشی بخش بزرگ و مهمی از تاریخ ایران است و به طــور کلــی 

رو لازم است به طــور گیرد، از اینششمنطقه پیشتر یادشدهدر آسیا، اروپا و آفریقا را دربرمی
هــا، دقیق بررسی کنیم چه عــواملی موجــب شــده تــا در متــون پهلــوي و بــه پیــروي از آن
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وره اسلامی، اشاره درستی از تاریخ هخامنشی و به ویژه کوروش بــزرگ هاي مورخان دنوشته 
 هاي مختلفی جهت توجیه چرایی آن شده است.پردازينشود؟ همین امر موجب فرضیه

 
 هافرضیه و پرسش. 2-1

آید که شرایط شناخت کمــابیش درســتی از شخصــیت گرفتن دو مولفه، به نظر میبا در نظر
ی وجود داشته است. یکی از این دو مورد، وجــود آثــاري چــون کوروش بزرگ در دوه ساسان

کتاب مقدس نزد یهودیان ساکن در ایران بوده اســت و دیگــري، متــون یونــانی در همســایه 
غربی ساسانیان، یعنی روم و روم شرقی و با توجه به آشنایی قشري از دبیران دربار ساســانی 

گــرفتن هابوده اســت. بنــابراین، بــا در نظروشتهبا زبان یونانی، امکان آشنایی با محتواي این ن
 دهی به دو پرسش زیر است:رو در پی پاسخاین فرضیه، مقاله پیش

هایی از شناخت کوروش بزرگ در آثار مکتوب مرتبط بــا دوره ساســانی وجــود چه نشانه )1
 داشته است؟

گــاري ایــن نچه اتفاقی براي محتواي متون در داخل ایران ساسانی افتاده است کــه تاریخ )2
عصر از بازنویسی اطلاعات مرتبط با شخصــیت کــوروش بــزرگ و بــه طــور کلــی تــاریخ 

 هخامنشیان به دور مانده است؟
 

 پیشینه تحقیقروش و .3-1

هــاي چه در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته است، در گــام نخســت، تحلیــل کلیــه دادهآن
شــناختی یاري گرفتن از برخی شــواهد باستانمتون و منابع مکتوب تاریخی است. سپس با  

هــاي بینی آیین زرتشــتی، بــه تحلیــل دادهمرتبط با موضوع مورد بحث و نیز ملاحظه جهان
ــی انطباق ــون و بررس ــواي آناســتخراجی از مت ــان محت ــن می ــاي ممک ــهه ــا و مولف هاي ه

 شناختی پرداخته شده است.باستان
 هاآن  ترینفی صورت گرفته است که از مهمهاي مختلدرباره موضوع مورد بحث، پژوهش

؛ Yarshater, 2006( که برمبنــاي نظــر نولدکــه بــود یارشاطر هايتوان به مقالات و نوشتهمی
ــاطر،   ــایی (1394یارش ــادي، )1392؛ دری ــهبازي ، )1380( مهرآب ــایی)1396؛  1392؛  1389(ش  ، دری

و    1399( ، فیــروزي)1392( آبــادينجفحجتی و  کوبزرین، پور، نوشته مشترك ایمان)2018(

 اشاره کرد که همگی حول دو نظر شــناخت )1400(  باباديو    نوشته مشترك رسولی  و)  1401
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اند. در ایــن شــده نگاري ساســانی تــدوینیا عدم شناخت و آگاهی از هخامنشیان نزد تاریخ  و
میان نظر سومی وجود دارد، مبنی بر این که این شناخت، نه به صــورت مســتقیم، بلکــه در 

خســرو بــه دوره ساســانی رواج داشــته شناسی اساطیري و عمدتا در سیماي کیقالب هویت
 .قاله)(بنگرید به ادامه ماست 

 
 . کــوروش بــزرگ و هخامنشــیان از منظــر محتــواي منــابع مکتــوب تــاریخی و2

 شناختیباستان
شناسی عمومی دوره مبحثی بسیار گسترده و مفصل است و مرتبط با مقوله منبع  مسألهاین  

هخامنشی و تخصصی روزگار کوروش بزرگ. روي هم رفته، منابع مرتبط با این موضــوع بــه 
 شوند:سه بخش کلی تقسیم می

شــده بــر روي مهرهــا و اثــر هاي مختلف یافتشناختی شامل نوشته) منابع مکتوب باستان1
 Cameron, 1948 and(بنگریــد بــه  ، الــواح گلــی )Garrison, 2001(ر.ك بــه  مهرهــا 

Hallock,1969(بنگرید به  ، سطوح سنگی و فلزي)Kent, 1946 and 1950(؛ 
 نویسندگان و مورخان معاصر با همان روزگار؛) منابع مکتوب تاریخی شامل آثار 2
 )متون مرتبط با روزگار پس از عصر هخامنشی.3 

هاي نوشتاري مختلــف) مربــوط بــه خــود عصــر هخامنشــی عمده منابع گروه اول(نمونه
یا «ســیاهه شــاهان  )Chronicle Nabonidus(نگار نبونئید» مواردي چون «گاههستند و اندك

با انــدکی پــیش یــا  پیوندشناختی مکتوب درنیز سندهاي باستان )Uruk Kings list(اوروك» 
هــایی از .آثارگروه دوم، شامل بخش)Van Dijk, 1962:53-60ك  .(راندپس از روزگار مورد بحث

زبــان و متون نویسندگان یونانی)1895، تورات؛ کتاب مقدس (بنگرید به  )دانیالتورات (مثل کتاب  
  ،کتســیاس)Herodotus, I-IX(هرودوت در روزگار خشایارشا یکــم -روزگار هخامنشیعصر هم

در عصر اردشیر دوم هستند. گــروه ســوم از  )1384گزنفــون،  (و گزنفون   )1380، خلاصه فوتیوس(
، رومــی و اند و از روزگار نویسندگان یونــانیهاي تاریخی، داراي تنوعی از قدمت زمانینوشته

گیرند و روي هم را در برمی)  1377عبري،  ابن(عبري  سریانی تا مورخان دوره اسلامی چون ابن
کنند. مضــاف بــر آن، شناختی ارائه مینرفته، اطلاعات کمابیش قابل انطباق با شواهد باستا

هاي تکمیلی مناسب نیز از محتواي این منابع گروه سوم قابــل اســتخراج اســت شماري داده
 که در دو دسته پیشین وجود ندارند.
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در ضلع دیگر مورد بحث، محتواي تاریخ ســنتی یــا اســاطیري ایــران قــرار دارد. در ایــن  
شــویم بــرو میهــا روهاي پیشدادیان و کیانیان یا کَوياممحتوا، به طور کلی با دو سلسله به ن

؛  1385؛ فردوســی،  2و ج  1: ج1353هاي مورخــان دوره اســلامی چــون طبــري،  (بنگریــد بــه اغلــب نوشــته
اند. مولفه مذکور از جــایی بــراي شناسی ناشناختهکه از منظر باستان  و ...) 1: ج1365مسعودي، 

اي شبه تــاریخی کند که از عصر حماسی خارج و وارد دورهموضوع این مقاله اهمیت پیدا می
شویم.طبق بــاور زرتشــتی، زرتشــت ویشتاسپ بلخی و زرتشت میو مرتبط با وقایع دربار کی

ام از سلطنت ویشتاسپ پسر لهراسپ وارد بلــخ شــد و در چهل و دو سالگی، برابر با سال سی
؛ گردیــزي،  481و  2/477: 1353؛ طبــري، 36:   1366،  هاي زادســپرمگزیــده(به دربار او مراجعه کــرد  

مشــترك و جــاري  بینی زرتشتی، در سال اول از هزارهبر مبناي جهان  مسأله. این  )51: 1363
،  بنــدهش(گانه صورت گرفته است هاي دوازدهدر چیدمان هزاره-بین زرتشت و اردشیر بابکان  

اي که ادامه آن از این قرار است: ادامه حیات زرتشت تا درگذشت او، ؛ هزاره)139-140:  1380
ادامه سلطنت ویشتاسپ پس از درگذشت زرتشت، سلطنت بهمن نــوه ویشتاســپ، ســلطنت 
هماي دخت بهمن، دوران شبه هخامنشی داراب، سلطنت دارا یا داریوش سوم، عصر اسکندر 

زرتشتی و در واقع دوره جانشینان اســکندر و -سانینگاري ساخدایان» (از دید تاریخو «کرده
کــه . چنان)140(همــان: اشکانیان) و نهایتاً روزگاري که اردشیر بابکــان هــم در آن قــرار دارد  

 شود در این نگرش، اثري از کوروش و بخش بزرگی از دوره هخامنشی نیست.دیده می
آهن آسیاي میانه و شمال   شناختی فرهنگی از عصردر ضلع سوم بحث، به بقایاي باستان

خوریم که دو مولفه بنیادین هاي مرتبط با خاستگاه آیین زرتشتی) برمیافغانستان (سرزمین
هاي مرتبط با فرهنــگ یــاز و بــه دهد.درمحوطهشناسی نشان میاین آیین را به زبان باستان
نی» (دخمه کردن) و هایی از رواج اصطلاحاً «تدفین آسما)، نشانهIIویژه دو دوره دوم آن (یاز

ها را برابر با پیدایی آیین زرتشت در خاســتگاه گیرد که محققانآنایاوج میبرافتادن قبور چاله
 & Boroffka & Sverchkov, 2013 and Bendezu-Sarmiento(دانندشرقی و آسیاي مرکزي می

Lhuillier, 2013(شناســی دوره یازآمــده کــه از . شرح مفصلی در این بارهــدر مقــالات باستان
حوصله این مقاله با زمینه تاریخی به دور است، اما شایان ذکر است که حتی جهــت حرکــت 

 -و گسترش دوره دوم یاز، به ویژه حدود میانه تا اواخر فاز آ، به مثابه یــک جنــبش سیاســی
ین زرتشت یا بــه اصــطلاحی دیگــر، «طوفــان بلخــی» در دینی و مرتبط با روزگار پیدایی آی
 . )Boroffka & Sverchkov, 2013(بنگرید به  بحث این مقوله قرار گرفته است 
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 . بررسی نقاط مشترك ممکن میان تاریخ اساطیري و تاریخ علمی3
هــا، تــوان دیــد کــه پــس از زرتشــت، دوبــاره رونــد گزارشبــا تحلیــل محتــواي متــون، می

شود؛ ادامه فرمانروایی کــی ویشتاســپ، مــاجراي ا و کردارهاي اساطیري میهدرگیرشخصیت
اسپندیار، حکومت بهمن و نهایتاً سلطنتی شبیه به اسطوره سمیرامیس براي همــاي، دخــت 

ها به عنوان صــرفاً یــک بــازه زمــانی اند که به دلیل ناشناخته بودن، باید از آنبهمن مواردي
هایی از تاریخ شناخته را پیدا با رسیدن داستان به «داراب»، رگهکه  شده بگذریم تا آنسپري

دانیم که در اساطیر، هماي دخت بهمن به طور موقت فرمانرواي بلخ در روزگــار میکنیم.می
کند. تخت را براي خود حفظ و فرزند نوزاد خود را از کاخ بیرون می  شود، اما تاج وکیانی می

-شود، بــه کــاخ بــازمیرود، بلکه شناخته مینوزاد از بین نمی  اما سرانجام و طی وقایعی این
. پــس از داراب نیــز حکومــت دارا و (بنگرید بــه ادامــه)رسد گردد و پس از هماي، به قدرت می

هــاي هایی میــان دادهاندك شباهتشود. در این بازه زمانی است که اندكاسکندر مطرح می
هاي مــرتبط بــا ایــن ها و چهرهامنشیان، وقایع آنبرآمده از تحلیل تاریخ علمی مرتبط با هخ

هاي کتسیاس کــه بــه نقــل او، برگرفتــه از اطلاعــات شوند. به این ترتیب،دادهسلسله رو می
هاي دهنــد کــه پیوســت بلــخ و ســرزمینانــد، نشــان میبایگانی شاهی دربار هخامنشی بوده

د هخامنشی، به دست کوروش شاهی (=امپراتوري) رو به رشپیرامونی این شهریاري به جهان
پ.م.) روي داده   547پ.م.) و پیش از سقوط ســارد (  549/550بزرگ پس از فتح هگمتانه (

. به عبــارت دیگــر، کــوروش یــک ســال پــیش از تصــرف )33-19: 1380، خلاصه فوتیوس(است  
هاي خاوريِ احتمالاً زیر نفوذ بلخ را تصــرف کــرده اســت. بــر سرزمین لیدي، بلخ و سرزمین

گیر این رخداد در دست است، کوروش توانست بلخ را بــا ســرعت غافــل  چه درباره  ناي آنمب
شــاهی پــارس هایش از آن جهانکند و در نتیجه به دور از درگیري خاصی، بلــخ و ســرزمین

کــه  . این واقعه همسانی جالب تــوجهی بــا ســرآغاز داســتان داراب دارد. چنــان(همان)شدند  
یخ ملی ایرانیان این گونه آمده است که همــاي فرزنــدي ي تارمایهپیشتر آورده شد، دردرون

کــه به نام داراب داشت که او را از دربار دور کرد، اما سرانجام به دور از خونریزي، پــس از آن
داراب در نبردي در غرب شرکت کرد (یک خاطره اساطیري از فتح هگمتانه یا ســارد؟)، تــاج 

؛ مســعودي،  2/486: 1353/پادشاهی هماي؛ طبــري، 5، شاهنامه فردوسی(و تخت بلخ را تسلیم او کرد  

 .)244-247:  1368و ثعالبی،    226/  1:  1365
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 . تحلیل شخصیت داراب4 
شــاه   هشــتمینداراب شخصیتی در متون تاریخ ملی ایرانیان و کتب تاریخی دوره اسلامی و  

ها معرفی شده است. او در منــابع مــذکور، عمــدتا دوازده ســال و بــین سلسله کیانی یا کوي
بلخ» و «سپردن حکومت به دارا»، فرمــانروایی کــرده   بهبازگشت دو واقعه، «رفتن او از غرب  

ها با رخدادهاي مــرتبط بــا نامه و کردارهاي او و قیاس آناست. از طرف دیگر، وارسی زندگی
دهــد داراب شخصــیتی آمیختــه از خامنشی و حتی نام وي به طور واضح نشــان مــیتاریخ ه

سه شاه تــاریخی شرح حال    گرچند شاه هخامنشی است و سرگذشت و کردارهایش نیز بیان
هاي گونــاگون از جملــه اروپــا ســازد و در ســرزمینجا که بَرید میاین سلسله بوده است؛ آن

؛  248-249: 1368؛ ثعــالبی، 488/ 2: 1353(طبــري،  زنــد  کند و دشــمنان را کنــار میفتوحات می
جــایی کــه بــا پــدر ، داریوش اول یــا بــزرگ اســت، آن)95: 1387و مستوفی،  629: 1386بلعمی، 

؛  1-30: 3/پادشاهی داراب، بخــش 5، شاهنامه فردوسی(دهد  اسکندر مرتبط است یا به او هشدار می
رسد اردشیر سوم است و به نظر می) 95: 1387وفی، و مست 630: 1386؛ بلعمی، 249: 1368ثعالبی، 
کــه حکومــت را از همــاي، بــانوي بــر   -جا و در سرآغاز ظهور خود در تاریخ اساطیريدر این

کوروش بزرگ باشــد. جالــب توجــه اســت کــه دوران پــرورش   -گیردي بلخ میتخت نشسته
از طبقه پایین، انجــام دادن اي  نوزادي و کودکی داراب یعنی طرد از کاخ، بالیدن نزد خانواده

،  فردوســی(کردارهاي متفاوت و نهایتاً شناخته شــدن از ســوي بزرگــان و بازگشــت بــه دربــار 
و    246-247:  1368؛ ثعــالبی،  486-2/485:  1353؛ طبــري،  2-7هــاي، بخش12-275/پادشاهی همــاي:  5

وروش بزرگ شبیه به توصیفات هرودوت درباره ماجراي زایش و کودکی ک)  627:  1386بلعمی،  
)Herodotus, I: 108- 116( و مشابه با وقایع فــتح بلــخ بــه دســت او پیــرو گــزارش کتســیاس  

چــه ســال پایــانی حکومــت ناشــناخته و رو، چناناست. از این  )33-19:  1380،  خلاصه فوتیوس(
اي هماي (آخرین کَوي مفروض بلخ پیش از تصرف آن به دست کــوروش بــزرگ) را اسطوره

پ.م. خواهــد   548سقوط سارد در نظر بگیــریم، ایــن نقطــه زمــانی ســال  یک سال پیش از  
شود که داستان سلطنت داراب درست شامل یک بازه زمانی دویست این چنین دیده میشد.

پ.م. تا سال یکم داریوش ســوم در تــاریخ،  548و دوازده ساله (از سقوط بلخ، حدودادر سال 
، مدت زمان سلطنت او را غالبــا دوازده ســال قیــد شود. اما در اسطورهپ.م.) می  336برابر با  

این که این زدایش مدت زمان دویست ساله ) 96:  1387و مستوفی،  251: 1368(ثعالبی،  اندکرده
 شود.  کامل چگونه رخ داده است، نکته مهمی است که درادامه آورده می
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لازم به ذکر است که نبــود بخــش بزرگــی از تــاریخ هخامنشــیان در مســتندات روزگــار 
پنداري یــک شخصــیت فردوسی، موجب فرضــیاتی چــون همســان  شاهنامهاسلامی، به ویژه  
)  1374(بنگرید به خــالقی مطلــق،  خسرو با کوروش بزرگ شده اساطیري مثل کیپیشازرتشتی و  

 .(بنگرید به ادامه)  که خود اختلاف نظر زیادي ایجاد کرده است
 

 خسرو. کوروش و کی5
خســرو در اســاطیر و کــوروش در تــاریخ و برمبناي مشابهت«کلیت» چگــونگی پــرورش کی

پارســی بــراي کــوروش)، از   -ایرانی براي اولی و مــادي  -(تورانیدو    دورگه بودن تبارنامه آن
پنداري میــان ، همســان(بنگریــد بــه بــالا) سوي برخی از محققان معاصر چون «خالقی مطلق»

نامــه کــوروش بــزرگ برپایــه فردوسی و زندگی  شاهنامهخسرو برمبناي محوري محتواي  کی
آثار الباقیه عــن اي در کتاب  اشاره  کتاب اول هرودوت مطرح شده است. از طرف دیگر، وجود

(بیرونــی،  خسرو را برابــر کــوروش قــرار داده اثر ابوریحان بیرونی که در آن، کیالقرون الخالیه  

 این فرض را تقویت کرده است. )152:  1352
اي اساسی و نهفته در این جاست که هــم برمبنــاي دیگــر اطلاعــات آمــاري کتــاب نکته

ارجاعی به یــک هاي دیگر روزگار اسلامی، چنین استناد تک وشتهیادشده بیرونی و هم پیرو ن
کنــد، و بنــابراین چنــدان معتبــر نیســت. در نامه و با منبعی نامشخص را دچار چالش مینام

هاي زمانی تا بدانجاست که مرگ بهمن به ســال تاریخ طبري، ریز این تناقضات و ناهمخوانی
ل چهارم شــهریاري همــاي دانســته شــده سیزدهم شهریاري کوروش و مرگ کوروش به سا

توانند درست باشــند و از طــرف دیگــر که به دلایل ذکر شده، نمی)2/460: 1353(طبري، است  
دهند کــه اســتناد بــر یــک ســند دوره اســلامی چــون اثــر بیرونــی، مــوارد بــه نیز نشان می

پســر اي در مقیاس زمانی خود دارد. البتــه در گــزارش طبــري، ایــن کــوروش  کشندهچالش
خشایارشا معرفی شده و با کوروش مورد نظر (در طبري کوروش غیلمــی) متفــاوت توصــیف 

نگــاري اي اساطیري به کوروش اول و یــا دوم بــوده) کــه کــار تاریخشده (شاید منظور، اشاره
ي کوروش، چنین نوشته است که او بنــا تر ساخته است.مسعودي نیز دربارهاسلامی را آشفته

شد که وابسته به بلخ بود و پیرو گزارشی دیگر، شاهی مستقل برشمرده میبه روایتی، شاهی  
عصــر بــودن بهمــن و . اشــاره بــه هم)1/128:  1365(مســعودي،    زیستها پس از بهمن میسال

خســرو) از طــرف کوروش یا قرار دادن کوروش پس از روزگار بهمن (و در نتیجه پــس از کی
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 خسرو برپایــهسان پنداري کوروش و کیبرفرضیه هماین مورخ روزگار اسلامی، ایرادي دیگر   
و   آثار الباقیه عــن القــرون الخالیــهآن هم تنها یک فهرست از چند فهرست مندرج در کتاب  

افــزون بــرآن، مشــابه گــزارش دوم مســعودي در   شود.دیگر متون دوره اسلامی محسوب می
و حمزه اصــفهانی نیــز آورده اســت کــه  )2/487:  1353(طبــري،    شودنیز دیده می تاریخ طبري

که ایــن دو نیــز  )38:  1346(حمزه اصفهانی،    داننداسرائیل بهمن را به زبان خود کوروش میبنی
 سازند.ترمیهاي فرضیه یادشده را سستپایه

به روي هم رفته، چنین فرضی بیشتر برمبناي صورتی ظاهر و داراي چندین اشکال بنیادین  
 قرار زیر است:

چنان که بیان شد، میزان همسانی میان بخــش اول از شخصــیت داراب و کوروشــبزرگ  )1
تر و دقیقا منطبق بر کردارهایی مشابه است و بنابراین، در یک سند چــون بسیار ملموس

 ، حضور دو کوروش معنا و توجیهی ندارد.شاهنامه
زرتشــت دارد، ولــی نگارانــه و زمــانی  خسرو در اساطیر جایگاهی پیش از موقعیت گاهکی )2

 هایی پس از زرتشت دارند.کوروش یا داراب، کاملا موقعیت
گیرتر از نامــه، بســیار بیشــتر و چشــمخســرو و کــوروش در زندگیهاي میــان کیتفاوت )3

خســرو (ســیاوش) کشــته شــد، ولــی پــدر کــوروش هاي یادشده اســت. پــدر کیشباهت
 هی نیز قرار داشت.تنها کشته نشد، بلکه در جایگاه شا(کمبوجیه یکم) نه

خسرو، پسر او جانشینش نشد، اما در سرگذشت تاریخی کــوروش بــزرگ، در اسطوره کی )4
 پسر ارشدش پس از او برتخت نشست.

:  1352بیرونــی،خســرو (در کتاب یادشده از ابوریحان بیرونی، در موارد متعدد دیگري که از کی
هایی ها به صورت شخصــیتاز آن یاد شده، نویسنده )130همــان:  (و کوروش  )151و  149 -148

اي به همسانی این دو نکرده است، بلکــه صــرفا در میــان مستقل از هم نام برده و هیچ اشاره
را در یک فهرست که به گفته خودش، به نقل از «منــابع اهــل مغــرب»  مسألهها، این نامهنام

گفتنی است منابع   وست.و جایی هم نگفته که این نظر ا)151همان:  ((؟) بوده است، قرار داده  
هایی در نامــهي شــاهان کلــدانی و ناماز بطلمیوس، مطابق سیاهه  Canonغربی در دست او (

Chronicle    اند و تا شناختهخسرو را نمی)، مطلقا ماهیتی به نام کیتوراتاز اوسبیوس و البته
خســرو دیگــر بــه کــیاي  کنون نیز یک سند غربی قدیمی که مستقیماً یا به نقل از نویسنده

 خسرو را با کوروش مطرح کند، به دست نیامده است.اشاره کند و یا برابري کی
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ي بسیار مهم ضروري است که در همان تک فهرســت اشــاره شــده در توجه به این نکته )5
بــاراو نــه بــا بــاردیگر و بــه صــورت «قــورس» آمــده و اینشماره قبلی، نــام کــوروش یک 

و همین امــر موجــب نقــض )152(همان:  خسرو، بلکه برابر با لهراسپ فرض شده است  کی
 باور استنادي به چنین فهرستی است.

 
 ها. تحلیل داده6

انیم که پیرو گزارشی از مسعودي، اردشیر بابکان از این هراسناك شــده بــود کــه پایــان دمی
اي که روزگار شهریاري او در آن جاي داشته نزدیک است و از این رو، دست بــه تغییــر هزاره

. این هزاره )92-91:  1386(مســعودي،  هاي حکومت پیشینیان زد آمارها و دخالت در شمار سال
رســیده شود، با آشــوبی بــه پایــان میبینی متأخر زرتشتی تعریف میجهان  که هزاره نهم در

هاي به روز شده در مــورد محتــواي است، آشوبی که منطقاً پس از حمله اعراب، در رونوشت
هــا، پیرو گاهنگــاري هزارهها، برابر با این واقعه و سقوط ساسانیان قرار داده شده است.  هزاره
ي دوم جمشــید اره شــد. هــزارهتازش اهریمن اســت کــه در پایــانش    ي نخست هزارههزاره
ي مــورد ي سوم، سرآغاز آن با فریدون اســت. امــا هــزارهي ضحاك ستمگر است. هزارههزاره

ام شــهریاري ویشتاســپ کیــانی در بلــخ آغــاز بحث که مدنظر این مقاله است، از ســال ســی
بابکان را   خدایان» و اردشیرراب و دارا، اسکندر و «کردهشود و شهریاري بهمن، هماي، دامی

اي نزدیک بــه این مسأله به وضوح نمایانگر فاصله.  )140-139: 1380، بندهش(  گیردنیز دربرمی
م.) و ســال یــک هــزاره (ورود  226اردشــیر ( نهــادن یک هزار سال ولی کمتر میان سال تاج

اسپ) است که طبیعتا دوران اشکانی را نیــز ام سلطنت کی ویشتزرتشت به بلخ در سال سی
گرفته است. درباره چگونگی امکان شناخت مورخان قدیمی از زمان ســرآغاز سلســله دربرمی

اشکانی یک استناد مهم وجود دارد. بر مبناي گزارشی ازاوسبیوس (متاخر نسبت به اردشــیر 
اي از کند،تاریخچهگان» یاد میها با نام «برخی نویسندبابکان) به نقل از منابع خود که از آن

 برخی از وقــایع عصريها، به هملاي آنهاي المیپک قدیم یونان مکتوب بوده که در لابهبازي
ک ها اشاره شده است. یکی از این موارد، اشــاره بــه  المپیک   هر کدام ازتاریخی با   قیــام ارَشــَ

 ,Eusebius(  پ.م.) اســت247/248(برابربــا (اول) در سال یکم از المپیک صد و سی و ســوم 

chronicle: 207-208( دهــد. ایــن مســأله در که به خوبی، سرآغاز تاریخ اشکانیان را نشان می
م.)،   224دســت اردشــیر (کنار زمان کشته شدن اردوان، آخرین شاه از دودمــان یادشــدهبه



 

 

 

 

97 

 

 هایی با این نام در مرزهاي ایرانشهرشخصیت  نگاري ساسانیان؛هویت کوروش بزرگ در تاریخ

روزگار اولیــه ساســانی قابــل گر  سال) را براي مطالعه  472درازاي حکومت اشکانیان (برابر با   
رودان ســازد. ایــن کــه مســأله اســکندر و جانشــینان او در فــلات ایــران و میــانتفهــیم می

کننــده مبحــث پیشــین خدایان مطرح شده اســت، تکمیل(سلوکیان) در قالب حکومت کرده
 شود.محسوب می

، دو ســند  هاي تاریخ هخامنشی آشنایی ساسانیان با داده   امکان درباره مسأله  از سوي دیگر،  
دهد دربارهاي اردشیر بابکان و شاپور دوم بــا  چون و چرا در دست است که نشان می موثق و بی 

اند و آن را بــه رومیــان هــم گوشــزد کــرده  تاریخ روزگار کهن آسیاي غربی و اروپایی آشنا بوده 
اب هشتادم دیــو کاســیوس و بنــد دوم از کتــاب ششــم  بودند. این مسأله پیرو بند چهارم از کت 

Roman historyCassius, Dio ;(در روزگــار اردشــیر بابکــان (تــا دریــاي اژه)  هرودیان، یک بار 

Aurelius Marcus of Death the since Empire Roman the of HistoryHerodian, (  و پیرو بنــد
پنجم از کتاب هفدهم «آمیانوس مارسلینوس»، یک بار نیــز در روزگــار شــاپور دوم (تــا رود 

صورت گرفته بود.  ) ,Roman historyAmmianus Marcellinus(استرومون و مرزهاي مقدونیه) 
ي بسیار جالب و استثنایی در گزارش هرودیان این است که او آشــکارا نوشــته اردشــیر نکته
شناخته و از فرمانروایی کهن پارسیان از کوروش تا داریــوش ســوم و ان «کوروش» را میبابک

هاي آسیایی آن کاملاً آگاهی داشته است و این را به امپراتور روم نیز فهمانــده بــود. سرزمین
این مسأله یعنی استناد اردشیر بابکان به محتواي مدارك داخلی و مرتبط با تاریخ کوروش و 

مــورد   -هــا  باید در پیوند با زمانی بوده باشد که هنوز به فرمان او، دربــار در آن  هخامنشیان،
بینیم بــرعکس اردشــیر،  همین رو اســت کــه مــی از    احتمالاًدست نبرده بود.    -اشاره مسعودي

شاپور دوم، نزدیک به یک سده بعد، ادعاي بازگرداندن خاك نیاکان خود را نــه ماننــد اردشــیر بــر  
چنــین گویــا در  داخلی، بلکه پیرو ارجاع به سندهاي غربی مطرح کرده است. هم   مبناي مستندات 

نتیجه همین کار روزگار اردشیر بوده که در تاریخ ملی گردآوري شده در روزگار پایــانی ساســانی،  
اي داراب توصــیف  داستان کوروش تا ابتداي شهریاري داریوش سوم بــا داســتان کلــی و اســطوره 

ن روایت، حتی در عصر ساسانی میانه و نزدیک به زمان اردشــیر نیــز یافــت  شده است و ردي از ای 
 شود. نمی 

توجه به شناخت کامل پروکوپیوس از کیستی کــوروش بــزرگ و بــر مبنــاي محتــواي کتــاب  
ي این نویســنده بــه وجــود  از یک سو و اشاره )  αíρο παιδεúΚ(یا آموزش کوروش  نامه کوروش 

) که پیشتر به دست یهودیان ســاخته  ρροςύΚنام «کورُّس» ( شهري در سرزمین رومی سوریه به 
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گذاري شده بود (بعدها این شهر را ســپاه خســرو یکــم انوشــیروان  و به یاد شاه پارسی یادشده نام 
ي نــام ایــن شــهر و انتســاب آن بــه نــام و  تصرف کرد) از سوي دیگر و همچنین وصــف پیشــینه 

 Procopius, Of the Buildings ofروزگــار ساســانیان ( داستان کــوروش نــزد رومیــان شــرقی در  

Justinian: Introduction, II: 11  موضوع بسیار مهم دیگري است که از امکان شناخت کــوروش ،(
دهــد. ایــن کــه  ها و نیز مردمان این سرزمین خبر می نگاران دربار ساسانی از طریق داده نزد تاریخ 

ها بــوده کــه از میــان آن  روکوپیوس آن چنان بر سر زبان ي این شهر در روزگار پ اهمیت تاریخچه 
آورد که پس از تصــرف  همه شهر، نویسنده بیزانسی به آن پرداخته است، این احتمال را پدید می 

نگاران دربار ایرانشهر نیز رسیده باشــد، امــا  آن به دست ساسانیان، اطلاعات مذکور به گوش تاریخ 
نویسی ساسانی رخ نداد و مــا در متــون پهلــوي، اثــري از  ریخ این که چرا هیچ تغییر نگرشی در تا 

اي اســت کــه در ادامــه بــه علــت آن پرداختــه  بینیم، مســأله ي روشن به هخامنشیان نمــی اشاره 
 شود. می 

نوشــته «موســی خــورنی» (موســس    تــاریخ ارمنیــان مــورد بعــدي، وارســی محتــواي کتــاب  
خورناتسی) است که در سده پنجم میلادي آن را نوشته است. درباره کتــاب وي، توجــه بــه ایــن  

تبــار  هاي شخصی آشــوري مسأله اساسی است که منابع سرآغاز تاریخ او به نقل از خودش، نوشته 
کانی کــه او را  به نام «مارآپاس کاتینا» بــوده اســت کــه در زمــان چیرگــی یــک شــاه مقتــدر اش ــ

رود و از او درخواســت  رودان مــی «آرشاك» و کشنده «آنتیوخوس» خوانده، به تختگاه او در میان 
هــا،  کند تا امکان دسترسی به اطلاعات بایگانی دربار را داشته باشد و بتوانــد برمبنــاي آن داده می 

اصل این منبع را بــه زبــان  . خورنی  ) 75-74:  1380(خورنی،  تاریخ ارمنیان را استخراج کند و بنویسد  
به صورت الواحی به خط میخی و به زبان اکدي روزگار بــابلی نــو) معرفــی کــرده    احتمالاًکلدانی ( 

اي از آن را به یونانی برگرداند و همــین نســخه، مــورد اســتفاده مارآپــاس  است که اسکندر نسخه 
ده،این آرشــاك شــاه در  . بــا توجــه بــه توصــیفات تــاریخی ارائــه ش ــ) 75(همــان : کاتینا قرار گرفت  

بایستی اشاره به مــاجراي درگیــري فرهــاد   ،رودان که کشنده آنتیوخوس توصیف شده است میان 
بــا   -از قــدرت و دامنــه تصــرفات مهــرداد اول  روگرفتی تلفیقی همراه با –پ.م.)  132-127دوم ( 

پــیش از    127تــا    129هاي  پ.م.) و در نتیجه مرتبط با حدود سال  164-129آنتیوخوس هفتم ( 
 میلاد باشد. در این خصوص، ذکر چند نکته پر اهمیت است: 

بــه نقــل از    خــورنی آ) آن اطلاعات در پیوند با شــروع تــاریخ منطقــه و ارمنیــان نــزد موســی  
دربار اشکانی، بسیار شبیه اطلاعاتی است که دیــودور در  مارآپاس کاتینا و او نیز به نقل از بایگانی 
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(برمبنــاي  به نقل از کتسیاس ارائه کــرده اســت   ) Diodorus, The Library of history( کتاب دوم خود   
هاي منتسب به بایگــانی  از کتاب دوم خود، کتسیاس اطلاعات خود را از داده   32اشاره فوتیوس و نیز دیودور در بند  

 Diodorus, The Library of؛15:  1380،  خلاصــه فوتیــوسدرباره هخامنشی گردآوري کرده است؛ بنگرید بــه  

history ( نینــوس و وجــود روایــاتی از شــاهان    . در هر دو مــورد، داســتانی اســاطیري و مشــابه از
شــود  اند، دیــده می اي توصیف شــده منتسب به ارمنی و مادي که معاصر با همین نینوس اسطوره 

دهند آبشخور هر دو گزارش از «یک زنجیره اطلاعات بایگــانی شــده» از دوره  که آشکارا نشان می 
 ماقبل آن) تا اشکانی بوده است.   احتمالاًهخامنشی (و 

، به طور جالبی از داستان ضــحاك (بــا آواي مشــابه بــا آخــرین  خورنی ب) در گزارش موسی 
دهد شــکل روایــی و داســتانی  پادشاه ماد) و فریدون گزارشی نوشته شده است که عملاً نشان می 

قــدمتی تــا دوران اشــکانی داشــته    کاتینــا،   کم و برمبناي زمان روزگار مارآپاس دست این اسطوره،  
ذ اطلاعات بایگانی دربار را تا دوران هخامنشی به عقب نبریم). ایــن موضــوع نشــان  است (اگر ماخ 

کم در روزگار یادشده، آن بخش از تاریخ اساطیري نزد آگاهــان تــاریخ شــناخته  دهد که دست می 
شده بود. در ادامه موسی خورنی، درباره صورت اصلی نام این ضحاك نیز مطلبی ارائه کــرده و آن  

 . ) 115-113:  1380(خورنی،  رودانی ارجاع داده است یان را به منبعی م 
ج) در گزارش موسی خورنی، به طور واضــح بــه کــوروش و مــاجراي درگیــري او بــا آخــرین  

دهــد بــه  که نشان می   ) 105-102(همان:  دهاك» خوانده است، اشاره شده  پادشاه ماد که او را «آژي 
شرقی از تاریخ کوروش در دســترس بــوده   روزگار موسی خورنی (قرن پنجم میلادي)، این قرائت 

سازد که در روزگار منبــع او (مارآپــاس کاتینــا در عصــر اشــکانی)، در اطلاعــات  و نیز مستدل می 
هاي مرتبط با کوروش وجود داشته است و این منطبق با همان مطالب پیشتري اســت  دربار، داده 

هــا پــس از او بیــان شــد. بــه  ن آن که در مورد آگاهی اردشیر بابکان از این اطلاعات و محــو شــد 
هاي مکتوب مرتبط را از بایگانی تیسفون و ایرانیان زدوده ، امــا  عبارت دیگر، دربار اردشیر، دانسته 

 نسخه ارمنی از این واقعه دور مانده است. 
با نام کــوروش  رو است، وجود دو شخصیتاما نکته بعدي که موضوع اصلی پژوهش پیش

انــد از: «کــوروش ساسانی با رومیان است. ایــن اشــخاص عبارت  در حدود مرزي شاهنشاهی
؛ )Cowper, 1864: 33(ســلوکی) 707»؛ مرگ در ســال Cyrus I of Edessaیکم؛ اهل ادِِسا» («

. )Ibid.: 35(ســلوکی)  809»؛ مرگ در ســال Cyrus II of Edessa«کوروش دوم؛ اهل ادِِسا («
جاکــه مرتبط با شهر اسکندریه هســتند و از آناین موارد غیر از دو کوروش دیگر مسیحی و  

 گیرند.شوند، در بحث مقاله فعلی قرارنمیآن دو مرتبط با جغرافیاي ساسانی نمی
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م.)، نوه شــاپور دوم،   388-399شود، در روزگار معاصر با بهرام چهارم (که دیده میچنان
روزگــار زنــدگی او شــامل عصــر کوروش اول ادسا فوت کرده بود. این به آن معنی است کــه  

جا که شاپور دوم در نامه خــود، مرجــع حــدود متصــرفات شده است. از آنشاپور دوم نیز می
یونانی نسبت داده است و نیز با توجــه بــه وجــود آثــار   -نیاکان دور پارسی را به متون رومی

ز همــین شناخت از کوروش در حدود مرزي دو قلمرو ساسانی و رومی، گویا ایــن اطلاعــات ا
توانسته در اختیار دربار شاپور قرار گرفته باشد. از طــرف دیگــر، مــرگ گستره جغرافیایی می

میلادي، برابر حدود اواخر سلطنت جاماسپ و یــا اوایــل   498کوروش دوم ادسا نیز در سال  
زمان با شاهانی چون پیــروز اول به عبارتی، زندگی او همشود. دور دوم پادشاهی قباد اول می

نگــاران ساســانی بــا تــاریخ بــلاش ساســانی بــوده اســت و تقریبــا اثــري از آشــنایی تاریخ و
به عنــوان   ،که ادسا پس از فتوحات شاپور دومهخامنشیان در آن دوران در دست نیست. این

 محــدوده ساســانیاز منظر اقتصادي و فرهنگــی، بــر  اما  شناخته شده  یک شهر مرزي رومی  
اي بــراي تواند بیــانگر نقــش آن شــهر بــه عنــوان دروازهجوارخود تاثیرگذاربوده است، میهم

 بوده باشد.  عصر هخامنشی به مناطق غربی ساسانیان  انتقال اطلاعات تاریخی
 

 . آنچه اردشیر بابکان از تاریخ کاسته است7
گار کی ویشتاســپ بــه هاي سلسله کیانی از روزجا، مسأله وجود یا نبود تاریخی چهرهدر این

هــاي شود، وارسی مطابقت محتواي این دادهچه بیان میبعد و کردارهایشان نیست، بلکه آن
 اند.شناسی تحلیل شدهاي با شواهدي است که به زبان باستاناسطوره

هــا از کــوروش بــزرگ و کردارهــایش چنان که بیان شد، اردشــیر اســنادي را کــه در آن
جهت هراس از نزدیک شدن بــه   ، بهشداش به رومیان محسوب مییادشده بود و مرجع نامه

کــه   در این راستا، گفته شــدکرده بود.  دستکارياي که در آن قرار داشت،  هزاره  پایان آشوب
سال از تاریخ هخامنشی (فتح بلخ به دست کوروش بــزرگ در   200شامل کاستن    مسألهاین  
پ.م) بوده است که فاصــله دویســت و دوازده   336گذاري داریوش سوم در  پ.م. تا تاج  548

اند. از طرفی، ذکر شد کــه از ساله مذکور را با سلطنت اساطیري و دوازده ساله داراب پرکرده
ســال) و در   472یی بــا زمــان ســرآغاز حکومــت اشــکانیان (چه طریقی، اردشیر امکان آشنا

نتیجه طول مدت این حکومت را داشته است و بیان شد که به چه انــدازه از آن دوره را نیــز 
مانده براي سلسله اشکانی) طبق کاسته است که بازتاب اثرات این کار او (مدت حکومت باقی
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-158:  1352بیرونــی،  (شی از بیرونــی  ، عدد دویست و اندي سال و طبق گزاربندهشمحتواي   
بدین گونه دویست و شش ســال نیــز از ایــن دوره   است.، دویست و شصت و شش سال)159

ام از کاسته شده است. اما فاصله اردشیر بابکان تا ســال اول هــزاره کــه برابــر بــا ســال ســی
ربار او) سلطنت شبه تاریخی ویشتاسپ در بلخ بوده (ورود زرتشت در چهل و دو سالگی به د

:  1380، بنــدهشو  36: 1366، هاي زادســپرمگزیده؛ 51: 1363گردیزي،  ؛481و  2/477: 1353؛ طبري، (
 چنین ثبت شده است:  بندهش، طبق  )139

ام شهریاري ویشتاسپ کیانی و ادامه ســلطنت او، شــهریاري بهمــن، شــهریاري سال سی
حضــور اردشــیر خــدایان و  -هماي، شهریاري داراب، شــهریاري دارا، دوران اســکندر و کــرده

 .)140-139:  1380،  بندهش(بابکان در همین هزاره 
هــاي بخــواهیم بازســازي کــوچکی بــر مبنــاي محتــواي متــون و نیــز مطابقت چنانچــه

 شود:شناختی انجام دهیم، چنین پیشنهادي ممکن میباستان
سال) + مــدت  472م.دید: مدت زمان سلطنت اشکانیان ( 226چه اردشیر در سال ) آن1

ســال) +  6دارا (ســال) + ســلطنت  82زمان حکومت اسکندر و جانشینان او تا قیام ارشــک (
 212گــذاري دارا (مدت زمان حکومت پارسیان از فتح بلخ به دســت کــوروش بــزرگ تــا تاج

هــاي سال) + سلطنت آخرین کَوي بلخ (اسطوره هماي براي ؟ سال) + سلطنت کوي یا کوي
پیش از آخرین کوي بلخ (اسطوره بهمن براي ؟ سال) + مــدت زمــان شــاهی ویشتاســپ ( ؟ 

ز مرگ زرتشت + ؟ سال سلطنت او پس از ورود زرتشت به بلخ در ســال سال حیات او پس ا
اش، برابر با اول هزاره جاري)= کمتر از هزار سال، ولی در آستانه رسیدن بــه ام پادشاهیسی
 آن.

 
ســال  206چه اردشیر اعمال کرد و صورت محتواي اسناد بایگانی چنین شد: کسر ) آن2

ســال در 266و    بنــدهشده: دویست و اندي سال در  از مدت زمان سلطنت اشکانیان (مان
+ مــدت زمــان حکومــت اســکندر و   تر)(بنگریــد بــه قبــلگزارشی همخوان با آن از بیرونی)

ســال) +  82هاي شــرقی شــاهان اشــکانی (جانشینان او تا قیام ارشک در همــه فهرســت
ره ســال) + حــذف کامــل صــورت تــاریخیِ وقــایع دو  14سال به سلطنت دارا (  8افزودن  

پ.م.) تــا ابتــداي   548سال) از زمان فتح بلخ به دست کوروش بزرگ (  212هخامنشی (
ســال پادشــاهی اســاطیري داراب +   12پ.م.) و تبدیل آن بــه  336گذاري دارا (سال تاج
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ســال) + ســلطنت بهمــن پــدر   32الی    30سلطنت آخرین کَوي بلخ (اسطوره هماي بین
مدت زمان شاهی ویشتاســپ پــس از ورود   سال باقی  90سال) +    112تا  80هماي (بین  

 2اش، برابر با اول هزاره جاري) و با لحاظ کــردن  ام پادشاهیزرتشت به بلخ در سال سی
م.) = تبــدیل فاصــله  226گــذاري اردشــیر (م.) و تاج 224سال فاصله بین مرگ اردوان (

سال (کســر   610بالا  سال و دست  566خود با سرآغاز هزاره جاري به میزان دست پایین  
 206سال بــه ســلطنت دارا + کســر    8سال از دوره هخامنشی ماقبل دارا + افزودن    200

 سال تاریخ از محتواي اسناد). 398سال از پادشاهی اشکانیان = کاهش  
 

انــد: ســال یکــم اردشــیر : هــا بودهچه پیش از دست بردن در آن) بازسازي اسناد به آن3
 82پ.م.) +    248  -م.    224ســال اشــکانی (  472وان +  سال فاصله تا مــرگ ارد  2م. +  226

ســال ســلطنت  6پ.م.) +  330 -248سال چیرگی اسکندر و جانشینانش تــا قیــام ارشــک (
سال فاصله سال یکم داریوش سوم تا تصرف بلخ بــه  212پ.م.) +   336-330داریوش سوم (

ت بهمــن) پ.م. و برابر بــا پایــان اســطوره ســلطنت همــاي دخ ــ  548دست کوروش بزرگ (
مدت نامشخص براي سلطنت آخرین کوي یااسطوره هماي + مــدت نامشــخص پادشــاهی [+

هاي پیش از آخرین کوي بلخ برابر با سلطنت اساطیري بهمن + مدت مجهول ســلطنت کوي
. اما بازه زمــانی ذکــر شــده داخــل قــلاب [] کــه در ]ویشتاسپ پس از ورود زرتشت به بلخ)

 112ویشتاســپ +    90(  234هماي) تــا    20بهمن +    80+  ویشتاسپ  90(  190اساطیر، بین  
 شناختی قابل پیگیري است.هماي) سال است از دریچه شواهد باستان 32بهمن +  

 
) بازه زمانی درون[ ] که همان فاصله توصیف زرتشــت تــا داراب در اســاطیر اســت: بــه 4

ه سده ششــم پــیش از فاصله ورود کوروش بزرگ به بلخ در نیم"شناسی، برابر با  زبان باستان
) در حدود آسیاي میانــه و شــمال Yaz IIIپ.م.) و در دوره سوم از فرهنگ یاز ( 548میلاد (

گیري تدفین به سبک دخمه کردن در اواسط دوره دوم نخستین اثرات شدت"تا    "افغانستان
) در سده هشتم پیش از مــیلاد و شــروع جنــبش فرهنگــی A؛ اواخر فاز Yaz IIفرهنگ یاز (

هــاي نخســتین و پــیش از حا «طوفان بلخی» که آن را بــه حــدود پایــانی عصــر کوياصطلا
= حدود صد و پنجــاه تــا )Boroffka & Sverchkov, 2016: 13(  اندهاي متاخر نسبت دادهکوي

 شناسی فرهنگ یاز تاریخ ورود کوروش بزرگ به بلخ.دویست سال فاصله از منظر باستان
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سال ســلطنت   90) چنانچه بخواهیم فاصله زمانی مورد ب را که در اسطوره، به صورت  5

سال) پس از ورود زرتشت + سلطنت بهمن و هماي وصــف شــده،   120سلطنتویشتاسپ (از  
 بازسازي تاریخی کنیم:  

 
/آ:از ورود زرتشت به بلخ در چهل و دو ســالگی تــا مــرگ او در هفتــاد و هفــت ســالگی 5

 سال؛ 35: )247:  1389،  دینکرد هفتمو    36:  1366،  هاي زادسپرمگزیده؛  51:  1363گردیزي،  (
سال   45)= جمع  599:  1386بلعمی،  سال (  10/ب:از مرگ زرتشت تا مرگ ویشتاسپ:  5

مانده سلطنت ویشتاسپ که نصف صورت اساطیري است و گویا اردشیر آن را دوبرابــر کــرده 
ي ویشتاسپ پس از ورود زرتشت به بلــخ. در سال سلطنت ممکن برا  45است. بر روي هم =  

 ادامه:
سال سلطنت اساطیري بهمن و دختــرش = حــدود 144تا    100سال مذکور +    45/پ:  5
انتقــال قــدرت در بلــخ از همــاي بــه "تــا    "ظهور زرتشت در بلــخ"سال فاصله    190تا    145

ســأله، بر مبناي محتواي متون اساطیري. چنان کــه بیــان شــد، حالــت علمــی ایــن م"داراب
در آسیاي میانه و شمال افغانستان تا تصرف بلخ به دست کوروش   IIتحولات میانی دوره یاز  

 شود؛ در ادامه:بزرگ در تاریخ می
سال فاصله ورود کوروش به   150  -200/ت:بر روي هم و بر مبناي دو حد پایین و بالا:  5

سال فاصله تصرف بلخ به دست کــوروش بــزرگ تــا آغــاز   212بلخ تا ورود زرتشت به بلخ +  
ســال چیرگــی اســکندر و  82ســال شــاهی داریــوش ســوم +  6ســلطنت داریــوش ســوم + 

سال طول حکومت اشــکانی تــا مــرگ اردوان   472  جانشینانشبر فلات ایران تا قیام ارشک +
م.) و هــراس او از مشــاهده نزدیکــی   226گذاري اردشــیر بابکــان (سال تاتاج  2م.) +    224(

سال فاصله اردشیر تا سرآغاز هزاره بــا لحــاظ کــردن حــد پــایین   924پایان هزاره در اسناد:  
   سال). 200بر مبناي در نظر گرفتن حد بالا ( 974سال) و  150(

که واضح است، فاصله زمانی اردشیر تا اول هزاره جاري در بازه میــان ایــن دو عــدد چنان
قرار داشته و این مسأله، دقیقا چرایی نزدیکی و هراس اردشیر از آشوب فرضی در ذهــن او و 

 دهد.محتواي متون دینی را نشان می
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روزگار جانشینان اردشــیر، توجه به یک پرسش در این جا ضروري است و آن این که چرا در 
وجــود نگــاران دربــار  به ویژه دورانی که امکان آشنایی با محتواي متون یونــانی بــراي تــاریخ

شــود؟ هاي از دست رفته نزد ساســانیان دیــده نمیداشته است، باز هم رویکرد بازسازي داده
توان دشیر را میسال تاریخ زدوده شده از سوي جانشینان ار  200در واقع علتِ باز نگرداندن  

 وجو کرد:در دو مورد اصلی جست
بازسازي نیازمند احتیاج است و دربار ساسانی نیاز اقتصادي یا ایدئولوژیک به ایــن   -۱

 کار نداشته است.
شــد و نتیجــه، ها، دگربار پایان هزاره به شاه زمان نزدیک میبا بازگرداندن آن داده  -۲

شد. از همــین روســت کــه دربــار میمذهبی روزگار اردشیر    -همان آشفتگی روانی
اي ساسانی راه حل پیشین خود را خنثی نکرد، زیــرا آشــوب پایــان هــزاره، مســأله

مقطعی وابسته به عصر مشخصی نبود و قرار بود در آینده پیش آید و بــراي دربــار، 
بهتر بود که این آینده دور باشد. دانستن این مســأله مهــم اســت کــه نتیجــه کــار 

) سال بعــد، دقیقــاً 206+    200(  406ه عقب افتادن پایان هزاره به  اردشیر، یعنی ب
م.) را بــه ســال   226گذاري او (شرایط روانی (نزدیکی به آشوب) حاکم بر زمان تاج

نهادن یزدگرد سوم برابــر اســت و  میلادي منتقل کرد، سالی که درست با تاج  632
را اوضاع دربار ساسانی پس با توجه به این موضوع، اکنون شاید بتوان دریافت که چ

م. به بعد) چنان آشفته شد که ســر رشــته تــدبیر در   628از روزگار خسرو دوم (از  
بینی به آینده از منظر ذهنی یــک امور از دست رفت. این که امیدوار بودن و خوش

ي شــود و جامعــهشــناختی جوامــع محســوب میعامل تاثیرگــذار بــر شــرایط روان
ر آن، امیــد خــود را بــه اصــلاح امــور از دســت داده بودنــد، ساسانی و از جمله دربا

زاد بــه بــرادرش رستم فــرخ  ۀنام  ۀمایوضعیتی است که بازتاب آن به خوبی از درون
و  64-63، 60-56: 2یزدگرد، بخـش /پادشاهی  7،  شاهنامه فردوسیشود (میشود  دیده می

145-148:( 
 آید شتابکزین جنگ ما را بد    ز چارم همی بنگرد آفتاب

 رخ بلنــدــــــنشاید گذشت ز چ   د  ـز بهرام و زهره است ما را گزن
 دستـــــعطارد به برج دو پیکر ش  همان تیر و کیوان برابر شدست 

 همی سیر گردد دل از جان خویش چنینست و کاري بزرگست پیش  
 نم همی ــــــــوزو خامشی برگزی م همی  ـــــــها ببینهمه بودنی
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  [...] 
 گردد مگر بر زیانــــستاره ن   کزین پس شکست آید از تازیان

 کزین تخم گیتی کسی نسپرد  د بگذردـــــــبرین سال چارص
 [...] 

 کفن جوشن و خون کلاه منست  که این قادسی گورگاه منست 
 ندـــــــتو دل را بدرد برادر مب  پهر بلندـــــچنینست راز س

 ش در کارزارــــفدا کن تن خوی   مداردو دیده ز شاه جهان بر  
 ند دشمنیــچو گردون گردان ک  که زود آید این روز آهریمنی 

 
 گیري. نتیجه8

فرمــانروایی هــاي دربــاري ، دادهتــاریخیمتــون  هــاي موجــود در  دیده شد که بر مبناي داده
دهــد و ایــن اشکانی محتواي مرتبط با شناخت کوروش را نزد آگاهان تاریخ ایرانی نشــان می

س دربار بوده است و حتی برمبناي آن، اردشیر به اطلاعات تا روزگار اردشیر بابکان در دستر
نام کوروش و متصرفات او اشــاره کــرده بــود. پــس از آن کــه بــه جهــت بــاوري مــرتبط بــا 

شیر بابکان، فاصله خود تا زرتشــت و ســال دبر مبناي این مسأله که ار  بینی زرتشتی وجهان
هاي دانست (و این بــا یافتــهایرا که در آن قرار داشت نزدیک به هزار سال مینخست ازهزاره

نیــز همخــوانی دارد)،شــاه ساســانی یادشــده تغییراتــی در   IIشناختی از فرهنگ یــاز  باستان
ردیــابی اســت. نتیجــه کــار اردشــیر   آثار این عمل، قابــلمحتواي اسناد شرقی انجام داد که  

هایی مشابه موجب شد تا اطلاعات یادشده چنان مشوش شوند که شاپور دوم براي بیان داده
با محتواي نامه اردشیر به رومیان، ناچار به استناد و ارجاع به منابع غربــی شــد کــه در ایــن 

آمــده معرفی شده است. همین اتفاقــات پیشآشنایی با مراجع مذکور شهر ادسا  مقاله، محل  
رفته، موجب پاك شدن کمابیش کامل خاطره تاریخی کوروش و بخــش بزرگــی بود که رفته

 نویسان درباري روزگار ساسانی شد.از تاریخ هخامنشیان نزد تاریخ
هایی مسیحی با نام کوروش اول ادسا و کوروش دومادسا افزون برآن، برخورد با شخصیت

ا روزگار میانی ساسانی و تحلیل آن در این مقاله، نشان داد که مسأله امکــان وجــود معاصر ب
مستندات مکتوب و در نتیجه آگاهی از هویت و تاریخ کوروش و شاید هخامنشی نزد جامعــه 

 رودان و در روزگار پس از اردشیر بابکان نیز قابل تأمل بوده است.ساسانی در میان
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 قاجار  دوره در  موسیقی ایران تحولات تحلیل و شناسیجریان

 1مجید اخشابی

  majidakhshabi@pnu.ac.ir  . رایانامه:ادیارگروه هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانتاس .1

 چکیده  اطلاعات مقاله 

ایران بدل نموده    موسیقی  در  طلایی   چرخشگاهی  و  عطف  نقطه  به  را  قاجار  رخدادهاي متعددي، دوران 04/05/1401  تاریخ دریافت:
ها حفظ، رشد،  است که بر پایه آنگیري جریانات و تحولات مهمی شدهساز شکل است. این اتفاقات سبب 

رقم خورده ایران  تعالی موسیقی  و درنهایت  نقش،  انتقال  بیشتر  واکاوي هرچه  با هدف  مقاله  این  است. 
 به  استناد  با  تحلیلی و-توصیفی  موسیقی ایران، درپی آن است که به روشجایگاه و اهمیت دورة قاجار در  

زمینه  اول  دست  کتب  و  منابع مصادیق  و  عوامل  شکلتاریخی،  و  در  ساز  موثر  و  مهم  جریانات  دهندة 
پیشرفت موسیقی ایران را در این دوره مورد شناسایی، معرفی و تحلیل قراردهد. این پژوهش منتج به 

تحل مدلی  شده ارائه  میان  یلی  ارتباط  آن  در  که  دسته   10است  ورود  (مانند  مهم    موزیک   هايرخداد 
جریان اصلی شکل گرفته در موسیقی دوره قاجار (مانند ارتقاء    4با    موزیک و...)  مدرسه  تأسیس  نظامی،

  شک است. بی علم و فناوري موسیقی، جلوگیري از اضمحلال موسیقی و...) ترسیم، تبیین و نمایان شده 
  رجعت   براي  انکارناپذیر،  و  توجه  قابل  مرجعی  عنوان  به  همواره  قاجار،  دورة  از  ماندهبرجاي  موسیقایی  ثارآ

 آیندگان   و  فعلی  نسل  راهگشاي  ایران،  اصیل  موسیقی  ارزشی  و  کیفی  معیارهاي  و  هاسنت   ها،اصالت   به
 . خواهدبود

 

 19/08/1401  تاریخ پذیرش:

 : هاي کلیديواژه
  دورة   موسیقی  شناسی،جریان 
  ایران،   موسیقی  تاریخ  قاجار،

رخدادهاي   موسیقی،  تحولات 
 موسیقی.  تاریخ
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  مقدمه. 1
  تر قبل  تاریخی   هايدوره  مثل  که   است  نیافتنی آنقدر دور و دست  و مستنداتش نه  قاجار   دوره
  گرانروایت  حافظۀ   و   مورخین  و   نویسندگان   هاي شنیده  و   هاگفته  و  ها روایت  به   بتوان  صرفاً 

  و  تصویري  و   شنیداري  سند   هرگونه  حاضر،  عصر  مثل  که  نزدیک  آنقدر  نه  و  کرد  بسنده
  . باشد دسترس و مهیادر  مکتوب

دورة   شناخت  در  را  ما  که  منابعی   مهمترین برآثار  می  یاري  قاجار   موسیقی  دهد، علاوه 
اولین براي  شده  ضبط  ایران،موسیقایی  موسیقی  تاریخ  در    و  سفرا  يهاسفرنامه  عمدتاً  بار 

  از  که  است  عضدي  تاریخ  و اعتمادالسلطنه خاطرات چون خاطراتی ي هادفترچه  و مستشرقان 
  حال   شرح  بیان  و  موسیقی  تئوري   همچنین.  استمانده  جايبر  دوره  آن  درباریان  و  سفرا

  شیرازي   الدوله   فرصت   اثر   بحورالالحان  چون   رسالاتی  و  کتب  در  هنرمندان   و   نوازندگان
   مانده آن دوره است.از دیگر آثار باقی )ق.ه1322(

  و )  1373(  مشحون  حسن  همچون  نیز،  متأخر  پژوهشگران  از  برخی  که   است   ذکر  شایان
  معرفی   با   و   اندداشته  قاجار   دوره  به موسیقی   اشارات نسبتا مفصلی)  1353(  خالقی  االله   روح

  پیشینۀ  درخصوص   .اندپرداخته  آنان   آثار   و   زندگانی   شرح   به  قاجار   دورة   نوازندگان   و   استادان 
نگارنده  موضوع و تحولات   رویکرد  با   مقاله حاضر،  معرفی جریانات  و  بررسی    مهم   شناخت، 

  موردي و مجزاصورت  به  هرچند  است،نکرده  مشاهده  دیگري  تحقیق  قاجار  دورة  در  موسیقی
  ایران   به  غربی  موسیقی   نفوذ  و   )1393(میثمی،    قاجار  دوره  در  ها کنسرت  گیريدر زمینۀ شکل

با هدف واکاوي هرچه    حاضر   مقاله   .استشده  انجام  تحقیقاتی  )1392(فاطمی،    قاجار  دوره  در
روش به  که  است  آن  درپی  ایران،  موسیقی  در  قاجار  دوره  اهمیت  و  جایگاه  نقش،    بیشتر 

ساز  تاریخی، عوامل و مصادیق زمینه  اول  دست  کتب  و  منابع  به  استناد  با  تحلیلی و-صیفی تو
دهندة جریانات مهم و مؤثر در حفظ و تعالی موسیقی ایران را در دورة قاجار مورد  و شکل

 شناسایی، معرفی و تحلیل قرار دهد.
 

   نظامی موزیک هايدسته ورود .2
گاردن  به ژنرال  ورود  توافق  دنبال  اساس  بر  ایران  نظامی  قشون  تربیت  براي  فرانسوي 

  حسن گرفت (عهدهخانه را نیز به، وظیفه نقارهاندك موزیک نظامشاه با ناپلئون اندكفتحعلی

در)433  :1373مشحون، ازطرفی    طرف  از   سفیرکبیري  دوم،   و  اول   هايجنگ   میان  فاصله   . 
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 قاجار  دوره در موسیقی ایران  تحولات تحلیل و  شناسیجریان

  سی   موزیک   دستۀ  یک   هیأت  این  همراه  شد؛  تهران  عازم  تبریز  راه  از  هیأتی  با  روسیه   دولت 
تبریز  که  بود  نفري   شاهفتحعلی  براي  زنجان  سلطانیۀ  در  و  ولیعهد  میرزايعباس  براي  در 

  کافی،   توضیحات  شنیدن  و  آنان  افزار  و  ادوات  بررسی   از  پس  میرزا عباس.  کردندمی  نوازندگی
  میرزاعباس  نابهنگام  مرگ   ولی با   برآمد؛   جدید   شیوة  به   نظامی   دستۀ موزیک  تشکیل   درصدد 

متوقف  آن   طلبانهاصلاح  اقدامات   صدارت،   از   امیر   عزل   و   زمان   در   اینکه   تا   شد  دو 
 در   اروپایی،  سبک  به  جدید   موزیک  هاي دسته  یعنی  نظامی،   نوازندگان   هیأت   شاه ناصرالدین

این رخداد مهم اولین درگاه    ). 434  همان:( گرفت    را  خانهنقاره  رسماً جاي   و   شد   تشکیل   ایران
 ارتباطی موسیقی ایران را با موسیقی ممالک دیگر پدید آورد.

 
 موزیک  مدرسه تأسیس. 3

  متخصص  تعلیم و تربیت  براي  مدرسه   آن  در  دیگري  شعبه  دارالفنون،  مدرسۀ   تأسیس  بعد از
  و   شده  استخدام   لومر  نامبه  فرانسوي  موزیک   معلم  یک  و  شد  تأسیس  نظامی  موسیقی  براي

  موسیقی   خط  و  رشته  این  تعلیم  به  دارالفنون  بیرونی  حیاط  هاياتاق  در  و  آمد  تهران  به
  هجري  1297 سال  در  ). 434همان:  (  کرد  تربیت  برجسته  شاگردانی  و شد  مشغول ) نت( جدید 

  سرتیپ   پیشنهاد  به  کرد،  پیدا  جدید   سازمانی )  و پرورش  آموزش(  وزارت فرهنگ  که  شمسی
تربیت  موزیک   مدرسه   باشیان، مین  غلامرضا  هدف    و   نظام  موسیقی   بادي  آلات  نوازندة  با 

  شعبۀ  درحقیقت،.  شد  تأسیس  نظامی  موسیقی  دستجات  کردناداره  براي  مربی  تربیت
  ریاست .  گردید  معارف  وزارت  تشکیلات  جزو  و  موزیک  مدرسۀ  به  تبدیل  دارالفنون  موزیک 

  در  و  بود  دارالفنون  موزیک   التحصیلانفارغ  از   که  باشیانمین  غلامرضاخان   سرتیپ  به  نیز  آن
  است   اي مؤسسه  نخستین   این  و   شد   سپرده   بود،   کرده   موسیقی  تحصیلات   روسیه   و   فرانسه

به   موسیقی   آموزش   براي  که و   در   جدید  علمی   روش   نظامی  دایر   ایران  قاجار  دورة    در 
 ).435  همان:( استشده

 
 ت نُ خط آموزش و ترویج .4

کوتاهی  پس مدت    اروپایی   کشورهاي  شیوة  به  سلطنتی   گارد  و  دولتی  موزیک   دسته   از 
  که   داد   ترتیب  اروپایی   سبک  به  موزیکی  دسته   هم   السلطنه نایب  میرزاي کامران  شد،   تشکیل 

  کلمه  کاربرد  و )  نت(  موسیقی   المللی بین  خط  زمان،  این  از.  بود  اتریشی  گوار  آنان  مربی
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  نظامی   موسیقی   نوازندگان   به  و   گردید   معمول   «موزیکانچی»   و  «موزیک»   رانسوي
اولینمین  ).435  همان،(  گفتندمی  «موزیکانچی»   و  «موزیکچی»   تئوري  کتاب   باشیان 

  چاپخانه  در  و   نوشت  ها آن  فارسی  ترجمه   و  فرانسه   هايجمله  با   جدید   سبک   به  را   موسیقی 
(ق  1301(  قرارداد  مدرسه  شاگردان  دسترس  در   رسانیده،  چاپ   به  دارالفنون   ). 435  همان،) 

-گیري ازخط نت به عنوان رابط و واسطی فرهنگی در جهت انتقال اطلاعات و بهشروع بهره 
و مشترك  زبانی  مستند  مثابه  و  دقیق  تبادل  جهت  در  مهمی  گام  ساز،ابزاري    آموزش، 

  ایجاد آمیختگی   سایر ممالک و  اجرایی   وفناوري و  علمی   هايپیشرفت  گیري ازمفاهیم، وام
استحاله  غرب  موسیقی  تکنیکی  و  اجرایی -محتوایی درنهایت  و  ایرانی  موسیقی  موسیقی    با 

 آید.شمار می) بهضمن تأثیرگذاري و تأثیر پذیري( ایرانی  سنتی محض
 

 یق یضبط موس. 5
توسط توماس    1877فنوگراف، در سال  اگرچه اختراع اولین دستگاه ضبط صوت، موسوم به  

ادیسون نیز نتوانست پاسخ و راهکار مستقیمی براي میل به جاودانگی بشر و بقاي او باشد،  
اي و مقطعی  شک یکی از مهمترین رخدادهایی بود که دنیاي گذرا، میرا و عمر لحظهولی بی

 اصوات موسیقی را براي همیشه و ابد به ماندگاري و جاودانگی پیوند زد.  
  سوم   سفر  است که مقارن بادر خصوص ورود این اختراع مهم به ایران چنین نقل شده

  لو»  برون  «لرد  مهمانی  در  شاه،ناصرالدین  خود  روایت  طی  ،)م   1889(  اروپا  به  شاهناصرالدین
  .است  بهتر  داشته  ایران  در  که  آنچه  از  خودش  گفتۀ  به  بنا  که  شودمی  یمعرف  فنوگرافی  او  به
  صدا  پخش   و  ضبط   براي  آن  از   داشته و  فنوگراف  تهران  در   قبلا   او  که   آید برمی  شرح   این  از

  فنوگراف  دستگاه  از  شاهناصرالدین  استفاده  تاریخ  رسدمی  نظربه  که  است؛کردهمی  استفاده
  اولین   از  فنوگراف او  احتمالاً  و  باشد  لندن  به  مسافرتش  از  قبل  سال  دو  حدود  از  بیش  نباید
 ).53  همان،(   استکردهمی کار   مومی هاياستوانه با  که بوده فنوگراف انواع

عهد   در  فنوگراف  دستگاه   از  استفاده   اختصاصی   کاملا  ايجنبه  شاهناصرالدین  اواخر 
در  مظفرالدین  اوایل  داشت.    وارد   فنوگراف  دستگاه   معدودي  تعداد   نوع  همان   از   شاهدورة 

این دستگاه  ایران از  استفاده  و  آثار مندرج در جدول ذیل  شد که وجود  به ضبط  ها منجر 
 : گردید
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) و  85و  84هاي غیررسمی و خصوصی هنرمندان دوره ناصري با فنوگراف (همان . ضبط صفحه1جدول  
 )1351(معیرالممالک، 

 محتواي ضبط شده  هنرمند 
  رئیس  و سرورالملک نوازنده خانمحمدصادق
 شاه ناصرالدین نوازندگان گروه

 نوازندگی سنتور

  سماعی حبیب حضور پدرسماع میرزاحبیب
 سنتور نوازنده

 سنتور و آواز 

 تار و آواز  تار  نوازنده آقاحسینقلی
 تکنوازي نی  نوازنده اصفهانی  اسداالله نایب

 خوانی همنوازي و هم  اش دسته و  خانحسن
  و آقاحسینقلی  تار  ناصري مانند  عصر استادان 

  نایب  نی و  سرورالملک  خانمحمدصادق سنتور
 ).85 ،84 همان،( خان صادق  آواز با اسداالله

 همنوازي، ساز و آواز 

 
به دستگاه  واسطۀدرنهایت  تکنولوژيِ    بار اولین  براي  صوت،   ضبط  هايپیشرفت 

و    به  نائل   ایرانی  هاي موزیسین میبه  تکثیرآثارشان ضبط  فراگیر  و  رسمی    که  شوندصورت 
  برروي  ایرانی  هنرمندان   آثار  اولین  .دارند  قرار  دسترس  در  آثار هنوز  این   از  برخی  خوشبختانه

(  گرامافون  کمپانی  توسط  ق  1323  سال  حدود  گرامافون  صفحات مایکل،  کنیانگلیسی  یر، 
 ).135  :1366  سپنتا،(  قرارگرفت مردم  اختیار در  و تکثیر و  ضبط )1386

و بر اساس مستندات موجود در موزه موسیقی ایران،    گرفته  صورت  دوره  پنج  در  ضبط
 هاي مزبور از قرار ذیل است:سال و مکان ضبطِ دوره

 
 . سال و مکان پنج دوره ضبط دوران قاجار(نگارنده) 2جدول  

 کمپانی عامل  محل ضبط  سال ضبط 
 گرامافون  ایران 1284
 رکورد سان فرانسه (پاریس)  1286
 گرامافون  انگلستان و لندن  1288
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 گرامافون  تهران 1291
 مونارك رکورد آلمان  تفلیس  1293

 
اینکه   و  دستگاهورود  نتیجه  صوتی حاملها  قاجار،  هاي  دورة    داري شنیفرهنگ    در 

و بی زنده را  موسیقی بدون حضور هنرمند  از اجراي  ارمغان آورد و  نیازي  به  براي مخاطب 
توانست تحول شگرفی را در امکان تکرارپذیري و بازشنوایی آثار اولیه موسیقایی پدید آورد.  

که بود  بعد  به  آن  آن  از  شده،  اجرا  اثر  شنیدن  به  قادر  مخاطب  هم  و  هنرمند  به هم  هم 
سهولت در انتشار و    علاوه بر ایجاد  امکاناین  می شدند.  دفعات، در غیر از لحظه اجراي زنده  

موسیقی،   پذیريموجب  اشاعه  و    حفظ  اول    درنتیجهآثار  وهله  در  اثر،  نهایی  شکل  تثبیتِ 
سپس   و  هنرمند  خودِ  ابراي  براي  به  تمایل  بعدي  اجراهاي  در  و  شده    رائه مخاطب 

کارگیري ابزارهاي ضبط صدا و  واسطه بهبه  هنرمند   . دآورددر طرفین پدی  را   وکاست آن کمبی
ازخط   آسا  معجزه  شکلی  به  چون  تحمل  نت  لزوم    و  حافظه  ضعف  مصائبی  فراموشی، 

  در  مواجهه  بدون   نزدیک  و   دور  مخاطبین   جذب   دغدغه   همچنین  و  روزانه   زیاد   هايتمرین
 یافت. رهایی شهرت، مسیر طولانی کسب و طی اجرا ي هاصحنه

  و   علم  ورود   با  توانمی  را  صوت  ثبت  و  ضبط   هايدستگاه  ورود   لازم به ذکر است ازآنجاکه
  عامل بر  این دو   از   یک  هر  اثرگذاري  تمایز  و   دانست، تفکیک  زمان هم  تقریباً   نت،   خط   دانش

 است.  غیرممکن جداگانه صورت به موسیقی ایران
 

 ها تکیه و هاتعزیه سازماندهی و رواج . 6
در   قاجاریه   عصر  در   بود  شده   معمول   ایران  در   صفویه  از   پیش  که  روضه   مجالس   تشکیل 

سازمان و  نو  گسترششکلی    سلطنت  زمان  در  خصوصبه.  یافت  عمومیت  و  یافته 
  گردید   معمول  نیز  سوگواري  ایام  غیر  در   حتی   بسیار  تشریفات  و  تجمل  با  شاه که ناصرالدین

 ).371  :1373  مشحون،(
  اندرون   کنار   در   محلی   خوانی،شبیه  و   تعزیه  مجالس   به  شاه ناصرالدین  علاقۀ  درنتیجۀ 

  به  هم  دولت  اشراف  و  بزرگان   و  شاهزادگان   شد،   معروف  دولت  تکیۀ   به   که  ساختند  شاهی
  گذر   و  محله   هر   در  رفته رفته.  انداختند  راه  به  خوانیتعزیه  مجالس   یک   هر   شاه،  از   پیروي
  در .  کردندمی  فراهم  محله  هر  ساکنان   را  آن  مخارج   که  شدساخته   هایی تکیه  تهران  بزرگ
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تعزیه  فاصله  در   صفر،   و  محرم   ماه  روزهاي    و   ها موزیکچی  بزرگ،  هايتکیه  در  هامیان 
 ).403  همان:( زدند می نیز ساز ها چینقاره

  از   یک  هر  نقش   البکاء معین.  گفتندمی  البکاء» «معین  را   تعزیه   مدیر  و  کارگردان 
 در  بخوانند،  باید   نمایش   یا   مجلس  هر   در  که   را   اشعاري   و  کرد می  تعیین  را   هاخوانشبیه
از    را   خود   نقش   هاخوانشبیه.  دادمی  ها آن  به  گفتند می  «نسخه»  یا   «فرد»   آن   به  که   اي ورقه
  داشت؛ مثلا   به خود  مخصوصِ  آهنگی   و  آواز  نقشی   هر.  خواندندمی  آواز  به  خود   نسخه  روي

زینب   حُرّ،   «چهارگاه»؛  کرد، می  اجرا  را   ) ععباس(   حضرت  خوانی شبیه  که  کسی  و    «عراق» 
  سعدابن  و  شمر  مانند  مخالفین.  خواندمی  را  «راك»  از  ايگوشه  حسنبنعبداالله  و  کبري

 همان،(  کشیدندمی  را  کلمات  دنباله   و  کردند می  ادا  خشن  آهنگی  و با  نثر  به  را  خود  مطالب

403.( 
  گوشه  هر  در.  وماهربود  مطلع  دانیموسیقی  بود،  دولت  تکیۀ  گردانتعزیه  که   البکاییمعین

  دستگاه  وارد   و   آوردمی  مرکز  به   را  او   دید،می  صداییخوش  خوانتعزیه  یا  خواننده  که  ایران  از
بود،  داده   دستور  نیز  دولت   مامورین   و  هاولایت  حکام  به.  کردمی  خویش   که   هرکجا   شده 
  از  البکاء، معین  نظر  زیر   خوانندگان   این .  بفرستند  مرکز   به  را  او   یافتند   صدایی خوش  جوان

و  خوانندگان  و  دانانموسیقی   با  کاملا  آنکه  از  پس  و  گرفتندمی  تعلیم  تجربه  با  ماهر 
  اکبر،علی  حضرت  نقش  در  را  ها آن  می شدند،  آشنا  موسیقی  هايگوشه  و  آوازها  ها،دستگاه
  تعزیه  خواندن  به  دولت   تکیه   در   دیدندمی  مناسب  که   دیگري  نقش  هر  یا   قاسم   حضرت

 ).403  همان:(  گماردند می
  ظاهراً از  و  بود  فاضل  و  توانا  شاعري  را که)  الشعراتاج(  اصفهانی  میرزانصراالله  شاه،ناصرالدین

مامور  بهرهبی  موسیقی   و  گردآوري   بود  مانده  باقی  قدیمی  تعزیۀ  اشعار  از  آنچه  کرد  نبود، 
  نوشته  فن   اهل  دیگر  یا  و  البکاء معین  که   جدید  مذهبی   هاينمایشنامه  براي  و  کند   تکمیل 
  مطابق  که  تعزیه  شعرهاي  درنتیجه،  بسراید؛  موسیقی  نواي  با  متناسب  شعرهایی  بودند،
  نظر  با   و  تکمیل   الشعراتاج  وسیلهبه  بودشده  ساخته  موسیقی  هايمقام  و  ها وزن  الحان، 

 ). 404  همان:( شد  پرداخته و  ساخته موسیقی استادان 
و   استاد  نقش  و  صبا  ابوالحسن  استاد  که  آنجاست  تا  ایران  موسیقی  در  تعزیه  کارکرد 

دانسته تعزیه  به  وابسته  را  ایران  موسیقی  اشاعۀ  و  دوام  این  خالقی،  نظریه  اثبات  در  اند. 
اساتید، نگارنده در مقاله «سازشناسی و سازبندي در تعزیۀ ایران» دو دلیل برشمرده است.  
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م به  توجه  با  اینکه  بهحدودیتاول  تجلیات  هاي  و  بروز  اسلام  آیین  در  موسیقی  کارگیري 
انجامیده است و   به ترویج موسیقی  ناخواسته  به حفظ، اشاعه و  موسیقی در تعزیه همیشه 

اندك موسیقی و سازهاي آن را به نوعی، از دایرة حرمت  است که اندكدوم، این تعزیه بوده
اي  ه استفاده از موسیقی در هیچ جمع و صحنهبه حلیت کشاند چراکه از نظر فقهاي آن دور

 . )1400اخشابی،  است (غیر از تعزیه مجاز نبوده
 

 ياصحنه  ي اجراها بخشی به رسمیت .7
کارگیري و استفاده از موسیقی در دربار دوره  همانطور که پیشتر نیز اشاره گردید، درپی به

اجراي موسیقی در    رسمیت یافت.اي موسیقی اندك اندك توسعه و  صحنه  قاجار، اجراهاي
 است:گرفتهاین دوره به چهار شکل صورت می

 خصوصی   مجالس. 1
   عروسی  مجالس. 2
   ها کنسرت. 3
 درباري  اجراهاي. 4

 
   خصوصی مجالس .7-1

-118  همان،(  دهدمی  شرح  چنین  را  خصوصی  مجالس  در  موسیقی   اجراي  صبا  ابوالحسن

119  :( 
 مجلس  هر  در   هاآن  عدة  که  یکدرجه   استادان  از  بود،  زیاد  افراد  موسیقی  درك  که  خصوصی  مجالس  در«
  که  استادان محضر   از خود، ذوقهم  و مشربهم  نفر چند  با صاحبخانه و  کردندمی  دعوت نبود نفر  سه از بیش
برد؛  بود  گیرضرب  و  خواننده  یک  با  توأم  گاهی   به   شروع  کامل  سکوت  در  استاد  که  معنی  بدین  بهره می 

  آواز   سپس  کرد؛می   همراهی  او  با  ملایمی  ضرب  و  نمودمی )  بود   شده  متداول  اواخر  که(  درآمدپیش   نواختن
  شروع   مناسب  موقع  در  هم  خواننده.  اجرا کرده بود می نواخت  را  درآمدشپیش  که  دستگاه  همان  به  مربوط

  را  مجلس از افراد یک هر و داشت جریان  نوازنده و خواننده بین ايمغازله  یک درحقیقت، کرد؛می  خواندن به
  حالت   و  شدمی  شکسته  آرامش  و  سکوت  بود  موزون  که   تصنیف  توسط  اینکه   تا  بردفرومی   عمیق  تفکري  به

 آهنگ هم  تصنیف  خواننده  با  افراد  گاهیگاه  که   دادمی  دست  تصنیف  خواندن  با  مجلس  اهل  به  سروري  و  وجد
می  ايولوله   و  شور  و  شدندمی   البته.  یافتمی   خاتمه  دستگاه  مخصوص  رنگ  با  خاتمه  در  و  گرفتشکل 

 . »نمودندمی   رفتار  منوال  همینبه  ترکوچک   مجالس  در  هم  دودرجه  هنرمندان
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براي     را  غیررسمی  کنسرت  نوعی  نقش  ایران  قدیم  موسیقی  در  اجراها،  از  گونه  این 
کنندگان و مستمعین  کرده؛ و با توجه به درك و توقع بالاي دعوتهنرمند و مخاطب ایفا می

اثرگذاري براي  مناسبی  بستر  یقیناً  مدعو،  استادان  بودن  اول  طراز  معمول  و همچنین  هاي 
گیري  اجراگر و جاري شدن سطحی از بداهه و خلاقیت در شکل اي میان مخاطب و  صحنه

ارتقاء   و  رشد  موجبات  درنهایت  و  شده  محسوب  اجرا  لحظات  با  متناسب  اشعار،  و  الحان 
 است. کردهموسیقی را فراهم می

 
   عروسی مجالس. 7-2

 :   )119  همان:(   صبا ابوالحسن  روایت بر اساس
  فن،  استادان با هاآن  موسیقی و  شخصیت که شدمی  استفاده  مطرب  نامبه ايعده   از عروسی  مجالسِ در«
  احیاناً  و جلف  و سبک حدي تا و هاآن  خود به مربوط که بود تصانیفی از هاآن اطلاعات. داشت فاحش تفاوت

  صندوق   نامبه  هاییصندوق   و  بود  ها رقاصه  رقص  با  توأم  که  نواختندمی  هم  هاییرنگ   و  بود  لودگی  با  توأم
 یافت  آن   در  ترکی   و  عربی  کابلی،  شیرازي،   لري،  کردي،  قبیل  از  گوناگون  هايلباس   اقسام  که  داشتند  کابلی

   .»می شدند  عروسی  صحنه  وارد  رنگی مخصوصی  لباس  با  هارقاصه  دفعه  هر  و  شدمی
تأمل در  توان با مجالس خصوصی از باب تعمق و  یقیناً این اجراها در این مجالس را نمی

اثر و کارکردهاي آن در اجراگر و شنونده مقایسه کرد، لیکن نمیتوان اثر استفاده از موسیقی  
بخشی و ترویج این هنر ،به  هاي روزمره و اجتماعی مردم را در جهت رسمیتدر متن کنش

گیري  توان وجود و شکلگرفت. از باب محتواسازي موسیقی نیز میعنوان گامی مهم، نادیده 
ها و یا عناوینی چون قول،  ها، تصانیف روحوضی، بحر طویلخوانیهاي ضربیاز گونه  برخی

 ). 422: 1373غزل، ترانه و سرود را به نقل از مشحون به این مجالس نسبت داد (مشحون، 
 

   هاکنسرت  .7-3
را  دوره  بارز  هايتأثیرگذاري  و   هاویژگی  از ایران  سنتی  موسیقی  در    توان می  قاجار 

  و  ترویج   بر  مبنی  شاهمظفرالدین  فرمان  صدور   پیرو  .دانست  ها کنسرت  رواج   و  گیري شکل
تأسیس   )114  :1366  سپنتا،(  گرامافون  فروش   ایران  در   تحریر  ماشین   و  گرامافون  شرکت  و 

-دیده تدارك  «پاته»  شرکت  توسط   پاریس  به  ایران  موسیقی  استادان  سفر  اولین  ،)ق  1323(
  ریاست   و   شد   کار   این   مسئول   غربی  تاجران  از   «هامبارسوم»   .)133  :1353  خالقی،(  شود می

  خان میرزااسداالله).  36-35  ،1369  ملاح،(سپرد    تار،   برجسته  نوازنده  آقاحسینقلی،  به  را  گروه
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  کش و رامشگرِ کمانچه  باقرخان  سارنگِ خواننده،  سیداحمدخان   سنتور،  و  تار  نوازندة  اتابکیِ
  مشحون،   ؛36  :1369  ملاح،  ؛133  :1353  خالقی،(  کردندمی  همراهی  را  وي   نیز  گیرضرب  باقرِ

1373:  66.( 
  و   شدند  گروه  از  کنسرتی  اجراي   خواستار  پاریس   دانانموسیقی  از  تن  چند  سفر  این  در

  حضور   بدون  غربی  آهنگ  چند(  ماهور  دستگاه  در   را  ايبرنامه  گروه  درخواست،  این  به  پاسخ   در

  به   نیز  استانبول  در  بازگشت،   مسیر  در  مذکور  گروه  .)134  ،1353  خالقی،(  نمود  اجرا  )خواننده
  کردند   اجرا  سفارت  را در   کنسرتی  ،)خان  میرزارضا(  الدولهارفع  ایران،  وقت  مختار  وزیر  دعوت

  گارامافون شرکت  شرکا، و  پتیان  هایرا هامبارتزوم، بنگاه میلادي 1909 سال  در  .)134  همان:(
 ).56 :1386  یر،کنی( کند   ضبط ایرانی  موسیقی از  بیشتري هايصفحه  که  کرد  ترغیب را

و قلی  طاهرزاده،   همراه  به  را   خان درویش  مذکور،   شرکت   هدف،   این   تحقق   براي   خان 
وکمانچه  باقرخان   نواز،نی  اکبرخان  و  خواننده  عنوانبه  آقاحسین   مشیر(  خان االلهحبیب  کش 

).  56  همان،(  کرد   دعوت   لندن  به  موسیقی   ضبط   و  کنسرت   اجراي  براي  پیانو،  نوازنده  )همایون
 ).56  همان:(   بود لندن  سیتیوایت نمایشگاه در  گروه این  هايکنسرت اوج

  موسیقی   تاریخ  در   که  رسمی   هاي کنسرت  اولین   عنوانبه  بتوان  را   ها کنسرت  این   شاید
  ضبط   خوشبختانه صفحاتکرد؛    قلمداد  استشده  یاد   مستقیم   و   ازآنها به شکل دقیق  ایران
 .است موجود هنرمندان  این  از شده

.  کرد  اشاره  اخوت  انجمن   هايکنسرت  به   توانمی  نیز  داخلی  هاي کنسرت  اولین   زمینه   در
 1243-1303(  ظهیرالدوله   به  ملقب   قاجار   خان علی  ایران،   در  کنسرت   بانیان   نخستین   از   یکی 

  کرد   تأسیس   قمري  هجري  1217  سال  در   را   اخوت   انجمن  وي   .)83  ،1353  خالقی،(  بود)  ش
 .)173  :1347تا،    بی  کرمانی  مجدالسلام(

  حمایت   با  قدرت  گیريبازپس  براي  که  مخلوع  شاهمحمدعلی  مشروطه،  حوادث  در
  دموکرات   حزب   خورد.   شکست   خواهانمشروطه  از   سرانجام   بود،شده  تپه گموش  وارد   هاروس

.  کند  برگزار   جشنی  الدوله امین  پارك   در  خواهان،مشروطه  پیروزي  مناسبت   به  گرفت   تصمیم 
  در   . قرارداشت  شمیران   دروازه  دیگر  سوي   در   شمسی،   هجري1290  حدود   الدوله،امین  پارك
  دستگیر  و   گریختند  آنجا  به  طلب مشروطه  سران  از   گروهی  مجلس،  شدن بسته  توپ  به  زمان
  در   که   شد   درخواست  عارف   از  و  شود   برگزار  کنسرتی   جشن   این  در   که  شد  آن  بر  قرار .  شدند
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)  206  :1381همان،  (  قزوینی   عارف ).  95  :1394میثمی،  (  بپردازد  برنامه  اجراي   به  کنسرت   آن 
   .»استنشده داده ایران در  ابهت و عظمت این  به پارتی  گاردن  چنین یک : «نویسدمی

  وجود   کنسرت  اجراي  براي  مخصوصی  سالن  ابتدا  در  آنکه   سبب  به  رسدمی  نظربه
 : 1353(  خالقی ).  101  :1394میثمی،  (  استبوده  ها کافه  در  موسیقی   اجراهاي   نخستین  نداشت،

  پسرانش   و   نمود  دایر  زار لاله  خیابان  در  را  کافه  اولین  محجوبی  مرتضی  پدر":  نویسدمی)  250
  ظاهرا .  "… پیانو  مرتضی  و  زد می  ویولن  رضا .  داشتند  ارکستري  آنجا  در   مرتضی  و  رضا 

  یکی   فاروس  سینما.  استشده  برگزار  فاروس  سینما  در  و  زارلاله  خیابان  در  کنسرت   نخستین
  فاروس )  مطبعه(  چایخانه  بالاي  در  خانروسی  توسط   که  بود  زارلاله  سینماهاي   ترینمهم  از

  سال   در  کنسرت  این  ).2804  ،4جلد  همان،  ؛2469  ،3جلد  ،1374  السلطنه،عین(بود    شده  دایر
 ). 155  :1386  نورمحمدي،( شد برگزار شمسی  هجري 1288

 1338محرم26  در  گراندهتل  پالاس  سینما   در  پیانو  نوازيتک   کنسرت   نخستین   ظاهراً
  آن   توانمی  که)  135  :1384  نژاد،  کوهستانی(  است شده  برگزار  لوپیشنوف  توسط  قمري   هجري

 .استبوده همراه خوبی استقبال  با  کنسرت این ظاهراً. کرد قلمداد   مهمی رویداد  را
  گراندهتل   سالن  در  المللیبین  نمایش  همان سال، نخستین  الاول ربیع  27  در  همچنین

  هايآرتیست  از  نفر  25  آن   در  که  موسیقی   هنرمندان   باشگاه  طرف   از  نمایشی.  شد  برگزار
  اجراي  به  کنسرت   این  برنامه  در ).  136  همان:(   داشتند   شرکت  اپرا  هاي آرتیست  و  معروف
  فارسی،  هاي زبان  به  نفري   چند  آوازهاي  و   نفري  سه   و  نفري  دو   آوازهاي   و  سلو  ویولن،

   .)همان(  استشده اشاره ارمنی و  ایتالیایی روسی،  انگلیسی،
  برگزار   ایران   در   ایرانی   کلاسیک  موسیقی   زن   خواننده  یک  آواز   با   که  کنسرتی   نخستین 

  هجري  1303  سال   در  که   داودنی  خان مرتضی  همراهی   و  قمر  صداي   با  بود   کنسرتی  شد،
  کنسرت  این  از   محافظت  براي).  85-83  :1353  خالقی،(  شد  برگزار  گراندهتل  سالن  در  شمسی
  میان   را  کنسرت  این  عواید  السلطنهادیب).  83  همان:(   داشتند  حضور  انتظامی   ماموران

 ).85  همان:(  کرد  تقسیم نوازندگان
  عالی   مدرسه  بزرگ  ارکستر   شمسی،  هجري  1304  تیر   24  و   22  ، 20،  17  روزهاي   در

  سرپرستی  به  جمشید،  ارباب  به  معروف  ادیب،  خیابان  در  واقع  مدرسه  عمارت  در  موسیقی
  این  در).  103-102  :1384  نژاد،کوهستانی(   کرد  برگزار  عموم  براي  هاییکنسرت  وزیري،  نقیعلی

 از   یکی).  106-104  همان:(  اندداشته  اجراهایی  آقابایف  پري  مادام  و  وزیري  کنسرت، 
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  کنسرت   این  رپرتوار  در).  106-104  همان،(  است   کنسرت  این  به  مربوط  هابرنامه  تریندقیق
  کنسرتی   آخرین  مذکور  کنسرت  ظاهرا.  شودمی  مشاهده  غربی  اثر  چند  و  وزیري  آثار  اغلب

  را   احمدشاه   1304آبان9  در  ملی  شوراي  پنجم   مجلس   زیرا   شد؛  برگزار  قاجار   دوره   در   که  بود
 ).526  :1390  دیگران،  و  یاوري(  سپرد  رضاخان به را  موقت حکومت و کرد  خلع
 

 درباري   اجراهاي. 7-4
تنها   قاجاریه  مدرن،  دورة  از  قبل  تا  صفویان  حکومت  اواخر  از  ایران،  موسیقی  تاریخ  در 

میسلسله درخوري  توجه  ایرانی  کلاسیکِ  موسیقی  به  که  است  در  اي  دوره  کند.  این 
اي مورد توجه است که طبقۀ ممتاز و نخبه، از  موسیقی نه تنها قبحی ندارد، بلکه به درجه

پردازند و در بسیاري  منصبان گرفته تا فرهیختگان جامعه، عملاً به آن می  اشراف و صاحب
نمی کتمان  موسیقی  به  را  خود  تحقیر عملِ  و  طعنه  وجود خطرِ  با  موارد،  (از  فاطمی، کنند 

1389  :139.( 
منصبان به  به نوازندگان و خوانندگانی که در دربار شاه و هم دربارهاي اشراف و صاحب

است  شدهجات خاصه» گفته میپرداختند، «اهل طرب خاصه» یا «عملهاجراي موسیقی می
فتحعلی112همان:  ( دوره  از  رستم  ).  و  اصفهانی  ارمنی  مهرابِ  مثل  بزرگ،  اسمِ  چند  شاه 

) خاطرات عضدالدوله به  38:  2535عضدالدوله،  است (ماندهخان باقیزي و چالانچییهوديِ شیرا
 دهد.شکوفایی موسیقی در دربار گواهی می

شــود و دانان برجســته میشــاه نیــز پــذیراي تعــداد کثیــري از موســیقیدربار ناصرالدین
اي کــه موســیقی گونــهبهآورد؛  هاي تدوین یک نظام موسیقایی منسجم را فــراهم مــیزمینه

 ).114:  1389فاطمی، توان وارث موسیقی دربار ناصري دانست (امروز را تماماً می
تردد هنرمندان آن دوره به دربار و معاشرت آنان با درباریان علاوه بر اجــراي موســیقی،  

است؛ اول اینکه خود از ارج و قرب و منزلت و مــوقعیتی کردهدو زمینه دیگر را نیز فراهم می
شدند و دوم اینکه اجراهاي آنان شور و اشتیاق خاصــی میــان خاص در اجتماع برخوردار می

اســت. شدهمندي آنان جهت فراگیري موسیقی میکرده که منجر به علاقهجاد میدرباریان ای
االله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی خــود چنــد تــن از ایــن شــاگردانِ بــه اصــطلاح روح

 است:  درباري را معرفی کرده
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 . اسامی شاگردان درباري  3جدول  
 منبع رشته استاد  سمت یا نسبت  نام 

میرزا مهدي خان   منتظم الحکما 
 صلحی 

شاگرد میرزا  
 عبداالله 

(همان،   تار سه
106 ( 
 

سیدعلی محمدخان  
 مستوفی

 

پسر میرزا محمود وزیر  
ي عبداالله  و برادرزاده 

 مستوفی

شاگرد میرزا  
 عبداالله 

(همان   تار
108( 

پسر یحیی خانِ   معتمدالملک یحیاییان
مشیرالدوله وزیر خارجه  

و تجارت و عدلیه  
 ناصرالدین شاه 

(همان،   پیانو  سالار معزز 
197( 
 

تقی دانشور (اعلم  
 السلطان) 

که در جوانی از  
هاي ملیجک  بازي هم

 بوده 

ژنرال لومر  
 فرانسوي 

 موسیو دوال 

علم موسیقی  
 غربی 

 ویولن 

(مشحون،  
، ج  1373

2  ،582( 
 

پسر نصراالله خانِ   مشیر همایون شهردار 
سالاري «رئیس  سپه
نظام و پیشکار  ي  خزانه 

حاجی میرزا حسین  
سالار در زمان  خانِ سپه 

 ناصرالدین شاه» 

آقا حسینقلی و  
 میرزا عبداالله 
 نایب اسداالله 
 سالار معزز 

محمدصادق  
 خان 

 تار
 نی

 پیانو 
 سنتور 

(خالقی،  
، ج  1353

1  ،199( 
 

 
موسیقی موسیقیمنزلتِ  نوع  لحاظ  به  درباري  میان  دانان  از  که  حیث  این  از  و  شان 

موسیقی میدانبهترین  انتخاب  کشور  (هاي  نقاره شدند  رئیس  همۀ مثل  بر  که  شاهی  خانۀ 
 ). 122:  1389فاطمی،  است () همواره درخورِ توجه بودهدانان پایتخت ریاست و نظارت داشتموسیقی 

 است:شدههاي ذیل انجام میاجراهاي درباري درشرایط و موقعیت
اي سنتورخان در زمان محمد شاه و سرورالملک، آقا  . هنگام خواب ملوکانه: مثل اجراه1

 ). 64-63:  1351معیر الممالک،  شاه ( خان در زمان ناصرالدینخان و جوادغلامحسین، اسماعیل



 

 

 

 

   124 

 

   1401، 2، شماره 14هاي علوم تاریخی، سالپژوهش 

. در مجالس خصوصیِ فرهیختگان، مثل مجلسِ میرزا عبدالجوادِ خطاط، میرزا محمودِ  2
 اکبر فراهانی. وزیر و آقا علی

خلوت3 در  شخصی:  .  (هاي  از  نقل  به  نمونه  عنوان  خاطره  94:  1344هدایت،  به  که   (
کند. به میرزا  خواهد. کنار بخاري جلوس میجالبیست: «شبی شاه، میرزا عبداالله را تنها می

گیرند. بخاري ضرب می  گویند بنشین ساز بزن، ما میل داریم ضرب بگیریم و با لبۀ پیشمی
 اند از اهمیت آن بکاهند».  است، خواستههاي فراهم بودکنم موجبات آشفتگیتصور می

نوشی در آن غایب نبوده، اما به ندرت به بدمستی  هاي اشراف که گاه باده. در مهمانی4
 ).127:  1389فاطمی،  است. شواهد در این خصوص بسیار است (شدهکشیده می

عدم حفظ  هایی نیز دال بر عدم ارجمندي و  نظر از اینکه در تاریخ موسیقی، روایتصرف
دلیل عدم موضوعیت و پرهیز از  احترامِ لازم هنرمندان، از سوي اهالی دربار وجود دارد که به

نمی پرداخته  آن  به  کلام  و  اطاله  موسیقی  از  دربار  حمایت  پذیرفت  باید  لیکن  شود، 
رفته است. این  شمار میها عاملی براي حفظ و استمرار حیات حرفۀ موسیقی بهدانموسیقی
 گرفته : به اشکال ذیل صورت میحمایت 

به هنر وهنرمندان موسیقی که موجب به خدمت    . توجه و علاقه شاهان و درباریان1 
گرفتن بهترین امکانات و ابزارهاي لازم و موجود براي حفظ و اشاعه موسیقی چه مستقیم و  

 ؛ هاي ضبط)مثل ورود دستگاه است (شدهچه غیرمستقیم می
ها فقر  اي که خوشبختانه در زندگی آنگونهناسب از هنرمندان بههاي مالی م. حمایت2 

 است؛  گزارش نشده
رشته3 در  هنرمندان خصوصاً  نسبی  تمول  و  تمکن  حرفۀ  .  نوعی  به  که  نوازندگی  هاي 

تحت نیز  را  میسازسازي  آن  پیشرفت  موجب  و  داده  می  قرار  حمایت  و  است،  شدهشعاع 
تبرزین  قولنقل جایزه  از  که  این  هایی  نسبی  رونق  بر  گواهیست  تارساز شده  یحیی  طلاي 

 حرفه در آن دوره؛  
رسمی4 دربار  در  برنامه  اجراي  باکیفیت.  جديترین،  و  آنترین  شکل  طلب  تري  را  را 

  باعث   انگیختهواسطه همیت و حساسیتی که در هنرمندان برمیاست که این خود بهکردهمی
گوي    ربودن  چشمگیرتر،  هايخلاقیت  براي  ظرائف، تلاش  دقائق،  به  آنان  بیشتر  توجه  جلب

  نهایتاً   و  درباري  مخاطبین  رضایت  نظر و  جلب  یا  و  شدن  شناس  شاه  براي  یکدیگر  از  سبقت
   .استشدهمی ترمتعالی و برانگیزترتوجه تر،اثري ارزنده ارائه در  توفیق احراز
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ویژگی  این  و  عوامل  این  به  درمجموع  توجه  با  را  موسیقی  ها  تثبیت  امکانات  وجود  عدم 
 ساز پیشرفت موسیقی آن دوران دانست.توان زمینهمی

 
 ردیف موسیقی سنتی ایران تثبیت و نگارش گیري،شکل .8

  ایران  موسیقی   از ردیف  روایت  معتبرترین  و  ترینقدیمی)  ش 1297-1222(  میرزاعبداالله  ردیف
  نورعلی   به   قهرمانی  اسماعیل   از   و   قهرمانی  اسماعیل   بلافصلش،  شاگرد   به  او  از   که   است

 به شرح ذیل است: ردیف یادداشت هايتجربه نخستین .استشده منتقل برومند
  و   رهبر  »لومر  موسیو«  توسط  که   می شوند  هاییکتاب  شامل  مشخصاً   آثار   شکل اولیه این

  رسیده   طبع  به  معزز،  سالار  او،   شاگرد  سپس   و  دارالفنون  نظام  موزیک   شعبه  فرانسوي  مدیر
-براي پیانو تنظیم شده   که)  ش1279(  رسانید  چاپ  به  ماهور  دستگاه   از  جزوه  یک   لومر.  است
  تاریخی   سابقه  پیرامون  است  اي مقدمه  داراي  مجموعه  این).  60  و  33  :1373  درویشی،(بود  

 این  در   لومر.  ایرانی  موسیقی  فواصل  و  ایران  موسیقی   گام   مراغی،  عبدالقادر   ایرانی،  آوازهاي
  در   آوازها.  است  نامیده  »آوازي  سویت«  را  آن  و  داده  جاي  آوازها  بین  در  را  تصنیف  چند  اثر

  آهسته  چهارضربی  در   آوازي  هاي قسمت  و  است   ماهور  و  همایون   چهارگاه،   هاي دستگاه
 ).91 :1381توکلی،  (  استشده نوشته
  متعلق   گماشته،  همت  ردیف  موسیقی   نمونه  ثبت  به  بیشتر  درحقیقت   اثري که  دومین 

  چاپ  به  لومر  اثر   از  پس   سال  20  حدود  را  »ماهور  دستگاه «   جزوه  او.  است  معزز   سالار   به
 ).92  همان:)(ش1300(  رسانید

  در   را   ایران  موسیقی   ردیف  از   مشخص  روایت  یک   یادداشت  و  ثبت   براي  تلاش   اولین
  نویسد می  خود  که  چنان  او.  کرد  مشاهده  توانمی)  ش  1334(  هدایت  قلی مهدي  الادوار مجمع

  و   ادوار   شرح  ارموي،   الدینصفی  ادوار   رسالات   مطالعه  با )  290-289  :1375  هدایت،(
  تالیف   فکر  به  شیرازي   محمود  درُّةالتاج   از   اي نسخه  نیز   و  مراغی   عبدالقادر  مقاصدالالحان 

  الحکما منتظم  قمري،   هجري  1339  تا   1334  سال   از   منظور،  همین  به.  افتاد  الادوار مجمع
  براي  شب   دو   اي هفته  هدایت   خواهش  به   بنا  –میرزاعبداالله  شاگردان  بهترین   -)  صلحی مهدي(

  هفت  ردیف  طریق  این   از  است  که مدعی چنان  و   رودمی  او  منزل   به  دستگاه  هفت  آموزش
 .)92  :1381  ،یتوکل(  آورددرمی نگارش  به اروپا موسیقی خط  از استفاده با را  دستگاه
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  سطح   تا  موجود  منابع  در زمینه تاریخچه ثبت ردیف رایج و مقبول میرزا عبداالله، بررسی 
 ):94  همان:(است   آن از  نگارش شش دهنده نشان کنونی تحقیقات 

 . الحکمامنتظم روایت  به هدایت قلی مهدي نگارش. 1
 .نیست باقی  بیشتر آن دستخط  چند تنها که  وزیري نقی علی نگارش. 2
 ).1370دورینگ،  نگارش ژان دورینگِ فرانسوي الاصل به روایت نورعلی برومند (. 3
هاي شور به روایت نورعلی  . نگارش مجید کیانی از دستگاه شور، آواز کرد بیات و ضربی4

 ). 1369کیانی،  برومند (
 ).1374طلایی،  . نگارش داریوش طلایی براساس اجراي خودنگارنده از ردیف (5
 ).1379بهجت،  هجت براساس اجراي نورعلی برومند براي سنتور (. نگارش احد ب6

می هویدا  کاملا  وقتی  ردیف  نگارش  و  ثبت  اهمیت  و  میارزش  که  هیچ  شود  دانیم 
اطلاعی از محتواي موسیقایی آنچه که عملا به عنوان ردیف موسیقی ایران تا قبل از دوره  

 دست نداریم. آمده است، درمیقاجار به اجرا در
 

 موسیقی  و  عرفان تلاقی .9
 نسبت   توان گفت در دوره قاجار است که موسیقی و عرفان بر اساس شواهد و مستندات می

  بیشتري  نمایان، قرابت  و   رسمی  ايگونه  به  قبل و حداقل  هايدوره  به یکدیگر در مقایسه با
 موسیقیدانان یافت. توان دراعتلاي منزلت اجتماعی کنند. تأثیر این موضوع را میمی حاصل
 ــرا با  رالدولهیظه  ــ  دی  هی ــها و روحکنســرت  يدانســت کــه بــه علــت برگــزار  یکس ــ  نیاول

 ــ  ــطلــبش، توانســت تغحــال مســاوات نیتجــددطلب و در ع  ــ گــاهیدرجا يریی   دانانیق یموس
را   رالدولــهیبــودِن ظه  شی ــدرو  .ســازد  ایمه  رییتغ  نیا  يها را برانهیحداقل زم  ایورد  آوجودبه

 یش ــیدرو  تیلادانست. تمــا  دانانیق یاز موس  یلیشدن خ  شیو مشوق درو  منشاء  دیاحتمالاً با
 شتریاو به ارمغان آورد، محتملاً ب  ياو که لقبش را برا  یاز سابقۀ خانوادگ  يجدا  خان،شیدرو

. )همــان( اشیاز همان ســابقۀ خــانوادگ متأثراست تا  درانجمن اخوت بوده  شگاهِیاز جا  متأثر
:  335  رالدولــه،یظهشــود (ظاهر می رالدولهیظه هايیادداشتدر  مشبار نا ک یاسداالله، که    بینا

اســت. بــا انجمــن اخــوت بوده  یکینزد  ونیاش را مدیشیخلق درورود  میاحتمال    زی) ن1351
  ،یخــالق( یالله ــ تنعم ــ یشِیبه سلسله درو ،حضورسماع بیمثل حب  یکس  شیگرا  دیشا  یحت

 يدر سرتاســر دورة ناصــر  و  ســتی)، هرچند نامش در فهرست نوازندگان انجمن ن118:  1353
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بــوده   رالدولــهیاز گســترش نفــوذ و شــهرت ظه  متأثر  م،یابیمیناو    یمسلکِ  شیاز درو  ینشان 
دربــارة   يایگفتمــان عرفــان  چینکرد و ه ــ  »یباف هرگز «عرفان  رالدولهیخودِ ظه  نکهیباشد. با ا

قــا محمــد آ  حــاجدر محافــل    یگفتمــان  نیرسد ظهور چننداشت، به نظر می  یرانیا  یق یموس
 یقِیموس  طیبوده باشد که او بر مح  یاتتأثیر  نیاز هم  یناش  ،يبعد  يهامجرد، در دهه  یرانیا
 نیتریقــو  از  یک ــیبعدها    یعرفانن  گفتما  نینهاده بود. ا  م،یرمستق یغ  ای  میبه طورمستق   ران،یا

 يرهــامنشاء اث  يو در دورة پهلو  ی،ق یدر موس  ییغربگرا  ایو    ییمخالِف تجددگرا  يهاگفتمان
 ).14  :1393  ،یفاطم(  شد  يریچشمگ  اریبس

قرابت   اینکه  اول  است.  بسیار  اهمیت  حائز  منظر  دو  از  قاجار  موسیقی  در  عرفان  ظهور 
است.  مقبولیت بیشترآن نزد جامعه سنتی و دینی آن زمان شدهموسیقی با عرفان منجر به  

موسیقیدان از  بسیاري  نفس  تهذیب  و  تربیت  موجب  عرفانی  تفکرات  تأثیر  اینکه  هاي دوم 
ساز حفظ و صیانت بیشتر شخصیت و است که به قطع یقین زمینهطراز اول آن دوره شده

ین امري حتی در تراوشات ذهنی و  منش آنها از مفاسد معمول و مرسوم بوده، بدیهیست چن
بوده موثر  نیز  آنها  از  آثارهنري  قاجار  دورة  در  موسیقی  منزلت  و  مرتبه  ارتقاي  .این  است 

 اهمیت بسیاري برخوردار است.
 

 ادبیات رسمی موسیقی ایران  به  ورود واژه بداهه .10
  نگاشته   مکتوبات  لاي لابه  از دورة قاجار و   مانده   برجاي   موسیقی  صفحات )  برچسب(  لیبل   در

دوره  شده توسطدر  ماقبل    «بداهه»   واژه   به  متاسفانه  ها دانموسیقی  و   مورخین   هاي 
-شدهمی  استفاده   شفاهی   گفتگوهاي  در   بیشتر  کلمه   این  از  رسد می  نظربه  و  خوریمبرنمی
 .است

  دارد؛  بحث  جاي  است  گرفته  صورت  چگونه  و  کجا   کی،  از  بداهه  عمل   گذاري نام  اینکه
  بیستم   قرن  از  فقط  رسدمی  نظراینکه گفته است ؛به  بر  مبنی  دورینگ   ولی در رد مدعاي ژان

صحبت  بداهه  از  که  است  غرب  تأثیرتحت  احتمالا   و ایران  موسیقی  دورینگ،  (  شودمی  در 

  دوره   در   هم   استناد ورزید؛ اول اینکه اساسا هر اجرایی، آن   توانبه دو دلیل می  )171:  1386
  در   بداهه عاري بوده باشد چراکه  توانسته در عمل ازنمی  ،قبلما  هاي دوره  همچنین  و   قاجار 

  هم   باز   صدا،  ضبط  و  مثل نت  موسیقی  تثبیت  عوامل  وجود  با  فعلی نیز،  اجراهاي  از  بسیاري
  و   ها وجود نداشتهروش  این   یک ازهیچ  که   زمانی   به  رسد چه  دارد،   انکار غیرقابل  سهمی  بداهه
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مجبور  خود  اجراهاي  در  هنرمند  یقینا بداههظرفیت  از  گیريبهره  به  بیشتر  پردازانه    هاي 
بوده اینکه .  استخود  از  واژه   باشیم  مطلع   که   وقتی   دلیل دوم  در    چهارم   قرن  حدود  بداهه 
پس نمیتوان این رویکرد و پردازش را در هنر ایران    شایع بوده  ایران  شعري  سنت  ادبیات و

بداهه یا    واژه   ها آن  در   که   اشعاري  تریناز قدیمی  چند نمونه   . ب دانستاز غر  متأثرنوظهور و  
 شود:است، در سطور ذیل نقل می رفته کار به بدیهه
 

 ):ق   431-350احمد عنصري بلخی (بنابوالقاسم حسن
 ان نماید ـــها بحرِ عمّکزو سمع   بدیهه همــی بارم از خاطر این درُ
 ـــان نماید وگر عنصرِ جانِ حسّ   ازاین سحر خجلت رسد عنصري را 

 ):ق  545-473(  سنایی حکیم یا غزنوي سنایی آدممجدودبن ابوالمجد
 نقــل   از  را  بدیــهه  بشناســد   عقل  دیده  به  خرد  شناسا  که

 همراه   شود  چون  گرز  با  خاصه   شــاهنشاه   گرز  آسیب  پیش

 ):ق  575-512(  ابیوردي به انوري معروف انوري محمدّمحمدّبن اوحدالدّین
 قلم  و  بی دوات  کرد  همـی  نقش  صحیفه  فن  یـک  مردم  همچو  فن  همه  در  بود

 گون شبه   شب  آن  اندر  شهاب  هايخدنگ   دهن  و  زبانبی  گفت  همی  شعر  بدیهه

) نیز به چند مورد واژة  ق  890-960الوقایع واصفی هروي (از سویی دیگر در متون بدایع
بر بدیهه (میخوانی  است  مرتبط  موسیقی  به  اختصاصاً  الوقایع،  خوریم که   ) 1350و  1349بدایع 

بداهه   به  موسوم  صوتی  مستند  اولین  قاجار  سلسله  انقراض  از  کوتاهی  فاصله  در  سرانجام 
  موسیقی   موزه  گیرد. نگارنده این مستند را با کاوش میان صفحات موجود در رسما شکل می

صفحه  ایران است؛  نموده  عنوان    ايیافت  «تار»   »ماهور  در  نوازيبداهه«با  تکنوازي    حاوي 
جالب است بدانید    .  استشده  ضبط   شمسی   هجري  1309  سال  که در  وزیري   نقی علی  کلنل 

لیبل هیچ این صفحه، در  از  از سال  غیر  از صفحاتی که  بعد منتشر شده  1248یک  اند،  به 
  جملات  وبیگاه گاه شدن  دار ریتم  پردازي، بداهه این  در   جالب است. نکتهنشدهکلمه بداهه درج

 معروف  آهنگ   ردپاي   و  کرده   پیدا  حماسی  ايگونه  لحظات،  برخی  در   که  است   وزنبی  آوازي
  و  است  محسوس  آن  در  وضوح  به  لطفی  محمدرضا  ساخته  »امید   سراي  اي  ایران«  ماندگار   و

  و   مرجع  را   نوازيتک   این   عینا  فرازهایی   در   لطفی  که   است  این   گر تداعی  اي،گونه  به
 . است داده قرار  مورداقتباس
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(تار تنها) (عکس نگارنده از صفحه موجود در  وزیري نقیعلی نوازي کلنل. صفحه حاوي بداهه1شکل 

 موزه موسیقی ایران) 
 

  قاجار  دوره  آموختهدانش  تردید   بدون  آن  نوازنده  است که  توجه  قابل  منظر  این  از  اثر  این
اینکه    دیگر  است؛ نبوده  مبرا  قاجار   دوره   رایج   سیاق   و  سبک  از   فراگرفته،   هرآنچه  و  است
توانسته از این واژه بدون آشنایی قبلی استفاده و آن  نقی وزیري به ناگاه و ناگهان نمیعلنی

  یا   بداهه  درنتیجه،   را با گذشت کمتر از پنج سال از دوره قاجار یکباره ابداع و معرفی نماید ؛
است اما واژه بداهه با بوده  شدهشناخته  و  رایج  ترقبل  هايدوره  و در  قاجار  دوره  در  آن  فعل

درج بر لیبل این صفحه، به صورت مستند و مکتوب در ادبیات رسمی موسیقی ایران وارد  
قرارگرفته  استفاده  مورد  و  زمینهشده  باید  را  قاجار  دوره  فوق  ادله  به  توجه  با  که  ساز  است 

 ).1396اخشابی، میثمی،  گفتمان بداهه در موسیقی ایران دانست (کارگیري به
 

 »در موسیقیعمل و کاراز فرم « مجدد گیري احیا و بهره . 11
عمل«   یا  » کارعمل« و    سنت   که  بوده  قاجار  دوره   در  متداول  آوازي  هايفرم  از  یکی  »کار 

  از.  استشده  حفظ  نوازندگان  و  خوانندگان  از  ايعده  توسط  امروز  به  تا  خوشبختانه  آن  اجراي
بداهه  آوازي  فرم   این  اجراي  که  آنجا   موسیقی   هايفرم  سایر  برخلاف-است    پردازيبرپایه 

  بر  هم   آن،   از   هایی نمونه  وجوداینبا.  اندپرداخته  آن   ثبت  به  ندرت   به  دانان موسیقی  -ایرانی
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  است ماندهباقی  حاضر   قرن   اوایل  از   موسیقایی   نت  صورت به  هم   و   گرامافون   صفحه   روي
 .)11  :1382پورجوادي،    امیرحسین(

  آواز «  یا   و   » بداهه  تصنیف«  چون   عناوینی   تحت   بیشتر  قاجار   دوره   از   بعد   کارعمل   فرم 
  که   آنجا   از   و  است شدهمی  اجرا  کوچک   مجالس   و  محافل   در  فقط  و  بوده   معروف  »ضربی

  البته .  استنبوده  معمول   هاکنسرت  در  آن  نواختن  نداشته،  اي شدهتنظیم  پیش   از  ساختار 
  نیز   هاخانقاه  در  همچنین  و  خوانیروضه  مراسم  در  متنوع  هايشکل  به  ضربی  آواز  خواندن
  استشدهنمی  اطلاق   آوازها  نوع  این  به   کارعمل  عنوان   حوزه  دو   این   در  اما   بوده؛  مرسوم

 ).همان(
  عبدالقادر   توسط   که  گرددبرمی  صفوي  و  تیموري  هايدوره  به  عمل  واژه  کاربرد  قدمت

  از   پس  قرن  نیم.  )12  ،1382پورجوادي،  (  گرددمی  معرفی  یا  روایت )  1435/840  . ف(  مراغی
شاه    زمان  در   که )  919/  15130.  ف(  بنایی   به  مشهور  معمار  محمد بنعلی  مراغی،
  دوره تیموري   اواخر  در  دیگر،  عبارت  به  یا)  911/  1506  -874/  14690.  ح(  بایقرا  حسینسلطان

 عمل   توصیف  ضمن  آمده می  حساببه  درباري   معروف  دانانموسیقی  از   و  زیستهمی  هرات  در
 ).128-127  ،1368  بنایی،( دهدمی شرح  را  آن و برده نام  هم  کار از

  مفهوم  که  شودمی  مشخص  قدیم  موسیقایی  منابع  میان  در  تفحصی  اندك  با   البته
  طی  را  خاصی   تحول   سیر  گوناگون،  هايمکان  در  و  تاریخ  مختلف   هاي عرصه  در  کارعمل

. از )12:  1382پورجوادي،  (  استنبوده  بداهه»  «تصنیف  معنی  به   جاهمه  در  و  همیشه  و  کرده
شده،  ها نیز گفته میمحمدرضا لطفی نیز روایتی مبنی براینکه کاروعمل حتی به برخی رنگ 

 وجود دارد. 
بانام  کارعمل   از   هاآن  در  که  مکتوب  اثر  سه  قاجار،  دورة  از عناوین ذیل باقی    برده شده 

 1334.  ف(  مخبرالسلطنه  حاج  به  معروف  هدایت   قلی مهدي  نوشته   الادوار مجمع  مانده است:
  من   زندگانی  شرحاست؛  کرده  آوانویسی  را  دوره  آن  رایج  هايکاروعمل  از  نمونه  3  که)  ش

  ، 1373  مشحون،(  خوردمی  چشم  به  کاروعمل  از  گزارشی  آن  در  که  مستوفی  عبداالله  تالیف
  شرح   به  مستقیما  آن  در   که)  ش  1299.  ف(  شیرازي   الدولهفرصت  اثر  بحورالالحان؛  )409

 است.  کرده  اشاره واژه این به صرفاً  چندجا مؤلف تنها در  و نشده پرداخته  کاروعمل
  مورد توافق   که   دقیقی   تعریف  که   گفت   باید   قاجار   دوره  در  کارعمل   فرم   درباره   نهایت  در

که دانموسیقی.  ندارد  وجود   باشد   منابع  همۀ   عملی   هاي جنبه  به  فقط   دوره  این   در   هایی 
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  توصیف   به  که  هم  هاییآن  و  اندکرده  اجتناب  ظاهراً  کارعمل  تعریف  بیان  از  پرداختندمی 
  در   کارعمل  واژه.  انددادهارائه    آن  از  گوناگونی  تعاریف  اندپرداخته  فرم  این  نظري  هايجنبه
  استفاده   معدودي  عده  توسط  ظاهراً  و  نبوده  مصطلح  هم   ها دانموسیقی  همه  بین
  مطلع   با   سعدي   از  شعري   روي  بر  معروف   هاي کارعمل  از   یکی  مثال، عنوانبه  است؛ شدهمی
 : شدهمی خوانده زیر

 نپایی  و  ببندي  که  به  آن  از  نابستن  عهد  وفایی   و  مهربی  تو  که  اول  از  ندانستم  من
  بنا   که  است  مانده  یادگار  به  قاجار   دوره  از   صفحه  قالب  کاروعمل در  اثر  هفت  مجموع  در

  با  قمري، مصادف   هجري  1333  لغایت  1324  هايسال  مابین)  134:  1366(  سپنتا   گفته   به
  ضبط  اول،  جهانی  جنگ   از  پس  اندکی  یعنی  ،  شاهمظفرالدین  زمان  در  مشروطه  فرمان  صدور
 :شرح زیر است  به صفحات   این لیست . اندشده
 

 . قطعات کاروعملِ ضبط شده در دوره قاجار 4جدول 
 خواننده و نوازندگان  نام اثر  شماره صفحه  ردیف

1 3-12674 
  با  کارعمل  تصنیف

 رنگ
  میرزا  سنتور  و  شاهی  خانتعزیه   آقاحسین

 شاهی   اکبرعلی
 باقرخان  کمانچه  و  خانمیرزاقربان   آواز کارعمل  تصنیف 3-12694 2

3 4-12046 
 قفقازي   گاهسه   آواز

 کارعمل  تصنیف
 صفدرخان   و  السلطنهنایب   خانعلی

  4  4-12047 
  کوچه  انگیزغم   آواز

 کارعمل   اصفهان
 صفدرخان   و  السلطنهنایب   خانعلی

5 4-12085 
  تصنیف  ماهور،

 کاروعمل 
 خان درویش   تار  و  سیداحمدخان  میرزا  آواز

6 7-12062 
  کارعمل  تصنیف

 افشاري 
 خان حسین   ویولن  و  خانرضاقلی   آواز

7 19379  GC 
 دوگاه،   راست  آواز

 کارعمل  تصنیف
 سنتور   با  خانحسن 
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 گیرينتیجه. 12
با واکاوي مستندات مکتوب و تطبیق آن با اولین نمونهدر این مقاله  هاي ضبط شده  ها 

تحول آفرین در موسیقی دوره قاجار به شرح ذیل مورد معرفی و  رخداد مهم و    10موسیقی،  
 گرفت:  تحلیل قرار 

 موزیک نظامی؛  ي هادسته  ورود )1
 موزیک؛  مدرسه ) تأسیس2
 نت؛ آموزش و ترویج خط  )3
 ضبط موسیقی؛  )4
 ؛ هاتکیه و ها تعزیه سازماندهی و رواج )5
 اي؛ صحنه  رسمیت بخشی به اجراهاي )6
   ایران؛ سنتی  موسیقی ردیف گیري، تثبیت و نگارش شکل )7
 موسیقی؛  و عرفان  ) تلاقی8
 ورود واژه بداهه به ادبیات رسمی موسیقی ایران؛  )9

 در موسیقی.   کاروعمل  گیري مجدد از فرم) احیا و بهره10
چهار   بروز  ساز  زمینه  باید  را  قاجار  دوره  موسیقی  در  فوق  رخدادهاي  بلندمدت  اثرات 

اصلی، مهم و تأثیر گذار در حفظ و تعالی موسیقی ایران دانست که هم در آن دوره و  جریان  
دوره در  نقشهم  بسیار  ایران  موسیقی  براي  بعد  سرنوشتهاي  و  بودهآفرین  که  ساز  اند 

 شرح زیر است:عناوین آن ها به
 ارتقاء علم و فناوري موسیقی   )1
 هاي بعدي  انتقال آن به نسلجلوگیري از اضمحلال موسیقی ضمن صیانت و  )2
  بخشی به شغل موسیقی و عرفی کردن آن در اجتماعرسمیت )3
 موسیقایی پیشین  هاي سنتي احیا )4

میان   ارتباط  زیر،  تحلیلی  مدل  زمینه  10در  و  رخداد  و    4ساز  ترسیم  حاصله  جریان 
 است: جانمایی شده
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 دوره قاجارشناسی تحولات موسیقی ایران در مدل تحلیلی جریان. 2شکل 

 
است به نتایج  فوق چند نکته اضافه شود؛ اول اینکه نباید از وجود علاقه،  درنهایت لازم

به موسیقی غافل شد که در اکثر  ورزي شاهان قاجار نسبتشناخت و یاحداقل عدم مخالفت
متعاقب  است؛ نکته دوم اینکه رخدادها و جریانات  تحولات یاد شده شرط لازم و کلیدي بوده

مثل است؛  دربرداشته  زیادي  ثانویه  آثار  چون    يهازمینه  در  تأثیرپذیري  حاصله،  مختلفی 
بخشی و اعتلاي هنر سازسازي و  شناسی از موسیقی غرب، همچنین رونقزیبایی  و   تکنیک 

چهره کهظهور  و...  ارمنی  زادور  اصفهانی،  مارکار  یحیی،  چون  درخشانی     پیشنهاد  هاي 
 هاي دیگر به آن پرداخته شود.  در پژوهش شودمی

 در آهنگســازان و خواننــدگان نوازنــدگان، از بســیاري يهــاو نکتــه آخــر اینکــه موفقیت
 و  اقتبــاس  برداري،گرتــه  گیــري،وام  مرهــون  حاضر  عصر  حتی  و  پهلوي  دوره  موسیقی هنري

 از بســیاري ردپاي که ايگونه به. است قاجار دوره موسیقی از  جدي  و  عمیق  يهابرداريبهره
 و آثــار  در  هاي آن دوره،خواننــدگی  و  هانوازنــدگی  ســیاق  و  ســبک   حتــی  و  قاجــار  دوره  آثار

 . است  تشخیص  امروزي، قابل  جدیدِ اجراهاي
 چــون  مختلفی  يهازمینه  در  تاریخی  گیريهرگونه نتیجه  از  شود فارغپایان تأکید می  در

 طلایــی  عصر  باید  را  قاجار  دوران  غیره،  و  صنعت  فرهنگ،  الملل،  بین  روابط  اقتصاد،  سیاست،
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  آثــار تحلیــل و تــدبر و تفحــص بــا اســت دانست که امیــد ایران شکوفایی و تحکیم موسیقی
 بــه دوبــاره، رویکــردي با بتوانند حاضر عصر هنرمندان مهم، تاریخی  دوره  این  از  ماندهجايبر

 .نمایند رجعت ایران  اصیل  موسیقی  ارزشی و  کیفی  معیارهاي وها  سنت  ،هااصالت
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